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 م ، ك هیچ تصور بدي از آنها ندارم ،آدم هایي را بقین

 مسیرهایي را بریم ، ك تا به حال نرفته ام ،

 عطرهایي را ب نم ، ك تا به حال ن ده ام ،

 ... ی لقاس هایي را بپوشم ، ك تا به حال نپوشیده ام

 در مکان هایي بنشینم ، ك هیچ خاطره اي را برایم زنده نمي کنند ،

 یادِ کسي نمي اندازند ، موسیقي هایي گوش کنم ، ك مرا

 ... ی نوشیدني هایي بنوشم ، ك مرا بیخیال تر از همیشه کنند

 نه به کسي فکر کنم ،

 نه نگرانِ چی ي باشم ،

 ! نه از پیشامدِ پیش نیامده اي بترسم

 ... من نیاز دارم مدتي در خنثی ترین حالتِ ممکن باشم

بنههام نیلههوفر بههه ایههن داسههتان زنههدگی دختههری بنههام آسههو ری توسهه  دختههری 
نمههایش می اره،زنههدگی ی سرنوشههت تلههخ دختههری کههه تههو سههن دیازده سههالگی 
درحالیکههه رنهها زیههادی از پههدر ی مههادر نههاتنی اش میکشههید،م قور بههه ازدیا  
شههد.چالش ههها ی اتفاتههاز تلههخ زیههادی در زنههدگی زناشههویی دختههر غصههه مهها 

انسهان ههای  اتفاق مهی افتهه ی تها پایهان رمهان همهراه باشهید ی بقینیهد عاتقهت
پست ی پلید کهه بها دل سهیاه انسهان ههاری آزار میهدن چگونهه خواههد بهود....ی 

 آیا آسو میتونه از پس این مشکلاز بربیاد یا زندگی اینو از پا درمیاره

 به نام خدا

بهها ذیق ی شههوق در حالیکههه سههینی چههایی دسههتم بههود بههه سههمت مامههان 
 .رفتم.مامان لیوانی برداشت ی تشکر کرد

 ستم ی با نیشی گشاد گفتمکنارش نش
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 خب تعریف کن-

مامههان خودشههو بههه ندینسههتن زد ی درحالیکههه بهها ارامههش چا شههو مهه ه مهه ه 
 میکرد گف

 چیو؟-

اعصههابم از اینهمههه بههی خیههالیش خههورد شههد دیسههت داشههتم سههری  بفهمههم 
موضههوا این دختههره کههه مامههان ی سهههراب داشههتن بهها هی ههان بههه هههم تعریههف 

 . میکردن چی بود

 تو موهام کشیدم ی بمامان گفتم کلافه دستی

 .همون دختره دیگ چی بود اسمش؟...اهان...آسو-

 مامان لیوانشو تو سینی گذاشت ی ری به من گفت

 حالا چرا گیر دادی به این؟-

 با هی ان خودمو بیشتر سمتش کشیدم ی گفتم

این ههور کههه سهههراب بهها آب ی تههاب تعریههف میکههرد ی میگفههت دیتاعموهههام -
رش بههاهم اخههتلاش داشههتن ی این ههور کههه تههو میگفتههی عاشههقش بههودن ی سهه

 .زندگیش خیلی ع یب ی سخت بود خب ادم یسوسه میشه دیگ

مامان همچنهان بهی تفهایز نگهاهم میکهرد خودمهو مرلهوم کهردم ی لقهامو جلهو 
 ایردم ، سرمو کا کردم ی گفتم

 .تعریف کن دیگ لطفااااا-

 ه من گرفت ی گفتمامان خنده ای کرد ی لیوانشو دیباره برداشت ی ری ب

 .بری یه چایی دیگه برام بری  منم براز تعریف میکنم-
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با خوشحالی لیوانو از دسهتش تاپیهدم ی گوشهامو تیه  کهردم بهرای شهنیدن تصهه 
،تصهه ی دختههری بنهام آسههو کهه بقههول سههراب چهههره اش عهین نقاشههی زیقهها ی 

 .سرنوشتش مثل رنگ چشمهاش سیاه

 :به گفتنمامان به گوشه ای زل زد ی شریا کرد 

از یتتی آمنهه خهانم مهادر آسهو مرد،آسهو ههم همهراهش مهرد .سرنوشهت آسهو -
 . ی خوشقختی آسو ری با خودش برد

یتتی آمنهه خهانم زنهده بهود آسهو همهه چهی داشت،خوشهقخت بهود، خوشهحال 
 . بود

بابای مهربونش اتها یوسهف دسهت کمهی از مهادرش نداشهت، مهردی مهربهون ی 
 رده بهودن ی تمهام دار ی ندارشهون آسهو بهودصقور که آسو ری مثل گل به ر  که

. 

آسو خوشقخت بهود هیچهی کهم نداشهت چیه ی از زنهدگی نمیخواسهت امها این 
 .اتفاق تلخ که مر  مادرش بود همه چیو عوض کرد

***************************** 

 آسو

دستانم هنوز داشهت میلرزیهد. انگهار تمهام رعشهه ی لهرزه ههای زنهدگی در بهدن 
شهتند. صهورتم از عصهقانیت داد شهده بهود ی چشهانم از نهاراحتی من ارتعهاش دا

 .خیس

. حتههی ننههه گلقههاجی مههادر بهه رگم ،کههه هههیچکس دلیههل نههاراحتی مههرا نمیفهمیههد
مههادرِ مههادرم میشههد ،آن موتهه  کههه پههدر میخواسههت زن بگیههرد ی مههن مخههالف 
بودم،دلیههل مخههالف بههودنم ی دلخههور بههودنم را نمیفهمیههد ی سههعی در راضههی  

 .کردنم داشت

 ای میگفت
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خب ننه پهدرز حهد دارد، بهالاخره ای ههم مهرد اسهت ی نیهاز بهه سهر ی سهامان -
دارد. حهد دارد بخواههد زن بگیههرد، تهازه آنطههور تهوهم یکههی بالاسهرز هسههت ی 

 .میتواند از تو نگه داری کند

امهها ننههه گلقههاجی اصههلا نمیدانسههت بهها ایههن حههرفش ی بهها تههان  کههردن مههن آن 
 .رایم رتم زد ی چقدر بدبختم کردزمان، چه سرنوشت بدی را ب

 .سهیلا همان زنی بود که پدر دی سال بعد مر  مادرم بالای سرم ایرد

سهیلایی که بهویی از انسهانیت نقهرده بهود ی مهرا کهرده بهود نهوکر خهودش،حتی 
یتتههی شههکایتش را پههیش پههدر میقردم،تههوجهی نمیکههرد ی همههه ی حههد را بههه 

 .سهیلا می داد

 هیچوتت آن پدر همیشگی نشد؛ بعد از مر  مادرم پدرم

عصههقی شههد،بد عنههد ی خشههمگین شههد .حتههی چنههدبار هههم زیههر دسههتش کتههک 
حسابی خهوردم کهه اگهر ننهه گلقهاجی نقهود خهدا میدانسهت چقهدر از غصهه دق 

 . میکردم

از یتتی آن زن یارد زندگیمان شد همهه چهی بهدتر شهد ،حتهی ننهه گلقهاجی ههم 
 .دیگر کاری از دستش برنمیامد

ک طهرش ی پهدرم از یهک طهرش. فقه  اجهازه داشهتم هفتهه ای یکقهار سهیلا از یه
خانه ی ننهه گلقهاجی بهریم ی تمهام درد هها ی بهدبختی ههایم را بهه ای بگهویم ی 
جای کقهودی هها ی سهوختگی ههای بهدنم توسه  سههیلا ی بابها ی در زیهر زمهین 

 .انداختن گه گدار من توس  سهیلا را سرش خالی کنم

بههود. امههریز هههم بخههاطر نههیم سههاعت بیشههتر  زنههدگی ع یههب بههامن بههد سههاخته
ماندن پیش ننه گهل بهاجی میلهه ههای داغهی را کهه سههیلا ریی بهدنم گذاشهته 

 .بود نوش جان کردم

کقهودی هها ی سهوختگی ههایم بسهوزد   الان هم برای اینکهه مهردم دلشهان بهرای
 ....ی برای پسرشان مرا خواستگاری کنند، مرا به حمام فرستاده بود
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 .ه ی زنها در حمام، از افکارم خار  شدمبا صدای خند

لقههاس هههایی را کههه درآیرده بههودم ی ریی دسههتم مانههده بههود؛ داخههل سههاکم  
 .گذاشتم ی از رخت کن بیرین آمدم

یارد راهههریی حمههام شههدم .دیبههاره آن نگههاه هههای غلههی  ی پههر از حههرش، ی آن 
نیشههخند هههای عههذاب آیر زنههها ی دختههر ههها در حمههام مههرا اذیههت کههرد. سههعی  

 .ردم خودم را خونسرد نشان بدهمک

 . بدین آنکه توجه ای به آنها بکنم به راه خودم ادامه دادم

ریی سههکویی نشسههتم ی بههه دختههر هههایی کههه دیر هههم جمهه  شههده بودنههد ی بهها 
انگشتانشان کقهودی دسهت هها ی پاههای مهرا بهه یکهدیگر نشهان میدادنهد نگهاه  

 .کردم

ی طههوری نشسههته بودنههد کههه دخترهههایی کههه موهایشههان را بههاز کههرده بودنههد 
انههدام هههای چههاق ی زشتشههان مشههخر نقاشههد، بههرای آنکههه زنههها آنهههارا بههرای 

 .پسرانشان نشان کنند

توجههه ای بههه آنههها نکههردم ی بههه دیر بههر نگههاهی انداختم.همههه مشهه ول تمیهه   
 .کردن خودشان ی بچه های خودشان بودند

مهن یهادآیردی   تطره اشکی از گوشهه چشهمم چکیهد ی تنهها بهودنم را دیبهاره بهه
 . کرد

کههاش مههادر زنههده بههود ی بههدنم را کیسههه میکشههید بههرق مههی انههداخت، ی بههاهم 
 .خوشحال از حمام بیرین میرفتیم

 .چشم هایم را بستم که کسی اشک هایم را نقیند

بهدنم هنهوز خشهک خشههک بهود ی هیچکهاری نکهرده بههودم. چشهم ههایم را بههاز  
 .کردم ی سعی کردم به خودم مسل  بشوم

 .بلند شدم ی طقد معمول دنقال شمسی خاله گشتم از جایم
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زنی مهربان که هر ازگاهی بها سهه تها دختهر ههایش بهه این ها میامهد ی در کنهار 
 . آنها مرا هم کیسه میکشید

بههه گفتههه آرزی کههه یکههی از دختههر هههایش بههود ی اتفاتهها هههم کلاسههی مههن هههم 
از مهن  ،مهادرش دلهش بهرایم میسهوخت ی کمکهم میکهرد .حتهی ارزی چنهدبار بود

تقاصهها کههرده بههود کههه اگههر کههاری دارم ریی ای حسههاب بههاز کههنم، امهها بههرای مههن 
همههان کیسههه کشههیدن از سههرم زیههادی هههم بههود ی بههه انههدازه کههافی غههریرم را 

 .شکسته بود

از دیر شمسی خانم را دیدم که طقد معمهول بها سهه تها بچهه ههایش آمهده بهود 
 . ی آنها را کیسه میکشید

ه سمتشههان رفههتم ی طقههد معمههول بهها صههدایی کههه بهها خ الههت ی ریدریایسههی بهه
 .خودم ب یر میشنیدم سلام کردم

ارزی به سمتم آمد ی با من سهلام علیهک کهرد ،چهون ارزی ههم کلاسهیم بهود بهتهر 
 .با من ارتقاط برترار میکرد تا بقیه دخترهای شمسی خانم

با خ الهت گوشهه ای نشسهتم ی مثهل همیشهه منترهر مانهدم تها شمسهی خهانم 
 .م بسوزد ی مرا کیسه بکشددلش برای

شمسی خهانم کیسهه بدسهت درحالیکهه یکهی از بچهه ههایش را بهه سهمت جلهو 
 .هول میداد ،بمن اشاره کرد که پیشش بریم

آرام ی با تدم ههای لهرزان سهمتش رفهتم. شمسهی خهانم بهدین حرفهی مشه ول  
 . کیسه کشیدنم شد

دی ههها خههوبی شمسههی خههانم ایههن بههود کههه حههرش نمیهه د ی از ادم دربههاره کقههو
 .سوال نمیپرسید

 شمسی خانم که کارش تموم شد ری به من گفت

 . تموم شد آسو بری خودز را بشور-
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 . با سر حرفش را تا د کردم ی سری  خودم را شستم

دیست نداشتم زیهاد آن ها بمهانم .اصهلا متوجهه نشهدم چطهور خهودم را شسهتم 
وی در حمهام ، به خهودم آمهدم دیهدم در حالیکهه لقهاس تمیه  بهه تهن دارم ،جله

 .ایستاده ام

خداراشکر کهه تمهام شهد ،القتهه بایهد میهرفتم خانهه ی منترهر نهوش جهان کهردن  
کتک های پهدر ی سههیلا باشهم. امها بهاز دی نفهر بهتهر از نگهاه ههای هه ار تها زن 

 .فضول ی دختر های از خود راضی بود

به سمت خانه راهی شدم ی سهعی کهردم حهداتل در طهول مسهیر بهه ههیچ چیه  
کههنم. مشهه ول راه رفههتن خههودم بههودم کههه از دیر پسههری تسههقی  بدسههت فکههر ن

 .نگاهش بدجور ریی من سنگینی میکرد

توجه ای به ای نکهردم ی بهه راههم ادامهه دادم. م قهور بهودم بهرای رسهیدن بهه 
 .خانه از جلوی ای رد شوم

سههرم را پهها ن انههداختم ی تاجههایی کههه تههوان داشههتم سههرعتم را زیههاد کههردم. در 
سههتایی ههها نقههود کههه دختههر بههه پسههری نگههاه کند.اگههه نگههاه پسههر خههور مهها ری

مسههتقیم باشههد هرچقههدر هههم دختههر مقصههر نقاشههد گههردن مهها دخترههها میفتههاد؛ 
 .چون اعتقاد داشتند اگر دختر کرم نری د پسر نگاه نمیکند

همانطور تنهد تنهد راه رفهتم ی از جلهویش رد شهدم.همان لحرهه صهدای پسهری 
 .ه آن پسر هشدار میداد بمن نگاه نکنددیگر را پشت سرم شنیدم که ب

صداهایشان خیلی شهقیه بهه ههم بهود ،چمیهدانم شهاید بهرادر بودند.اصهلا بمهن 
چههه ربطههی داردم اهمیتههی نههدادم ی بههه راهههم ادامههه دادم بههه خانههه کههه رسههیدم 
دیبههاره همههان حههس بههد تمههام بههدنم را فههرا گرفههت اصههلا دلههم نمیخواسههت یارد 

 .سرنوشتم نداشتم بشوم اما چاره ای ج  پذیرفتن

کلیهههد را ریی در چرخانهههدم ی یارد خانهههه شهههدم. سهههاکم را جلهههوی حهههوض 
 .انداختم ی تصمیم گرفتم بشورمش
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 یتتی خم شدم تا زیپش را باز کنم ، صدای سهیلا مرا از جا پراند

 .بیا این ا بقینم-

 جلوی چهار چوب در ایستاده بود ی دست بهه سهینه ی بها اخهم منترهر مهن بهود
. 

ش ی گلههه ی شههکایتی بهها پاهههای لههرزان بههه سههمتش تههدم برداشههتم. بههدین حههر 
 .راستش از ای خیلی میترسیدم ی جراز سر بلند کردن نداشتم

بنههابراین بههه دمپههایی ریفرشههی هههای گههران تیمههتش زل زدم.سهههیلا بهها دسههتش 
محکههم زیههر چانههه ام را گرفههت ی حسههابی فشههارش داد ی باعهه  شههد دردم 

 .بگیرد

ا چشهم ههایش صهورتم را برانهداز میکهرد. بها حالهت بدین اینکهه حرفهی ب نهد به
 تحسینی گفت

 .به به چه ع ب بعد دی هفته چهره ادمی اد بخودز گرفتی-

خنههده ای کههرد ی یکدفعههه بهها دسههتش صههورتم را بههه سههمت عقههب هههل داد کههه 
ن دیک بود زمین بخورم. بهی حرفهی بهه سهمت خانهه حرکهت کهرد ی درحالیکهه 

 فتپشتش بمن بود با حالت دستوری گ

این پسهر را اشهاره بها دسهت بهه پسهرش(بقر ی حسهابی کهنهه اش را بشهور،من -
 .اصلا حوصله ندارم

 با صدای ارام ی ضعیف گفتم

 .لقاسهای داخل ساک را بشورم میریم-

 ناگهان با شدز به سمت من برگشت ی با اخم ترسناک تر از همیشه گفت

توعهه مفهت خهور ی  یالا بقینم دختره ی خیهره سهر از کهی تاحهالا رخهت چرکهای-
اضافی از بچه من یاجب تهر شهده؟توعه بهدرد نخهور یاجهب تهری یها پسهر مهن 

 ؟
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حرفههی نهه دم ی فقهه  در چشههمانش نگههاه کههردم. کلمههه بههدرد نخههور را مههدام در 
ذهنم تکهرار کهردم یعنهی مهن بهدردنخور بودم؟کهاش میشهد میهرفتم پهیش ننهه  

اش سههرم را گلقههاجی ی حسههابی گلههه میکههردم ی ای بهها دسههت هههای چوریکیههده 
، امها حیهف دیهریز بهه انهدازه کهافی نوازش میکرد ی حرفای تشنگ به مهن میه د

بخاطر نهیم سهاعت بیشهتر مانهدن خانهه ی ننهه گلقهاجی کتهک خهورده بهودم ی 
 .نمیشد امریز آن ا بریم؛عمرا اگر سهیلا اجازه میداد

چشم هایم پر از اشهک شهد ی غهر زدن ههای سههیلا را نمهی شهنیدم. بهی حرفهی 
 .را ب*د*ل*م گرفتم ی به سمت دسشویی حرکت کردمعلی 

علی پسر بانمک ی شهیرینی بهود درسهت اسهت مهادرش سههیلا دیهو صهفت بهود 
اما پدرش پدر مهن بهود ی احسهاس مسهتولیت سهنگینی نسهقت بهه ای داشهتم ی 

 .علایه بر ننه گلقاجی تنها کسی بود که دیستش داشتم

قه  بهرای همهین چنهد علی هم همین حس را نسقت بمهن داشهت شهاید ههم ف
 .سال بچگیش اینطور بود. شاید ای هم ب ر  شد از مادرش بدتر اذیتم کرد

سههعی کههردم افکههار منحههرش را از خههودم دیر کههنم. علههی را محکههم تههر در 
ب*د*ل*م فشههردم ی بههه سههمت حههوض رفههتم.در آن هههوا سههرد بههه سههختی 

 .شستمش ی کهنه اش را عوض کردم

 .که همه را باهم بشورمکهنه کثیفش را پیش ساکم انداختم  

علههی را داخههل خانههه بههردم ی ریی زمههین گذاشههتم تهها شههلوارش را تههنش کههنم. 
 علی از خوشحالی که دلیلش را فق  خودش م

 .یدانست میخندید ی دست می د

شلوارش را پوشهاندم. دلهم بهرای شهیرین کهاری ههایش ضهعف کهرد .ب*د*ل*م  
 .گرفتمش ی حسابی ب*ی*س*یدمش

 انگی  سهیلا مرا از جا پراندناگهان صدای تحکم بر 

 .چشمم ریشن خوب با بچه نازنین من گرم گرفته ای-
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از جا بلند شهدم ی فقه  نگهاهش کهردم یچیه ی نمیگفهتم. مثهل همیشهه ایههم 
 دست بردار نقود

تو یظیفه از فق  کهنه عوض کردن اسهت، نهه اینکهه بها بچهه مهن بهازی کنهی  -
 که خدایی نکرده از تو خوشش

لههم نمیخواهههد پسههرم بخههاطر توعههه عفریتههه تههو ریی مههن بیایههد ؛هیچوتههت د
بایسههتد .پههس بگههذارش زمههین ی گمشههو لقههاس هههاز را بشههور. مگههه اصههرار بههه 
شسههتنش نداشههتی؟پس چههرا نشسههته ای؟بههی هههیچ حرفههی علههی را زمههین  
گذاشتم کهه باعه  شهد صهدای گریهه ی بهی طهاتتی اش بلنهد شهود. امها توجهه 

بههه سههمت حههوض رفههتم ی لقههاس نکههردم ی خیلههی سههری  از اتههاق خههار  شههدم. 
 .هارا برداشتم.با حرص ی گریه به آنها چنگ زدم ی شستم

یتتههی کههار لقههاس ههها تمههام شههد یکههم بهتههر شههدم. بههه سههمت خانههه حرکههت  
کردم.یتتههی دیههدم سهههیلا حواسههش بههه بچههه اسههت حواسههش بمههن نیسههت از 
فرصههت اسههتفاده کههردم ی بههه سههمت اتههاتم تقریقهها پههریاز کههردم ی در را پشههت 

 .ن بستمسرم ارا

بههدجور خسههته بههودم. ریی زمههین دراز کشههیدم ی بههدین هههیچ تلههت خههوردنی 
 .....سری  خوابم برد

 . با صدای بابا که اسم مرا صدا می د از خواب پریدم

سههاعت را نگههاه کههردم، خههدای مههن سههه سههاعت بههود خوابیههده بههودم، اصههلا 
 . ردندهمچین سابقه ای نداشتم حتما سهیلا ی بابا جنازه ام را آیی ان میک

به دی به سهمت در رفهتم ی بهازش کهردم. بهه سهمت بابها کهه آسهو آسهو میکهرد 
. بابها بها دیهدنم بها خشهم بهه طهرفم برگشهت ی بها حالهت طلقکهاری  نگاه کهردم

 گفت

 چیکار میکردی؟-
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بقخشههید ب ههان شههما نمیههدانم چطههدر خههوابم بههرد یاتعهها -ارام جههواب دادم 
 .شرمنده بابا

دیگهر تکهرار نشهود.حالا ههم بهری شهام بپه  -اخمی کرد ی با حالت تحکمهی گفهت
 .سهیلا خسته است

بههدین حرفههی بههه سههمت اشههپ خانه حرکههت کههردم ی شههریا بههه پخههتن خههورش  
 .کردم

 .عادز کرده بودم دیگر به این سقک زندگی، برایم سخت ی دشوار نقود

بالاخره بعد کلی منترهر مانهدن در آشهپ خانه غهذا آمهاده شهد ی بهه سهمت اتهاق  
 .سهیلا ی پدرم آن ا بودند رفتم تا برای شام صدایشان کنمکه میدانستم 

هنههوز در نهه ده بههودم کههه صههدای حههرش زدن ی پههچ پههچ اشههان در اتههاق مههرا بههه 
خههودش جههذب کههرد ی بهها شههنیدن اسههم خههودم کن کههای شههدم تهها بقیههنم چههه 

 میگویند.خودم را به در چسقاندم ی به خرش هایشان گوش کردم

دختههره خیههره سههر دیگههر اعصههاب بههرایم  یوسههف تههورا بههه خههدا کههاری کههن ایههن-
 نگذاشته

خب سهیلا جهان ع یه م چکهار کهنم؟من کهاری از دسهتم برنمهی آیهد تهو تمهوم -
زنهدگی مهن هسهتی، اگهر چیهه ی تهو فکهرز هسهت بگههو تها مهن برایهت ان ههام 

 .بدهم

 سهیلا خنده ای ری ی کرد ی با حالت چندش ایری گفت

مهی آیهد ی آسهو را از خب پسر به ت خانم چنهدریزی اسهت مهدام پهیش مهن -
 .من خواستگاری میکند

 بابا با حالتی که در آن نگرانی مو  می د گفت

آخههه سهههیلا جههان آنههها خههانواده اهلههی نیسههتند مگههر تعریفشههان را در ریسههتا -
 نشنیده ای؟
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 از این همه طرفداری بابا تع ب کردم اما سهیلا بدجور به برجکم زد

ه دسهت بهه سهرش میکهنم، امها پسهره اره ع ی م میدانم بخاطر همهین چنهد ریز -
یلکههن نیسههت ی اصههرار دارد بهها خههانوادش بیایههد خانههه امههان.من نرههرم ایههن 
اسهت کهه آسهو را بههدهیم بهرید پهی خانهه ی زنههدگی اش مهن میهدانم اگهر آسههو 
زیاد بماند رسهوایی بهار مهی آیرد اینههارا از چشهم ههایش میتهوان خوانهد.اینطور 

مشههخر میشههود ی هههم پسههر هههم مهها راحههت میشههویم هههم خههودش تکلههیفش 
. بهالاخره کهه مردم که مشخر اسهت عاشهد پیشهه اسهت بهه عشهقش میرسهد

 .باید این دختر را شوهر بدهیم

. معلهوم بهود بخهاطر منفعهت خهودش حهرش با این حرش سهیلا گریهه ام گرفهت
می د فق  میخواست از شر مهن خهلاص بشهود تها بتوانهد راحتتهر زنهدگی کنهد ی 

سهالم تمهام ۱۲. یگرنهه مهن کهه تهازه بهه ر  بابها بکشهدپسر زا دنش را بیشهتر 
 .شده بود

. در را محکههم بسههتم ی ری دسههتم را ریی دهههانم گذاشههتم ی یارد اتههاتم شههدم 
زمین دراز کشیدم ی بلند گریهه کردم،یاتعها مهن چهه بهودم؟ سههمم از ایهن دنیها 
چهه بههود؟چرا آن بابههای دیسهت داشههتنی کههه حاضهربود ه اربههار بههرایم بمیههرد ی 

نده شهود میخواسهت بخهاطر زنهش مهرا زیدتهر شهوهر بدههد تها زنهش راحتتهر ز 
زنههدگقی کند؟شههوهر کههردن مههن دلیههل نههاراحتی مههن نقههود مشههکل مههن فقهه  
اضههافی بههودنم تههو زنههدگی ی بههی تههوجهی افههراد دیر بههر ام نسههقت بههه مههن 

 ...بود...بالاخره با کلی گریه چشمهایم سنگین شد ی خوابم برد

بانههگ خههریس ههها دیگههر بمههن اجههازه خوابیههدن دیبههاره از خههواب بیههدار شههدم ی 
نمیدادنههد. از جههایم بلنههد شههدم ی بههه سههاعت نگههاه کههردم ،سههاعت شههش ی نههیم 

 .صق  بود.با یادایردی دیشب دیباره اشک به چشم هام ه وم ایرد

دیباره به ساعت نگهاه کهردم ،حتمها همسهن ههای مهن داشهتند امهاده میشهدند 
ان لقمههه هههای خوشههم ه بهها پنیههر ی کههره برینههد مدرسههه ی مادرهایشههان برایشهه

 .محلی اماده میکرد ی داخل کیفشان میگذاشت
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امهها مههن چی؟سهههیلا هههرریز بههه بهانههه هههای مختلههف نمیگذاشههت بههه مدرسههه 
بریم. یکریز خودش را بهه مریضهی میه د ،یکهریز پسهرش را بهانهه میکهرد یکهریز 

 ....تصد خانه تکانی میکرد یکریز

ت آسهو نقایهد درس بخوانهد چهون فهردا یهه کهاره از طرفی هم بابها اعتقهاد داشه
ای میشود ی تو رییمان بلنهد میشهود ی زحمهاتی کهه بهرایش کشهیده ایهم را زیهر 

 .سوال میقرد

کلافه نفسم را پهر صهدا بیهرین دادم ی از جهایم بلنهد شهدم. بایهد بهرای صهقحانه 
 .درست کردن اماده میشدم ی سفره را برای سهیلا ی بابااماده میکردم

هم صقر میکهردم تها خوردنشهان تمهام شهود،تا بلکهه جلهو مانهده اشهان را خودم 
 .بخورم ی از گرسنگی از ضعف نکنم

همیشههه همههین بههود تاحههالا بهها انههها صههق انه نخههورده بههودم، القتههه خههودم هههم 
اینطههور دیسههت داشتم،دیسههت نداشههتم نگههاه هههای سههنگین ی زبههان تلههخ سهههیلا 

 سر سفر

اسههته اصههراری بههرای پیششههان نشسههتن ه اذیههتم کنههد. انههها هههم از پخههدا خو
 .نداشتند

صههقحانه را سههری  امههاده کههردم ی دیبههاره بههه اتههاتم پنههاه بههردم دیسههت داشههتم 
 .بریم مدرسه

امهها خههب از یههک طههرش هههم نمیخواسههتم کههه از طههرش بچههه ههها مسههخره شههوم 
،کقههودی ههها ی حههرش نهه دنم سههر کههلاس ی درس نخوانههدنم همههه بهانههه ای بههود  

 .مدرسه رفتن نقاشم که زیاد خودم هم مشتاق

القه همه اینها بخهاطر سههیلا بهود کهه یتهت ی بهی یتهت ازمهن کهار میکشهید ی  
کتاب ههایم را تهایم میکهرد ی نمیگذاشهت مهن درس بخهوانم ی مهدام ههم بهدنم 

 .را کقود میکرد
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صدای تهدم ههای سههیلا بهه گوشهم رسهید ی خقهر بیهدار شهدنش را میهداد.حتما 
را بخههورد تهها بیشههتر فکههرش را بههاز کنههد  میرفههت بهها بابهها شههاهانه صههقحانه اش

برای اینکهه بتوانهد یهک کهاری را بهرایم سهرهم کنهد تها بیشهتر اذیهت شهوم ،یها 
حتما میخواست سر سهفره حهرش ب نهد ی بقینهد چطهور میتوانهد سهر بحه  پسهر 

 .به ت خانم را دیباره یس  بکشد

 ناگهان در اتاق با شدز باز شد ی باع  شد از جایم بپرم

چهههارچوب در ایسههتاه بههود ی بههر خههلاش تصههورم لقخنههد ملههی  ی  سهههیلا جلههوی 
 . گشادی ریی لقش داشت که بنرر مشکوک می آمد

همانطور که لقخند به لب داشهت بهه سهمتم امهد. ایهن رفتهارش بهه تهدری بهرام 
 . تع ب برانگی  بود که خودم را عقب کشیدم ی با ترس به ای زل زدم

عی داشههت لقخنههد مسههخره اش را سهههیلا ری بههه رییههم ایسههتاد ی درحالیکههه سهه
 ب یر حفظ کند گفت

میشههه هههااا نمیخههواهی بههه مدرسههه بریی؟دیسههتانت ۷ع یهه م سههاعت داره -
 . منترر تو هستند

با این حرفش انگار برق چههار فهاز بهه مهن یصهل کهرده باشهند انقهدر خوشهحال 
شدم که در جهای خهودم بنهد نقودم.حتمها تصهمیم گرفتهه بودنهد کهه مهن درس 

 .یگر فکر شوهر کردنم را از سرشان بیرین کرده بودندبخوانم ی د

 سری  از جا پریدم ی درحالیکه لقخند گنده ای ریی لقم داشتم گفتم

 ....یاتعا؟اجازه میدهید بریم؟کتاب هایم را بهم برمیگردانید؟یعنی من-

 نگذاشت حرفم را ب نم ی از جایش بلند شد ی گفت

 .ام اره فق  زیدتر حاضرشو تا پشیمان نشده-
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از جههایم پریههدم ی بههه سههمت لقههاس فههرم مدرسههه ام پههریاز کههردم درسههت اسههت 
آن ا مهرا مسهخره میکردنهد امها انقهدر طهولانی مهدز بهود مدرسهه نرفتهه بهودم  

 .که دلم به طرز ع یقی تنگ شده بود

یسههایل مدرسههه ام را برداشههتم ی داخههل کولههه سههق  رنگههم گذاشههتم ی آنههرا در 
 .ی درست کردم ی داخل کیفم گذاشتمدستم گرفتم. برای خودم لقمه ا

-هنههوز از در خههار  نشههده بههودم کههه صههدای سهههیلا مههرا در جهها میخکههوب کههرد
 .بقین دختر

سههرم را بههه سههمت ای برگردانههدم ی منترههر نگههاهش کههردم.در دلههم خههدا خههدا 
میکردم کهه دیبهاره بها آن زخهم زبهان ههایش اذیهتم نکنهد یها خداکنهد پشهیمان 

 .بریی نشده باشد ی بگوید نمیخواهد

 درحالقکه از پله ها با فخر پا ن می آمد گفت

 . امشب کار زیاد داریم سعی کن در مدرسه خودز را خیلی خسته نکنی-

 با تعحب نگاهی به ای انداختم ی پرسیدم

 مگر امشب چخقر است؟-

 خنده ای شیطانی زد که مرا از جا پراند

اههد خسهته ی یها امشب برایهت تهرار اسهت خواسهتگار بیایهد اصهلا دلهم نمیخو-
اخمههو ی عقههوس باشههی همههه جههارا هههم حسههابی تمیهه  میکنههی کههه مهمههان ههها 

 .خوششان بی آید

ی با همهان خنهده مسهخره نگهاهم کهرد .ب هم گلهویم را فشهار میهداد،پس مهن 
اشتقاه فکر میکردم.نه تنها پشیمان نشهده بودنهد بلکهه یهر مهرا بها مدرسهه رفهتن 

تند تقههل شههوهر کههردنم بهها دل شههیره میالیدنههد ی بههه خیههال خودشههان میخواسهه
 .خوش از پیششان بریم
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یعنی من تا ایهن حهد اضهافه بهودم کهه پهدرم راصهی بهه ازدیا  مهن آن ههم در 
سن کهم شهده بود؟؟چطهور دلهش مهی آمد؟میترسهید ریی دسهتش بمهانم؟بقول 
ننه گلقاجی ظاهر زیقایی داشهتم کهه خیلهی ههارا اسهیر میکهرد امها کو؟ک اسهت 

قههود بههه پههدرم بگویههد؟چرا پههدرم نمیگفههت ظههاهر آن ظههاهر زیقهها؟چرا کسههی ن
خههوبی دارم ی میتههوانم ه ارتهها خواسههتگار دیر خههودم جمهه  کنم؟یعنههی انقههدر 

 من از نرر ای پست ی پا ن بودم؟

با همان ب م ی بی ههیچ حرفهی از خانهه خهار  شهدم. میدانسهتم دلیهل خنهده 
 . ها ی محقت های سهیلا بی دلیل نیست

م راه مدرسههه را در پههیش گههرفتم کههیفم در دسههتم سههر بههه پهها ن ی ارام بهها ب هه
حسابی سنگینی میکرد ،یها نمیهدانم شهاید مهن اینطهور حهس میکهردم امها حمهل 

 .اش برایم دشوار بود

همههانطور بههه راهههم ادامههه میههدادم کههه همههان پسههر تسههقی  بدسههت را از دیر 
 .دیدم. ایهم متوجه من شد ی مستقیم به صورتم نگاه کرد

تم در دلههم حسههابی لعنههتش کردم.میترسههیدم نگههاه هههای سههرم را پهها ن انههداخ
 .خیره اش برایم دردسر درست کند

بههی توجههه بههه راهههم ادامههه دادم .سههنگینی نگههاهش را ریی خههودم احسههاس 
میکههردم. همههان لحطههه دیبههاره همههان صههدای دیم ن دیههک شههد ی بههه ای 

 یادآیری کرد که نگاهم نکند.دلیل اش را نمیدانم

بدانم.اینکهه یهک نفهر نگهاهم میکنهد ی یهک نفهر دیگهر  اصلا هم دلهم نمیخواسهتم
بهها ای بحهه  میکنههد چههه فرتههی بههه حههال مههن میکرد؟چههه چیهه ی را از دردم کههم 

 میکرد؟

پس توجهه نکهردم ی بهدین اینکهه بهه بحه  آن دینفهر گهوش بهدهم بهه راههم 
 .ادامه دادم ی دیری نپا د که به مدرسه رسیدم
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مدرسههه ،گوشههم را پههر کههرد ی دیبههاره هیههاهو ی صههدای بچههه ههها داخههل حیههاط 
 .حال هوایم را به سمت آن کشاند

سههعی کههردم بههه حرفههای سهههیلا ی سرنوشههت شههوم ی اتفاتههای امشههقم فکههر 
نکنم.به سهمت بچهه ههای کلاسهمان کهه کنهار آبخهوری مدرسهه نشسهته بودنهد 

 .حرکت کردم ی کمی آن طرش تر از آنها نشستم

ان بنشهینم ی بها آنهها خب کسی با من دیسهت نقهود دلیلهی نداشهت کهه کنارشه
از درد هههایم سههخن بگم.کسههی هههم تههوجهی بمههن نمیکههرد فقهه  بهها نگههاه هههای 

 .سنگین ی علامت سوال ب ر  بالای سرشان بمن نگاه میکردند

حتمهها داشههتند بهها خودشههان میگفتنههد بعههد اینهمههه مههدز افتههاب از کههدام طههرش 
 درآمده که آسو به مدرسه آمده است؟

پهها ن بههود. نگههاه هههای سههنگین شههان  چیهه ی نگفههتم ی سههرم طقههد معمههول
 .بدجوری حالم را دگرگون میکرد

اهمیتههی نههدادم ی دسههت تههو کههیفم کههردم ی لقمههه ام را بیههرین آیردم بههدجور  
 .گرسنه بودم از دیشب هیچی نخورده بودم

تا آمدم گازی ب ر  بهه لقمهه ام به نم صهدای نگهین مهرا از خهوردن آن منصهرش  
 .کرد

ی بهه فکهر خهودش تلهدر مدرسهه بهود ی مهاهی  نگین یکی از بچه ههای فوضهول
 .یکقار به مدرسه آمدنم را برایم زهر میکرد

هربار که سهیلا را بهرای آمهدن بهه مدرسهه بهاکلی اضهافه کهار کهردن ی اصهرار ی 
 .تم ید راضی میکردم نگین مرا پشیمان میکرد

سهرم را بههالا آیرده بهودم ی بههه هیکههل گنهده ی صههورز پههر از جوشهش کههه بههرای 
 .به سن ای ع یب بنرر میامد زل زدم دختری

دسههت بههه سههینه ری بههه رییههم ایسههتاده بههود ی بهها پوزخنههد بههدی بههه مههن نگههاه 
 .میکرد



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

20 
 

اهمیتههی نههدادم ی سههرم را پهها ن انههداختم ی مشهه ول خههوردن لقمههه شههدم کههه 
 صدایش بلند شد

 آهای دختره این لقمه را کی برایت گرفته؟؟مادرز؟-

یم مانههد ی جههایش را بههه ب ههم ب رگههی داد بها شههنیدن کلمههه مههادر لقمههه در گلهو
بچههه هههایی کههه اطههراش نگههین بودنههد بلنههد میخندیدنههد ی نگههین بههه خههودش 

 .افتخار میکرد

افتخههار میکههرد کههه یههه بچههه بههی مههادر را اذیههت کههرده.ای خههوب میدانسههت مههن 
. دیبهاره مادر ندارم، خیلی ههم خهوب میدانسهت ،فقه  میخواسهت عهذابم دههد

 اش ادامه داد با آن صدای زشت ی متعفن

آهااان راستی حواسهم نقهود تهو مادرنهداری آخخهخ بقخشهید آسهوجان حواسهم -
نقههود .القتههه فکههر هههم نمیکههنم آن نامههادری دیوانههه از برایههت لقمههه گرفتههه 

 باشد.حتما خودز مثل بیچاره ها برای خودز لقمه گرفته ای نه؟

زدنهد زیهر  این را گفت ی بلندتر خندید ی بچهه ههایی کهه دیرش بودنهد بلنهد تهر 
 .خنده ی منترر جواب من بودند

 . ترجی  دادم چی ی نگویم .کیفم را برداشتم ی از جایم بلند شدم

صدایشان را از پشهت میشهنیدم کهه مهرا بهی عرضهه ی لال خطهاب میکردنهد امها 
توجه نکردم ی بهه ب هم تهه مونهده گلهویم فکهر کردم.بهه بهدبختی ی سرنوشهت 

 .سالگی۱۲قاری در سن شومم.به نداشتن مادر ی ازدیا  اج

لقمههه در دسههتم را داخههل سههطل اشهه الی پههرز کههردم. اصههلا عههادز داشههتم بههه 
نخههوردن ی گرسههنه مانههدن، همیشههه غههذایی بههرای خههوردن یجههود نداشههت اگههر 

 .هم داشت بنا بر دلایلی مثل امریز زهرمارم میشد

از کنههههار سههههطل اشهههه الی کنههههار رفههههتم ی ریی سههههکو بههههه دیر از همههههه 
حتههی گریههه کههنم فقهه  ب ههم هماننههد گردییههی بهه ر    نشستم.نمیتوانسههتم
 .گلویم را اذیت میکرد
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صدای زنگ مدرسه مهرا از حهال ی ههوای خهودم بیهرین انهداخت . بهه بچهه هها  
که با سهرعت بهه سهمت کهلاس ههای خودشهان میرفتنهد نگهاه کهردم .کهیفم را 

 .در دست گرفتم ی به سمت کلاسم حرکت کردم

****************************** 

 :نیلوفر

مامههان اینهههاری تعریههف میکههرد ی بهها هههر تعههریفش بیشههتر بههه دیههوار زل میهه د ی 
 .چهره اش بیشتر ری به گرفتگی میرفت

دستمو جلهو صهورتش بهردم ی تکهون دادم تها از حهال ی ههوای خهودش بیهرین 
 .بیاد.سرشو تکون داد ی با بهت بمن نگاه میکرد

 لقخندی زدم ی گفتم

دی مامهان. انگهاری کهه تهازه متوجهه منرهورم خیلی از خهودز خهار  شهده بهو-
شده بود، خودشو جم  ی جهور کهرد ی حالهت صورتشهو عهوض کهرد ی بها دسهت 

 پاچگی گفت

 ..ع ...نه بابا...فق  چون داستان میگفتم ذهنم درگیر این ا بود نه این ا-

ایههن ری گفههت امهها از چشههاش تشههنگ میتونسههتی بخههونی کههه چقههدر از گفههتن 
 . ا ناراحت بودسرنوشت این دختر زیق

سعی کردم بح  ری عهوض کهنم بهرای همهین سهینی چهایی ی لیهوان ههاری کهه 
 .هنوز این همه مدز ری زمین مونده بود ری برداشتم

 همونطور که بلند میشدم گفتم

راستی یکم از دیهد خهودز داسهتانو بگو،اینکهه آسهو ایمهد تهو این مدرسهه بعهد -
بههود درس جههواب  چنههد یتههت چیکههار میکههرد ی چههه احساسههی داشههت.بلد

بده؟بچههه ههها بهههش نخندیههدن؟نگین اذیههتش نکرد؟تههو این موتهه  چههه حسههی 
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داشههتی آسههو ری میدیههدی؟حمایتش کههردی یهها تههوام مهه  نگههین بهها اذیههت  
 کردنش لذز میقردی؟؟

 مامان حرفمو تا د کرد ی گفت

اره ایههده خوبیههه .یاتعهها آسههو بهها اینکههه مههاهی یکههی دیبههار مدرسههه میومههد امهها -
 .کارای ع یقش همانا  ایمدنش همانا ی

با ایهن حهرفش بیشهتر کن کهای شهدم. سهینی ری داخهل سهینک گذاشهتم ی بهدی 
 بدی به سمتش رفتم ی با شوق گفتم

 . خب خب-

 مامان پشت چشمی نازک کرد ی گفت

 خب؟؟-

 کلافه سرمو تکون دادم ی گفتم

 خب دیگ.یعنی منرورم اینه که چه کار ع یقی م-

 ثلا؟؟

ادی برگردینهد ی دیبهاره مثهل تقهل بهه دیهوار زل زد مامان تیافشو بهه حالهت عه
 ی ادامه داد

کههارای خیلههی ع یههب، کههارایی کههه تشههنگ میتونسههتی سرنوشههتش ی غههم اش -
 ری توش بخونی

**************************** 

 :ارزی

با اینکه کلاس شهلوغی بهود امها میتوانسهتی جهای خهالی اش را بفهمهی ی حهس  
یقهها بهها انههدامی اسههتخوانی.همان کههه مههاهی کنی.آسههو را میگویم،همههان دختههر ز
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یههک یهها دیبههار بیشههتر مدرسههه نمیامههد.علتش را هههم خههودش ی خههدای خههودش 
 .میدانست

امریز کهه یارد کهلاس شهدم دیبهاره بعهد مهدز طهولانی حضهورش را در کهلاس 
احسههاس کههردم طقههد معمههول نشسههته بههود ی سههرش پهها ن بود.نههه بهها کسههی 

 .ین حرش ب ندحرش می د ی نه تمایل داشت کسی با ا

 .معلم که یارد کلاس شد همه سکوز کردند ی از جایشان بلند شدند

 .معلم سرجایش نشست ی انگار که تازه متوجه حضور آسو شده بود

نگاهش به ای میخکوب شهد. عیهنکش را کمهی پها ن ایرد ی بهه آسهو کهه خیهره 
 .نگاهش میکرد ،زل زد

آسهو کهه ارام ی بهدین ههیچ  همه بچه هها رد نگهاه معلهم را دنقهال کردنهد ی بهه
 .علائمی به معلم نگاه میکرد نگاه کردند

معلههم نگههاهش را از آسههو کههه بههی تفههایز معلههم را نگههاه میکههرد گرفههت ی 
 درحالیکه چی ی را از توی کیفش بیرین می آیرد پوزخندی زد ی گفت

به بهه آسهو خهانم میخواسهتید اصهلا امهریز ههم تشهریف نمیایردیهد ی ریز آخهر -
 .ی یداا میامدیدمدرسه برا

بچه ها همه خندیهدن .ناگههان معلهم تیافهه اش جهدی شهد ی درحالیکهه سهعی 
 میکرد بلند داد ب ند ری به آسو گفت

بیا پای تختهه ی درسههایی کهه مقپرسهم را جهواب بهده تها نشهانت بهدهم این ها -
 .خانه ی خاله از نیست

 .همه نگاه ها سمت آسو رفت

میههدممچرا هنههوز نرسههیده میخواسههت از آسههو یاتعهها دلیههل اینکههار معلههم را نمیفه
سوال بپرسد؟هنوز نه درسهی داده ی نهه حتهی سهلام بهه بچهه ها.جهای اینکهه از 
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آسههو دربههاره نیامههدنش ی علههت آن سههوال بپرسههد ایرا نرسههیده تحقیههر ی مههورد 
 .ملامت ترار می دهد

آسههو ارام درحالیکههه بههه زیر تههدم میهه د بههه سههمت پههای تختههه ریانههه شههد ی 
 .ایستاد

ها ی دسهت ههایش کمهی میلرزیهد ی کقهودی ههای دسهت ههایش حتهی زیهر پا
 .مانتو هم خودنمایی میکرد

 معلم عینکش را ریی چشمانش جا به جا کرد ی ری به آسو گفت

 .درس دینی را خلاصه برام توضی  بده همین درسی که هفته پیش دادم-

ایه خههدای مههن یاتعهها داشههت سههخت میشدمآسههو اصههلا هفتههه پههیش مدرسههه 
که بخواههد جهواب بدهد.بچهه هها همهه مشهتاتانه تهو صهورز آسهو نگهاه   نقود

میکردنههد ی بههه احتمههال زیههاد منترههر آتههو دادن ی مههن مههن کههردن آسههو 
 .بودند،همانطور هم شد

آسههو انگههار تههدرز کلامههش را از دسههت داده بههود ی مثههل بچههه هههای ضههعیف 
 .تدرز حرش زدن نداشت

شههدز لههرزش پاههها ی  کلمههاتی بههی ربهه  ی ع یههب از دهههانش خههار  میشههد ی
دستهایش به طهرز بهایر نکردنهی زیهاد شد.دسهتهایش را مهدام بهه ههم میمالیهد 

 .ی میلرزید

 معلم کلافه پوفی کرد ی گفت

.همههان مدرسههه نیههایی بههری بشههین دختههره ی احمههد حوصههله ام را سههر بههردی-
 .بهتر است

آسو با ب م خاصی سرجایش نشسهت ی تها آخهر زنهگ سهرش پها ن بهود ی بها 
ن دسهههتش بهههازی میکهههرد.هیچکس نمیدانسهههت آسهههو مشهههکلش انگشهههتا
 ...چیست
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**************** 

 :آسو

 .آن کلاس بدرد نخور با آنهمه دنگ ی فنگ اش تمام شد

سهیلا خوب میکهرد اجهازه نمیهداد بریم.منهه دسهت ی پها چلفتهی ی خنهگ کهه از  
 .کتاب ی دفتر هیچی حالی اش نمیشود را چه به درس ی مدرسه

ه بود.ب ضهم گرفتهه بهود.علتش را ههم نمیدانسهتم.نه اینکهه دلم بهدجوری گرفته
بهههی دلیهههل باشهههد ..نهههه...فق  نمیدانسهههتم بهههرای کهههدام دردم ب هههم 

 ....داشتم..مادرم..بابام..سهیلا..ازدیا ..مدرسه

غمگههین ی دل آزرده بههه سههمت خانههه ریانههه شههدم. دلههم هههوای ننههه گلقههاجی را  
 .ی درد دل کنمکرده بود، کاش میتوانستم بریم پیشش ی کمی باا

از غصههه هههام ی از ازدیا  اجقههاریم ی از مدرسههه بگههویم...کلی حههرش داشههتم بهها 
 .ای، دی ریز پیش آن ا بودم فکر نمی کردم سهیلا اجازه بدهد

حتمهها بهها ای صههحقت میکنم.اگههر ایههن تضههیه ازدیا  ی خواسههتگاری را بیخیههال 
پهیش ننهه   شود حتما با ای حهرش میه نم تها اجهازه دههد حهداتل نهیم سهاعت را

 .گلقاجی بگذرانم

بههه سههمت خانههه ریانههه شههدم ی یارد خانههه شههدم.یتتی یارد خانههه شههدم بههوی 
 .شیرینی ع یب ته دلم را تلقلک داد

بهها اعمههاق یجههودم بههو کشههیدم ی یارد خانههه شههدم حسههابی گرسههنه ام بود.بههوی 
 . شیرینی مرا بسمت اشپ خانه کشاند

م نمیامهد پهس بهتهرین خقری از سهیلا نقهود حتهی صهدای ینهگ ینهگ علهی هه
 .موت  بود برای خوردن شیرینی

بااینکه دلم پر بود ی گرفته امها همهه چیه  را پشهت گوشهم انهداختم ی بهه سهمت 
 .ظرش شیرینی که ریی اپن بود ریانه شدم
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 .نگاهی به شیرینی های کن دی که یسطش پر بود از مربای القالو انداختم

یون خهههانم زن همسهههایه نمیدانسهههتم از ک ههها آمهههده.حتما دسهههتپخت کتههها
بود.همیشههه عههادز داشههت گههه گههداری برایمههان شههیرینی هههای داد ی تههازه ی 

 .خوشم ه میایرد

شههیرینی هههای داخههل ظههرش چینههی بهها گههل هههای ترمهه  هههوش از سههر ادم 
میپراند.دسههت دراز کههردم یکههی از شههیرینی هههارا بههردارم کههه صههدای داد سهههیلا 

 .اندباز مرا از خود بی خود کرد ی هوش از سرم پر 

سهههیلا درحالیکههه علههی دسههتش بههود بههدی بههدی سههمتم ایمههد ی محکههم ری دسههتم  
 کوبید

دختههره گسههتا .چکار میکنی؟اینههها مههال تههو نیسههت بههرای مهمههان اسههت کلههی -
 .التماس کردم تا کتایون خاتون برایم شیرینی بپ د

با شهنیدن کلمهه مهمهان حسهاب کهار دسهتم آمهد.حتما بهرای آن خواسهتگارهای 
 .تدارک دیده بود مسخره ی زیرکی

بههدین اینکههه حرفههی بهه نم از کنههارش رد شههدم امهها یکدفعههه یههاد گلقههاجی افتههادم 
 سری  به سمت سهیلا برگشتم ی با حالت التماس گفتم

اجازه هست بهه ننهه گلقهاجی سهری ب نم؟سههیلا اخهم ههایش را درههم بهرد ی  -
 گفت

 .لازم نکرده دی ریز پیش به اندازه کافی آن ا مانده ای-

 گریه ام گرفته بود اما دست بردار نشدم  تقر ا

خواهش میکهنم تهورا بهه خهدا اجهازه بهده تهول میهدهم بیشهتر از نهیم سهاعت -
 .نشود تا غریب نشده برمیگردم

 سهیلا ایل با تردید نگاه کرد اما بعد گفت
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خههب اشههکالی نههدارد تقههل از ازدیا  کردنههت مههدتی ایرا بقینههی ،شههاید ایههن -
 .آخرین دیدارز با ای باشد

 خنده مرموذانه ای زد ی گفت

 .خیلی خب میتوانی بریی مشکلی نیست-

همههان لحرههه دسههت بههرد ی یکههی از شههیرینی هههارا برداشههت ی مسههتقیم در 
 .دهانش فری برد ی رفت

هههم خوشههحال بههودم هههم ناراحههت ،خوشههحال از اینکههه اجههازه داده بههود ی 
ناراحهههت از اینکهههه معنهههی حهههرفش را نمیفهمیهههدممیعنی چهههی بهههار اخهههرین 
دیههدار...یعنی اگههر ازدیا  میکههردم دیگههر نمیتوانسههتم آن هها بریم؟اصههلا تضههی  
ازدیا  مگههر چقههدر جههدی است؟اصههلا چههه کسههی بههه آنههها اجههازه داد کههه بههرای 

 خودشان بقرند ی بدیزند ی مرا شوهر دهند؟

 .من اگر راضی نقاشم پس صددرصد این ازدیا  صورز نمیگیرد

ههایم بهه سهمت خانهه ننهه گلقهاجی  از فکر خار  شدم ی بعهد از تعهویم لقهاس
 ریانه شدم

اسفندماه بود ی هوا بسهیار سهرد،دیر خهودم میپیچیهدم ی تهدم ههامو بهه سهمت 
 .خانه ننه گلقاجی تندتر میکردم

بههالاخره بههه خانههه اش رسههیدم.به در خانههه اش محکههم ی پشههت سههرهم ضههربه 
 .زدم که در را باز کند.دندان هایم از شدز سرما به هم میخورد

 ننه گلقاجی را از پشت در شنیدم که بلند ی پشت سرهم میگفت صدای

 ...کیه ...کیه..ای بابا آمدم آمدم-

من ههم بهی یتفهه در میه دم .حوصهله اینکهه پشهت در داد به نم ی بگهویم مهنم 
را نداشتم.انقدر سرد بود که فقه  دیسهت داشهتم سهری  بهه داخهل خانهه بپهرم 

 .بخورم ی یه لیوان چایی داد از دست ننه گلقاجی
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صدای باز شهدن در مهرا از هرگونهه فکهر ی خیهال درایرد ی بهدین توجهه بهه ننهه  
 . گلقاجی یارد حیاط شدم

 ننه گلقاجی به سمت من برگشت ی با تع ب گفت

 یا آسو ننه تویی؟-

 درحالیکه میلرزیدم گفتم

 .اره ننه منم-

 ننه گلقاجی به سمتم امد ی گفت

 باره بعد دی ریز بیای این ا؟ننه چطور این زن عفریته گذاشت دی-

 کلافه سرم را تکان دادم ی گفتم

ننه تورابخدا انقدر سوال جوابم نکهن بگهذار بهریم خانهه یکهم گهرم شهوم خیلهی -
 .سرد است.ننه چایی داری؟خیلی سردم است

 ننه گلقاجی گفت

 .اره اره دارم بیا برییم تو-

رمهایش انگهار تهازه با ع له داخل خانهه شهدیم .انقهدر خانهه گهرم بهود کهه بها گ
 .خون درر  هایم جاری شد

کنههار بخههاری تههدیمی ننههه گلقههاجی نشسههتم.ننه گلقههاجی بهها آن سههمایر بهه رگش  
کهه صهدای تهل تهل اش کههل خانهه را پهر کهرده بههود ی آن تهوری سهفید بها گههل 

 .های ب ر  بنفش برایم چای خوشرنگ ریخت

یر ی نقهاز استکان را جلهویم گذاشهت یتنهدان را ههم کهه داخلهش تنهد ی شهکرپن
 .های ری  ری  داشت کنارم گذاشت

بدین اینکه مهلهت سهرد شهدن بهه چهایی را بهدهم سهری  اسهتکان را برداشهتم ی 
 .هورز کشیدم
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 انگار نفسم تازه باز شده بود.ننه گلقاجی که با لقخند نگاهم میکرد گفت

 گرم شدی ننه تربانت برید؟-

ا داخههل نعلقکههی نگههاهم را بههه سههمت ای چرخانههدم ی درحالیکههه اسههتکان ر 
 میگذاشتم ارام گفتم

 .بله ننه خیلی چایی از خوش طعم بود دستت دردنکند-

 ننه گلقاجی نخودی خندید ی یکدفعه انگار یاد چی ی افتاده باشد گفت

 ننه غذا چی خوردی؟گرسنه از نیست؟-

بهها ایههن حههرفش گرسههنگی ایههن چنههد ریز بههه سههمتم ه ههوم ایرد.اره گرسههنه 
بودم..خانههه ننههه گلقههاجی تنههها جههایی بههود کههه بودم..چ ههور هههم گرسههنه 

میتوانسههتم بهها خیههال راحههت ی بههدین دغدغههه ی غرهههای سهههیلا ی کنایههه هههای 
 .نگین غذا بخورم

 دستم را ریی شکمم کشیدم ی گفتم

 .راستش ننه خیلی گرسنه ام چند ریز است درست درمان غذا نخورده ام-

 ننه گلقاجی محکم ریی دستش زد ی با نگرانی گفت

 کند آن عفریته به تو غذاهم نمیدهد؟ن-

 سری  گفتم

 ...نه نه ..چرا همچین فکری میکنید؟اتفاتا میدهد خوب هم میدهد..اما-

 جونت بالا بی آید دختر اما چه؟-

هیچی ننهه یلهش کهن فعهلا بهری یهه چیه ی بهرای خهوردن بیهایر کهه حسهابی  -
 . گرسنه ام است

 .رفت ننه گلقاجی سری تکان داد ی به سمت اشپ خانه
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من هم همراهش رفتم تا کهار ههارا تنههایی ان هام ندههد.یتتی مهرا دیهد سهری   
 .گوجه هارا به دستم داد تا خورد کنم

 همانطور که گوجه هارا خورد میکردم ننه گلقاجی شریا کرد

نگفتههی مههادر،چطور آن عفریتههه را راضههی کههردی تهها بعههد دی ریز بههاز بگههذارد -
 بیای؟

 گذاشتم ی گفتمتکه گوجه ای را توی دهانم  

 .من اصرار نکردم خیلی راحت پذیرفت ی گفت بری-

 ننه گلقاجی درحالیکه که سق ی هارا داخل سقد میریخت گفت

اخه چطهور ممکهن اسهت؟من گفهتم از آن ریز کهه کمهی دیرتهر بهه خانهه رفتهی -
دیگه عمرا بگذارد بیایی.میخواسهتم همهین ریزا بیهایم خانهه تهان تها بها ای اتمهام 

 .به تو کاری نداشته باشد ح ت کنم که

 گوجه های خورد شده را ریی کابینت گذاشتم ی با نگرانی گفتم

نه ننه گلقاجی همچهین کهاری نکنهی ههااا.حتی اگهر ریزی دیگهر این ها نیامهدم -
 .هم اینکار را نکن

 ننه گلقاجی به سمتم برگشت ی گفت

ی ایمههان  مگههر تههرار اسههت دیگههر این هها نیایی؟هان...نکنههد آن سهههیلای بههی دیههن -
 گفته امریز ریز اخرز است این ا میایی؟؟

 دتیقا همانی بود که ننه گلقاجی میگفت سرم را پا ن انداختم ی گفتم

نه ...نه ننه..یعنی چی ...اصلا یلهش کهن سهری  امهاده کهن غهذارا کهه مهردم از -
 .دل ضعفی

ننه پشت چشهمی نهازک کهرد ی مهن ههم بهدین اینکهه منترهر گوشه د ههای ای 
  بهه سهمت یخچهال رفهتم ی دیتها تخهم مهرد برداشهتم ی بهه دسهت بشوم سری

 .ننه گلقاجی دادم
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خهودش میدانسههت زیههادی خسههته بههودم ی حوصههله هههم نداشههتم، بههرای همههین 
 .خودش درست کرد

سههفره را چیههدم ی یتتههی ننههه گلقههاجی نمیههری هههای عسههلی خوشههم ه را جلههویم  
 .دمگذاشت بدین اینکه کاری کنم سری  تند تند مش ول خوردن ش

یتتی سیر شدم نگاهی بهه ننهه گلقهاجی انهداختم کهه بها لقخنهد نگهاهم میکهرد.از 
جایم بلند شهدم ی بهه سهمت اش رفتم.بها بههت بهه ای نگهاه کردم.حتمها بایهد بها 

 . ای حرش می دم

 ننه گلقاجی که از توی چشمانم متوجه نگرانی ام شد گفت

 چه شده آسو جان؟چرا به ننه گقاجی از چی ی نمیگویی؟-

 ضهههم ترکیهههد ی خهههودم را ب*د*ل اش انهههداختم درحالیکهههه سهههرم ریی ب
 . س*ی*ن*ه اش بود با دستهای چریکیده اش سرم را نوازش میکرد

 با همان ب م گفتم

ننه تورا به خهدا بهه دادم برس...مهادرم کهه پهنا سهالگی یلهم کهرد رفت.پهدرم  -
اذیهتم که انگهار بهرایش مهرده ام..فقه  تهو بهرایم مانهده ای...مدرسهه بچهه هها 

 بمن میگویند تو مادر ندمیکنند..

اری..تو خنگهی مریضهی عقهل نهداری...معلم هها از بهس بخهاطر درس نخوانهدم 
مرا توبیخ کردند، دیگر از مدرسه ههم بهدم مهی آیهد...فق  تهو امیهد زنهدگی مهن 

 ...هستی

 بلند بلند  

 .ریه میکردم ی ننه گلقاجی سرم را ریی س*ی*ن*ه اش فشار میداد

  مه یار گفتارام ی زم

 ننه تربانت برید..چه شده؟چه کسی آسوی مرا ناراحت کرده؟-
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یعنههی بایههد میگفتم؟اگههر میگفههتم ی ایهههم مثههل سهههیلا از ازدیا  مههن خوشههحال 
میشههد چههه؟ای هههم تههدیمی اسههت ی همسههن بههود ازدیا  کههرد .شههاید خوشههحال 

 ..هم میشد ی بفکر چگونه برگ اری مراسم من میشد

 م ی دل به دریا سپردم ی شریا کردماما همه فکرهارا پس زد

 .ننه..میخواهند مرا شوهر بدهند امشب ترار است برایم خواستگاد بیاید-

ننههه گلقههاجی یهههو مههرا از س*ی*ن*ه اش دیر کههرد ی درحالیکههه شههانه ام را 
 فشار میداد با نگرانی گفت

 .سالت هم کامل نشده۱۲راست میگویی ننه؟تو هنوز -

قهههر خوشهههحال نشهههد کمهههی احسهههاس راحتهههی  از اینکهههه از شهههنیدن ایهههن خ
کردم.درحالیکههه گریههه میکههردم بهها التمههاس نگههاهش میکههردم شههاید میتوانسههت 

 .برایم کاری کند

از جههایش بلنههد شههد ی بسههمت چههادرش رفههت . درحالیکههه چههادرش را دیر  
 کمرش میپیچید گفت

پاشو دختر پاشو کهه مهن بهریم سهر ایهن عفریتهه ی آن پهدر بهی غیرتهت بقیهنم -
ن تههو میخواهنههد بههریم بقیههتم چههه کسههی جههراز دارد تهها یتتههی مههن چههه از جههو

 .هستم تورا شوهر بدهد پاشو دختر

با ایهن حهرش ننهه گلقهاجی ههم ذیق کهردم ههم ترسهیدم.نکند پهدرم سهرش داد 
 ب ند یا سهیلا با ای دعوا کند؟

 .اما انقدری ایضاعم بد بود که ان ام دادن هر ریسکی را میپذرفتم

نهه گلقهاجی بهه سهمت کهیفش میرفهت تها بهرش دارد مهن از جایم بلند شهدم .ن
 .هم سری  به سمت سفره رفتم تا جمعش کنم

 ننه گلقاجی هراسانه گفت

 .دختر یلش کن.نمیخواهد جم  کنی.دیر میشود-
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بههه حههرفش گههوش کههردم ی بههی حههرش درحالیکههه دسههت ننههه گلقههاجی را گرفتههه 
 .بودم از خانه خار  شدم

سهته سهق  رنگهش تنهد تنهد راه میرفهت ی انگهار ننه گلقاجی با آن دمپهایی جلهو ب
 .برعکس من متوجه سرمای هوا نمیشد

همانطور میرفتیم که دیباره چشهمم بهه آن پسهر تسهقی  بهه دسهت افتهاد سهرم 
را پا ن انداختم تها از جلهویش رد شهویم کهه صهدای ننهه گلقهاجی کهه آن پسهر 

ی بهه دههان تسقی  بدست را خطاب کهرده بهود باعه  شهد سهرم را بهالا بیهایرم 
 ننه گلقاجی خیره شوم

سههلام اصهه رجان.خوبی مادر؟مههادرز خوبه؟پسههره کههه حههالا فهمیههده بههودم -
اسههمش اصهه ر اسههت از جهها بلنههد شههد ی باهمههان دسههتش کههه تسههقی  داشههت 

 دستش را ریی سینه اش گذاشت ی با لقخند ملیحی جواب داد

 .سلام گلقاجی خاتون.بله خوب هستیم شکر خدا-

 را به سمت آسمان دراز کرد ی گفتننه گلقاجی دستش 

 . خداراشکر خدا مادرز را برایت نگه دارد-

 .اص ر همانطور که زمین را نگاه میکرد لقخند می د ی تشکر میکرد

همههان لحطههه صههدای آن پسههری کههه همیشههه اصهه ر را سههرزنش میکههرد از دیر 
 .حواسمان را به خود پرز کرد

بهه مها رسهاند ی بهه اصه ر چشهم در حالیکه بلند سهلام میهداد سهری  خهودش را 
 غره رفت ی ری به ما با لقخند گفت

سلام گلقهاجی خهاتون چهه ع هب از ایهن طرفا؟ننهه گلقهاجی نخهودی خندیهد ی  -
 گفت

ما که پیر شدیم ننه شهما بایهد بمها سهر ب نیهد کهه ماشهای نمی نیهد، اخهه از مها -
 .بدتان می آید نه اینکه ما پیر هستیم، چه کسی حوصله مارا دارد
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ایههن چههه حرفیههه گلقههاجی خاتون.شههما سههریر مهها هسههتید کههار ی زنههدگی بمهها -
 .مهلت اینکار هارا نمیدهد

 -ننه گلقاجی خندید. اص ر گفت

 گلقاجی خاتون ایشون اشاره به من(همان دختره آسو است؟

 ننه گلقاجی نگاهی به من که با تع ب به ای نگاه میکردم کرد ی گفت

 . اره اص ر جان-

 زد ی نگاهی عمید بمن کرد. گفتاص ر لقخندی 

 ماشای چه ب ر  شده-

همههان لحرههه آن یکههی پسههر تههک  نگههاهی بههه ای انههداختم کههه لقخنههد ملیحههی زد
 سرفه ای کرد ی گفت

 .بله خیلی ب ر  شده-

میقینهی دایید؟انگهار همهین دیهریز بهود بها گلقهاجی خهاتون -اص ر با شوق گفت
 .می آمدند ی از مادر شیر میقردند

 .رفش را تا د کرد اما ته چهره اش به اص ر اخم ری ی کرده بوددایید ح

 ننه گلقاجی گفت

 .خب من بریم دیگر بیشتر از این م احم نشوم به مادرتان سلام برسانید-

 .هردی لقخند زدند ی از ننه گلقاجی خداحافری کردند

 از کنارشان رد شدیم. یکم که از آنها دیر شدیم به ننه گلقاحی گفتم

 اینهارا میشناسی؟ننه -

اره ننه یتتهی بچهه بهودی میهرفتم از آنهها شهیر گهای تهازه میگهرفتم ی تهورا ههم -
بههاخودم میقردم.اصهه ر ی دایدد برادرنههد بههرادر هههای دیگههر هههم دارن ننههه یلههی 
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این دیتا چهون همسهن ههم انهد بیشهتر کنهار ههم هسهتند ی ههم دیگهر را بهتهر 
 . میفهمند

 م گفتهمان لحره خنده کوتاهی کرد ی ارا

اتفاتهها هردیتاشههان از بچگههی تههورا خیلههی دیسههت داشههتند همیشههه اصهه ر ی -
دایید سههر اینکههه بههاتو بههازی کننههد دعههوا میکردنههد الان هههم از چشمهایشههان 

 .میخواندم که هنوز هم تو را دیست دارند

ایههن را گفههت ی دیبههاره ارام خندیههد.پس بگههو چههرا هردییشههان ع یههب بمههن 
ا بخههاطر نگههاه بمههن تههوبیخ میکههرد،پس مههرا نگههاه میکردنههد ی دایید اصهه ر ر 

 .میشناختند ی بقول ننه گلقاجی در فکرشان بودم

القته ننه گلقاجی از این حرش هها زیهاد می د.دیگهر سهعی کهردم بههش فکهر نکهنم 
 . ی فق  به اتفاتای داخل خانه فکر کردم

بههه جلههوی در خانههه کههه رسههیدیم ننههه گلقههاجی بهها شههدز ی محکههم بههه در 
 سهیلا را از پشت در میشنیدم که داد می د .صدایمیکوبید

 کیه..آمدم بابا..چخقرز است مگر سر آیردی؟-

 در باز شد ی سهیلا با دیدن من گفت

 آسو؟چقدر زید آمدی-

 ننه گلقاجی مرا کنار زد ی جلوی در ظاهر شد ری به سهیلا با تندی گفت

 . بری کنار میخواهم بیایم داخل-

 .خت ی کنار رفتسهیلا شانه اش را بالا اندا

ننه گلقاجی درحالیکهه دسهت مهرا محکهم گرفتهه بهود مهرا داخهل خانهه ههل داد 
 ی خودش ریی پله ها نشست ی بلند گفت

 .اسو بدی ی لقاس ها ی یسایلت را جم  کن دیگر نمیخواهم این ا بمانی-
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 سهیلا با شنیدن این حرش بدی بدی سمت ننه گلقاجی آمد ی گفت

صههاحب نههدارد؟ک ا بقرینش؟اصههلا امکههان نههدارد یعنههی چههه؟مگر ایههن دختههر -
 .یوسف اجازه نمیدهد

با بههت بهه دعهوای آن دی نگهاه میکهردم هنهوز کنهار در خانهه ایسهتاده بهودم ی 
نمیدانسههتم چکههار کنم.کههاش میشههد ننههه گلقههاجی حریفشههان میشههد ی مههرا بهها 

 .خودش میقرد ی راحتم میکرد

تهرار گرفهت ی بها طلقکهاری   ننه گلقاجی از جایش بلنهد شهد ی ری بهه ریی سههیلا
 گفت

 .همینکه گفتم.یوسف اگر پدر بود دخترش را تو این سن کم شوهر نمیداد-

مها شهوهر نهدادیمش خهودش اصهرار کهرد کهه -سهیلا دست بهه کمهر زد ی گفهت
 . تقول کنیم

.حههالا کههه ننههه گلقههاجی بها ایههن حههرفش چشههمهایم انهدازه دیتهها تخههم مههرد شهد
 سهیلا بترسم.با تندی گفتم این ا بود پس دلیلی نداشت از 

 من کی همچین اصراری از شما کردم؟این تو هستی که میخواهی-

 .مرا از سرز باز کنی

 سهیلا با خشم ب رگی به چشم هایم زل زده بود ی

 .اگر ننه گلقاجی آن ا نقود خدا میدانست چه بلایی سرم می آیرد

 سهیلا دست هایش را ری هوا تکان داد ی گفت

بمن ربطی نهدارد هرکهار دیسهت داریهد ان هام بدهیهد یوسهف ههم من نمیدانم -
 .خانه نیست بعدا اگر مشکلی پیش آند خودتان حلش کنید

اینرا گفت ی با تدم ههای بلنهد بهه سهمت خانهه رفت.ننهه گلقهاجی نگهاهی بمهن  
 کرد ی گفت
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 .بری تربانت بشوم.هرجی داری جم  کن ی بیایر-

ا بهاز ی بسهته کهردن چشهم ههایش با دی به شکی به صورتش نگهاه کهردم کهه به
 .ی لقخند عمقیش بمن امیدیاری ی اطمینان داد

با خوشحالی به سمت اتاتم پهریاز کهردم ی تنهد تنهد لقهاس ههایم را داخهل کیهف  
کههوچکم چپانهههدم. عکهههس مهههادرم را ههههم برداشهههتم ی ب*ی*س*ی*دمهههش ی 

 .داخل کیفم گذاشتم

ارچوب در در جهها خواسههتم از اتههاق خههار  شههوم کههه بهها دیههدن سهههیلا داخههل چههه
 خشکم زد

 . با خشم بمن زل زده بود ی دندان هایش را از حرص به هم میسابید

 با خشم گفت

باشههد بههری مشههکلی نیسههت امهها حههد نههداری پایههت را این هها بگههذاری بههری ی در -
همان جهنم دره بمهان ی کلفتهی خالهه از ی ننهه گلقهاجی جانهت را بکهن ی دیگهر 

 .هم برنگرد

 بود ی به سمت اش میرفتم گفتمدرحالیکه کیفم دستم 

نتههرس برنمیگههردم انههها هرچقههدرم بههد باشههند از توئههه شههیطان صههفت بهترنههد -
مطمتن باش بهر نمیگهردم حتهی اگهر بمیهرم آن خواسهتگار ههای مسهخره را ههم 
همههانطور کههه خههودز پایشههان را بههه خانههه کشههیدی همههانطور هههم از خانههه 

 .بیرینشان کن

شههدم.خدامیداند ایههن تههدرز را از ک هها لقخنههد ملیحههی زدم ی از کنههارش رد 
 .ایرده بودم

کاش خدا ننه گلقاجی را بهرای همیشهه بهرایم نگهه دارد.چهون اگهر ننهه گلقهاجی 
 .نقود عمرا اگر جراز میکردم اینطور حرش ب نم
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بدی به سهمت ننهه گلقهاجی رفهتم ی بهاهم بهه سهمت ایسهتگاه ههای مینهی بهود 
 .رفتیم تا به شهر برییم

م کهههه سهههر از پههها نمیشهههناختم.دیگر چهههه از خهههدا بقهههدری خوشهههحال بهههود
میخواسههتم؟از دسههت سهههیلا ی بابههام ،مدرسههه ی کارهههای خانههه خههلاص شههده 
بههودم .ازدیا  هههم بههی ازدیا  .میههدانم پههدر جههراز نمیکنههد ری حههرش ننههه  

 .گلقاجی حرش ب ند ی دیگر سراغم هم نمیاید

یههد. ننههه گلقههاجی بههرای رفههتن بههه شهههر از باجههه بلههی  فریشههی بلههی  میخر
 .هرازگاهی هم صدایش بلند میشد ی از تیمت زیاد بلی  ها شکایت میکرد

امهها مههن در آن حههال ی هههوا نقودم،حواسههم جههای دیگههر بههود .انقههدری خوشههحال 
 .بودم که فق  دیست داشتم سری  تر به شهر برسیم

شههاید آن هها توانسههتم درس هههم بخههوانم ،بهها بچههه هههای جدیههد ی معلههم هههای 
 جدید.خاله نرگس

ر خالهههه ام خیلهههی مهربهههان بودند.اصهههلا اههههل خشهههم ی عصهههقانیت ی شهههوه
نقودنههد.حتی چنههدبار از ننههه گلقههاجی خواسههتند مههرا پههیش خودشههان نگههه دارنههد 
اما ننه گلقاجی بخاطر پهدرم ی حقهی کهه گهردنم داشهت تقهول نمیکرد.امها اینقهار 

 ..فرق داشت

 ریی صههندلی نشسههته بههودم ی پاهههایم را کههه از صههندلی آییهه ان بههود تکههان
میدادم .هوا خیلی سهرد بهود. یلهی بااینکهه پهالتو تهنم نداشهتم ،ی یها مثهل بچهه 
های داخل مدرسه بهوز ههای چهرم در پاههایم نداشهتم، امها بخهاطر خوشهحالی 

 .زیاد سرمارا نمیفهمیدم

فق  بفکر آینهده ی خهودم بهودم. حتمها آن ها کهار پیهدا میکهردم ی بهرای خهودم 
 .خاله ی شوهرش نشوم خانه ای اجاره میکردم که زیاد م احم

ننه گلقاجی درحالیکه دیتها لیهوان چهای دسهتش بهود بهه سهمتم آمهد ی حواسهم 
 .را به خودش پرز کرد



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

39 
 

لقخنههدی بههه ای زدم ی بهها لقخنههد جههوابم را داد.ریی صههندلی کنههارم نشسههت ی 
 .لیوان چای داد را دستم داد .بدین حرفی مش ول خوردن چایی شدیم

 ای اش را هورز کشید گفتننه گلقاجی یتتی اخرین تطره چ

ننه من تهورا بهه نهرگس میسهپارم ی فهردا صهق  ههم مهی ریم. نمیتهوانم زیهاد -
آن ا بمانم ،پیش شهوهرش بهد اسهت.تول بهده آن ها خالهه از را اذیهت نکنهی ی 
در کارهههایش کمکههش کنههی ی دسههتیارش باشههی.خاله نههرگس ی شههوهرش آدم 

جههان، دیسههت دارم ههای بسههیار خهوبی هسههتند هیچوتهت اذیتههت نمیکنند.ننهه 
طوری با آنهها برخهورد کنهی کهه تهورا هماننهد بچهه نداشهته خهود بداننهد .اصهلا 
دخترم تو تدمت پهر خیهر ی برکهت اسهت انشهای بها تهدمت آنهها ههم بچهه دار 

 .شدند

 لقخندی به ای زدم ی محکم ی با اطمینان گفتم

خیالههت راحههت ننههه گلقههاجی مههن تههول میههدهم خالههه نههرگس را اذیههت نکههنم ی -
 .رچی ی را که گفتی ان ام بدهم ی کمک دستش باشمه

 ننه گلقاجی سرش را تکان داد ی به ری به ری خیره شد. ارام گفت

ننه آن ا بی تهابی مهرا نکنهی ههااا. حسهابی بهرای خهودز خهوش بگهذران مهن -
 .هم تول میدهم هریتت توانستم بتو سر ب نم

اجی پهر می نهد. با ایهن حهرفش ب هم گلهویم را فشهرد مهن دلهم بهرای ننهه گلقه
میدانسههتم از دیری اش دق میکههنم امهها نقایههد خههودم را میقههاختم، نقایههد اجههازه 

 میدادم ننه گلقاحی متوجه ناراحتی ام شود برای همین گفتم

باشد ننهه مطمهتن بهاش ناراحهت نمیشهوم امها هریتهت توانسهتید حتمها بمهن -
 .سر ب نید

 ی گفتننه گلقاجی با گوشه ریسری اش اشک هایش را پاک کرد 

 .حتما سر می نم ننه حتما-
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سههرم را ریی شههانه اش گذاشههتم کههه صههدای راننههده اتوبههوس کههه مقصههد مههارا 
 .صدا می د مارا از آن حال ی هوا بیرین آیرد

 .ننه گلقاجی دست مرا گرفت ی باهم از جا بلند شدیم

اتوبوس را کهه دیهدم تمهام انهرژی ههای مثقهت بهه درینهم ه هوم آیرد.دسهت 
یل کههردم ی بههدی بههدی از خیابههان رد شدم.دیسههت نداشههتم ذره  ننههه گلقههاجی را

ای معطههل کنم.پشههتم را کههردم ی ننههه گلقههاجی را دیههدم کههه هنههوز از خیابههان رد 
 نشده بود.بلند داد زدم

 .ننه بدی دیگر.زیدباش الان مینی بوس میرید ها-

همش احساس میکردم اگر دیهر ب نهقم پهدرم بهه این ها مهی آیهد ی مهان  رفتهنم 
د ی حسهههابی کهههتکم می نهههد. فقههه  چشهههمانم اتوبهههوس ی آینهههده ام را میشهههو

میدیههد.هر چههه بههه اتوبههوس ن دیههک تههر میشههدم بلنههد میخندیههدم ی خداراشههکر 
 .میکردم

بالاخره به اتوبوس رسهیدم ی لقخنهد گشهادی زدم. خواسهتم برگهردم تها بهه ننهه  
گلقههاجی بگههویم زیدتههر خههودش را برسههاند امهها درهمههان لحرههه صههدای ترمهه  

ی بههه زمههین کشههیده شههدن لاسههتیک ی جیههت مههردم سرنوشههتم را عههوض   ماشههین
 .کرد

************************* 

در آینه نگاهی بهه خهودم انهداختم ،یهک دختهر نفهرز انگیه  ی دردسهر سهاز.حالم 
 .از خودم بهم میخورد

تطره اشهکی از گوشهه چشهمم چکیهد .سهرم را ریی میه  جلهوی آینهه گذاشهتم ی 
 .بلند بلند گریه کردم

مههن گناهکههار بههودم ،مههن آدم دردسرسههاز بههودم. سهههیلا راسههت میگفههت مههن 
 .یاتعا اضافی ی بدرد نخور بودم
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صههدای بههاز شههدن در مههرا از جهها پرانههد. بهها چشههم هههایی کههه حلقههه ی ب رگههی از 
 . اشک دیرش را گرفته بود به چهارچوب در نگاه کردم

ب*د*ل*ش طقد معمول سهیلا بهود کهه بها خشهم نگهاه میکهرد. درحالیکهه علهی 
بود سرتا پها مشهکی پوشهیده بهود. القتهه مشهکی پهوش بهودنش فقه  ترهاهری 

 بود ی نمیخواست پیش فامیل سکه یه پول شود. همانطور با خشم گفت

 . زیدباش دختره خیره سر چکار میکنی همه منترر تو هستند-

. سهههیلا منترههر جههوابم نشههد ی محکههم در را بسههت. از جههایم سههرم را تکههان دادم
 .دم ی اشک هایم را پاک کردمبلند ش

از اتاق بیرین رفتم .صهدای گریهه ی نالهه ههای مهردم گوشهم را پهر کهرد .گوشهه 
 .ای کنار خاله نرگس نشستم ی به جمعیت نگاه کردم

خالههه نههرگس انقههدری گریههه کههرده بههود کههه دیر چشههمانش سههیاه ی صههورتش 
 همچون گچ سفید شده بود .دسته نازکی

 .اش بیرین آمده بوداز موهایش از ریسری مشکی 

 .خاله نرگس ری س*ی*ن*ه اش با مشت میکوبید ی مادرش را صدا می د

ب م بدجور بهه گلهویم فشهار آیرده بهود همهه چهی تقصهیر مهن بهود.مر  ننهه  
گلقههاجی تقصههیر مههن بههود .اگههر مههن حماتههت نمیکههردم ی دسههتش را بخههاطر 

 .شادی های احمقانه ام رها نمیکردم الان ای زنده بود

بههود.ریم نمیشههد تههو چشههم هههای خالههه گرفتههه بههود ی سههرم پهها ن   گریههه ام
 .نرگس نگاه کنم

همههه میدانسههتند ننههه گلقههاجی یتتههی میخواسههت مههرا شهههر بفرسههتد تصههادش  
کرد.حتمهها هههم میدانسههتند کههه مههن دسههتش را رههها کههرده ام.همههه مههرا مقصههر 

 .میدانستند
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کرد.همهه ارام ی بی صدا گریهه میکردم.سههیلا بهه همهه خرمها ی چهای پخهش می
 همسایه ها ی زن

انهی کههه خهود را دیسههت ی فامیههل دیر ننهه گلقههاجی معرفههی کهرده بودنههد آن هها 
 .بودند

پس اینهمه ادم چرا یتتهی ننهه گلقهاجی زنهده بهود بهه ای سهر نمی دنهد؟چرا مهن 
 .هیچوتت آنهارا ندیده بودم ؟چقدر انسان ها مرده پرست ی پست بودند

ه بلنهههد شهههدند ی بهههه ای تسهههلیت  همهههان لحطهههه پهههدر از در یارد شهههد ی همههه
گفتند.پدر ری بهه ریی مهن نشسهت ی تها چشهمش بهه مهن خهورد اخهم غلیرهی  

 .کرد ی رییش را از من گرفت

یحشت تمهام یجهودم را فهرا گرفت.خالهه نهرگس بها همهان صهدای خهش دار ی 
 ب م دارش گفت

خالههه جههان بعههد مراسههم بیهها خانههه مهها باشههد؟ننه گلقههاجی خیلههی پههای تلفههن -
 .بود مواظقت باشم سفارش کرده

 با ب ر نگاهی به ای کردم ی گفتم

 . نه خاله نمیتوانم-

 با بهت اج ای صورتم را برانداز کرد ی گفت

 چرا؟-

یاد حهرش هها ی تهدیهد ههای بابها پهای تلفهن افتهادم.یتتی زنهگ زدم ی باگریهه  
گفههتم ننههه گلقههاجی تصههادش کههرده اسههت پههای تلفههن نسههخه مههرگم را پیچیههد ی  

ا اتوبهوس شههر بهریم سهر مهن ی خالهه نهرگس ی آن شهوهر گفت اگهر خهودم به
 .بچه شهری ی لوسش را میقرد

 سرم را پا ن انداختم ی با ب ر گفتم

 .خاله نمیام خودم دلم نمیخواهد بیایم لطفا بیخیال شوید-
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خاله نهرگس خواسهت ادامهه بدههد کهه بلنهد شهدن جمعیهت ایرا از حهرش زدن 
 .ی ادامه دادن من  کرد

 .بودند ی ع م رفتن کرده بودند همه بلند شده

شههوهر خالههه نههرگس، عمههو عقههاس در چهههارچوب در ظههاهر شههد ی بهها دسههت بههه 
 .خاله نرگس اشاره کرد که بریند

.عمهو عقهاس بهه خاله نرگس از جایش بلند شهد ی بهه سهمت عمهو عقهاس رفهت
 .خاله نرگس چی هایی گفت ی با دست بمن اشاره کرد

 .بیایدحتما داشت میگفت به آسو هم بگو 

دتیقا هم همان بود، چون خالهه نهرگس برگشهت ی بهه صهورز مهن نگهاه کهرد . 
سرم را به نشهانه منفهی تکهان دادم.خالهه چههره نگهران بهه خهودش گرفهت کهه 
با باز ی بسهته کهردن چشهمهایم بهه ای اطمینهان دادم کهه مهرا بگهذارد ی بهرید ی 

 .خیالش راحت باشد

م در میههان جمعیههت گههم خالههه بههه سههمت عمههو عقههاس برگشههت ی هههردی بههاه
 شدند

لیوان های چای را بها هه ار زحمهت میسهابیدم ی میشسهتم.کار سهختی بهود امها 
خههب بههرای مههادرب ر  گههل خههودم ننههه گلقههاجی جههانم بههود .پههس دلیلههی بههرای 

 .شکایت نقود

سهههیلا درحالیکههه تکههه ای ب رگههی از حلههوا را در دهههانش میگذاشههت بمههن نگههاه 
 .میکرد ی پوزخند مسخره ای می د

سههعی میکههردم اهمیههت نههدهم ی نگههاهش نکههنم ی خههودم را مشهه ول نشههان 
 .دهنم

 سهیلا نوچ نوچ کرد ی گفت
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دختههره ی بی ههاره دلههم بههرای سرنوشههتت میسههوزد خههدا میدانههد یوسههف چههه -
 .بلایی سرز خواهد ایرد

 .ی خنده چندش آمی ی زد ی از اشپ خانه خار  شد

م را ریی اسههتکان اشههک هههایم بههی هههوا ریی گونههه ام سههرخورد. تمههامی حرصهه
 .های چای خالی کردم

سهههیلا راسههت میگفههت، بابهها حتمهها مههرا میکشههت.بی اجههازه ای رفتههه بههودم ی 
معلههوم نقههود میخواسههت جههه بلایههی سههرم بیههایرد.من هههم احمههد بههودم ی ننههه  
گلقاجی را سپر بلای خهودم کهرده بهودم.ایرا دیهده بهودم شهیر شهده بهودم. فکهر 

ر دسهتش بمهن نخواههد رسهید. چهون خانهه میکردم پایم به شهر برسد دیگهر پهد
خاله نرگس را بلد نقهود ی از همهه مههم تهر سههیلا حتمها م ه ش را میقلعیهد کهه 

 .بیخیال من بشود

اما حالا چه؟من مانهدم ی اخهم ی خشهم پدر،خواسهتگار ههارا خهدا میدانهد چطهور 
پیچانده بودند.پدر ری آبهری خیلهی حسهاس بهود نمیخهواهم بهدانم یتتهی فهمیهد 

 م ی م قور است خواستگار هارا یک وری رد کند چه حسی داشترفته ا

حتما ههم بهرای اینکهه مهن راه فهرار نداشهته باشهم مراسهم خهتم ننهه گلقهاجی را 
خانه خودمان برگه ار کهرده بود.چهون میدانسهت اگهر خانهه خالهه نهرگس باشهد 

 . خاله نرگس مرا پیش خودش میقرد ی پدر را هم اصلا دعوز نمیکرد

ی خیههال شههدم ی بههه شسههتن اسههتکان ههها ادامههه دادم.اسههتکان ههها  بیخیههال فکههر 
کههه تمههام شههد کههش ی توسههی بههه بههدنم دادم ی ریی زمههین در اشههپ خانه 

 .نشستم

همههان لحرههه صههدای پاهههای پههدر از اتههاق نشههیمن آمههد ی باعهه  شههد هههوش از 
سرم بپراند. از تهرس پاههایم را در شهکمم جمه  کهردم ی لهرزش پاههایم را کهاملا 

 . حس میکردم
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یتتههی سههرم را بههالا ایردم داخههل چهههارچوب در ایسههتاده بههود ی بهها خشههم 
 .یحشتناکی مرا تماشا میکرد

 لب هایم از ترس خشک شده بود ی به هم م

چسقیده بهود .پهدر دنهدان ههایش را از حهرص ریی ههم فشهار داد ی بها غضهب 
 یحشتناکی گفت

ر ی حسههابت را میرسههم دختههره بههی شههرش .آبههری برایمههان نگذاشههتی جلههوی د-
همسایه سهرم را نمیتهوانم بلنهد کهنم همهه میگوینهد مهن بهی غیهرتم کهه جلهوی 
تورا نگهرفتم. ی مههم تهر کهه تهوی گسهتا  یهه پیهرزن را بهه کشهتن دادی.همهه 
میگویند مقصهر مهر  گلقهاجی خهاتون منهه بهی غیهرز ام کهه نتوانسهتم جلهوی 

بههه  تههورا بگیرم.دیگههر چههه از جههان مهها میخواهی؟میخههواهی بههدبختمان کنی؟مههرا 
 کشتن دهی راضی میشوی؟هاان؟

کلمه هان را انقهدری بلنهد گفهت کهه بایهد بگهویم گهوش ههایم کهر شهد.فق  بها 
 ترس به چشمهایش زل زده بودم

 .بی صدا ب م نهفته ام را شکستم ی اشک ریختم

 .پدر دستش را به سمت کمربند شلوارش برد ی آنرا با حرص بیرین کشید

بهه دیهوار چسهقاندم .جیهت ههای ممتهد  جیت بلنهدی کشهیدم ی خهودم را بیشهتر 
میکشیدم که کسی دلش برایم بسوزد امها پهدر ههر لحرهه بهی رحهم تهر نه دیکم 

 .میشد

 .سهیلا هم اصلا خقری ازش نقود مشخر بود از عمد خود را پنهان کرده

 .پدر کمربند را بلند کرد ی من فق  چشمانم را محکم بستم

واش داغهی هها تقهدیل شهد بهه داغی کمربند را ریی کمرم حس کهردم یهواش یه
درد ی سههوزش یحشههتناک ی همههه جههای بههدنم را فههرا گرفت،دسههت پهها کمههر 

 .شکم
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پدر بی رحمانه با کمربند میه د ی مهن ههم دسهتانم را جلهوی صهورتم سهپر کهرده 
 .بودم که حداتل صورتم را زخمی نکند

 پدر همانطور که می د فریاد زد

دم را بههه کشههتن دادی دختههره احمههد بههی اجههازه مههن ک هها رفتههه بههودی؟مر -
خیالههت راضههی شههد؟ابریی مههرا بههردی خیالههت راضههی شههد؟دگر چههه از جههان مهها 

 میخواهی؟

محکم میکوبیهد ی فریهاد میه د ی مهن پشهت سهر ههم جیهت میه دم ی التماسهش 
 میکردم

 .اما توجه ای نمیکرد

 .انقدر زد که خسته شد ی مرا همان ا بحال خودم رها کرد

.کههاش تههوان گریههه کههردن هههم نداشههتم  انقههدری بههدنم درد میکههرد کههه حتههی
 .مادرم این ا بود.اگر این ا بود نمیگذاشت پدرم این چنین مرا کتک ب ند

بدنم را بهه سهختی ریی زمهین میکشهیدم ی درخواسهت کمهک کهردم .ههیچکس 
بههه دادم نرسید.سهههیلا خانههه بههود ،میدانسههتم خانههه بههود امهها بههه ریی خههودش 

 .نمیایرد

ی ریی کابینههت فلهه ی خانههه گذاشههتم ی بهها زحمههت دسههتم را بههه زیر بلنههد کههردم 
 .خودم را بالا کشیدم

.چشههمانم را بسههتم ی لههب هههایم را ریی تمههام بههدنم از درد کمربنههد تیههر کشههید
هههم فشههردم. آرام گریههه میکههردم .دسههتم را ریی دیههوار میکشههیدم تهها بتههوانم 
تعادل خودم را حفهظ کهنم. ههر لحرهه ممکهن بهود زمهین بخهورم. به یر خهودم 

 .ه اتاق پذیرایی رساندمرا ب

 سهیلا را دیدم که ریی صندلی نشسته بود ی

 .تکه های حلوا ی خرما را در دهانش میگذاشت ی علی را بازی میداد
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 .بی توجه به ای به سمت اتاتم لنگان لنگان راه افتادم

 با صدای سهیلا حواسم به ای پرز شد

 ای یای یوسف کتکت زده؟-

.سههکوز کههردم ی خواسههتم بههه راهههم میهه د  در لحههنش تمسههخر ی پوزخنههد مههو 
 ادامه بدهم که گفت

 .اگر میدانستم حتما جلویش را میگرفتم-

 .این را گفت ی ارام خندید ی خرما را در دهانش گذاشت ی تورز داد

انقدری خسهته بهودم کهه حوصهله خهودم را ههم نداشهتم چهه برسهد بهه سههیلا 
.به زیر خههودم را ریی .بههی سههر صههدا از جلههویش رد شههدم ی یارد اتههاتم شههدم

زمهههین نشهههاندم.تمام بهههدنم درد میکهههرد.رد کمربنهههد ریی دسهههتم خودنمهههایی 
 .میکرد

اشههکم را پههس زدم ی صههدای پههدر را از داخههل پههذیرایی میشههنیدم کههه بههی توجههه 
 .به حرش ها ی گیر های سهیلا در را محکم بست ی از خانه بیرین رفت

ن نداشت.دسههتم را اشههک هههایم بههی پههریا پهها ن میریخههت ی تصههد تمههام شههد
 .جلوی دهانم گذاشته بودم که صدای گریه ام را سهیلا نشنود

دلههم ننههه گلقههاجی را میخواسههت کههاش لال میشههدم ی چیهه ی بههه ننههه گلقههاجی 
نمیگفتم،کههاش حههرش سهههیلا را گههوش میکههردم ی نمیرفتم،کههاش دسههت ننههه  

 ....گلقاجی را رها نمیکردم..کاش کاش کاش

ر شهنیدم ی متوجهه شهدم کهه دیبهاره بهه خانهه صدای پاهای پدرم را از پشهت د
 .برگشته است

 .سعی کردم صدایش را بشنوم

 با عصقانیت ی تهدید یار به سهیلا میگفت
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به به ت خانم زنگ به ن بگهو امشهب حتمها بیاینهد دیگهر حوصهله ایهن دختهر -
را نههدارم هرچقههدر بیشههتر در خانههه بمانههد بیشههتر ابریریهه ی راه مههی انههدازد مههن 

رش در ی همسهایه را نهدارم. در ضهمن بهه آنهها بگهو زیهاد نهام د دیگر حوصله حه
 .نمانند سری  عریسی کنند ی دست زنش را بگیرد بقرد

اینهههارا بلنههد میگفههت ی سهههیلا از خههدا خواسههته تا ههد میکرد.هنههوز کفههن ننههه  
 .گلقاجی خشک نشده بود میخواستند شوهرم بدهند

 .سرم را ریی زانوهایم گذاشتم ی ارام گریستم

************************ 

چههایی ههها ی شههربت هههارا ریی کابینههت گذاشههتم ی مههن بهها لقههاس کههرم رنگههی 
 .منترر خواستگارم که نمیدانستم کیست بودم

میخواسههتم مشههکی بپوشههم امهها سهههیلا نگذاشههت ی گفههت خههودز بههه کشههتنش 
 دادی حالا مشکی پوشیدنت گرفته؟

م آدم را خیههره سهههیلا لقههاس هههای ترمهه  پوشههیده بههود ی رنگههش بههدجور چشهه
میکرد.میدانستم از تصهد آن لقهاس ههای مقتهدل را پوشهیده بهود تها حهرص مهرا 

 . دربیایرد

کنار میه  ایسهتاده بهود ی بهه میهوه هها ی شهکلاز ههای ریی میه  بها یله  نگهاه 
 .میکرد

به سمت من که مثل جنازه ایسهتاده بهودم نگهاه کهرد ی بها سهر بهه ظهرش ههای 
 .دشیرینی ی سینی چای ها اشاره کر 

 . بدین حرفی از ریی کابینت برداشتم اشان ی ریی می  گذاشتم

سهههیلا دسههتش را زیههر چانههه ام گذاشههت ی محکههم سههرم را بههه سههمت خههودش  
کشههید.همه جههای صههورتم را زیههر نرههر گرفههت. دسههتش را از زیههر چانههه ام 
برداشههت ی بهها دسههتش بمههن اشههاره کههرد یکههم عقههب بههریم .عقههب تههر رفههتم ی 
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ی ریی سههفید مههن ی چشههمهای در گههود افتههاده ام  نمیههدانم از چههه چیهه  رنههگ
 .خوشش آمده بود که سرش را به نشانه تا د تکان داد ی تحسینم کرد

علی ریی زمین نشسته بود ی با ذیق بهه لقاسهی نهو کهه ایلهین بهار تهنش کهرده 
 .بود چنگ می د

پههدر هههم بههدین هههیچ حرفههی ریی صههندلی کنههار تلوی یههون نشسههته بههود ی بهها 
 .نقطه ای نا معلوم خیره شده بوداخمی غلیظ به 

فضهها بههرایم بههه شههدز سههنگین بههود هههیچکس تههو حههال ی هههوای خههودش نقههود 
 مخصوصا من ی با

 .پدر

...دلیههل خوشههحالی ی ایههن پهها ی این پهها کههردنش را خههدا سهههیلا کههه هههیچ
 .میدانست

صدای در که بلند شهد همهه از جها پریدند.پهدر نخسهت از جها پریهد امها دیبهاره 
 .ه خودش گرفت ی دیباره ژست متفکر به خود گرفتچهره متفکر ب

من هم که بیخیال تهر از آن حهرش هها بهودم فقه  سههیلا شهاد بهود ی بها چهادر  
 گل گلی اش به سمت در رفت

 . سرم پا ن بود ی با گوشه لقاسم بازی میکردم

صههدای سههلام ی خههوش آمههد گههویی از حیههاط بههه گههوش میرسید.مخصوصهها 
ال بهود کهه بها صهدای بلنهد سهلام علیهک میکهرد صدای سهیلا که انقدری خوشح

 .ی صدایش تا فرسخ ها به گوش میرسید

علههت خوشههحالی اش هههم مشههخر بود،بایههد هههم خوشههحال باشههد،بهرحال 
 .داشت از دست من برای همیشه راحت میشد

سهههیلا در یریدی خانههه را بههاز کههرد ی ایل از همههه یارد خانههه شههد.بابا هههم ارام 
 .در ایستاد تا به مهمان ها خوش آمد بگوید از جایش بلند شد ی کنار 
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فقهه  مههن بههودم کههه مثههل م سههمه گوشههه ای ایسههتاده بههودم ی فقهه  تماشهها 
 .میکردم

ایل زن مسنی یارد شد که مشهخر بهود مهادر پسهره اسهت ی بهه گفتهه ی پهدر 
 .اسمش به ت بود

به ههت خههانم اخههم ریهه ی ریی پیشههانی اش داشههت کههه مثههل بقیههه چی ههها 
 .علتش مشخر نقود

با پدر سلام علیک کرد ی با دیهدن مهن بها سهر سهلام کوتهاهی کهرد ی تقهل اینکهه 
 .جوابش را بدهم سری  راهش را کا کرد ی رفت

نمیگههویم از اینکههارش دلخههور نشههدم امهها دلیلههی نداشههت فکههرم را درگیههرش کههنم 
 .من مشکلاز ب رگتری داشتم پس این حاعذ اهمیت نقود

ی ای هههم دسههت کمههی از به ههت  مههرد مسههنی بهها موهههای جههو گنههدمی یارد شههد
 .خانم نداشت

دیتا زن سن بالا ههم یارد شهدن کهه حهدس میه دم خهواهر ههایش باشهند.همه 
آنها بی تفایز ی سرد بودند یها سهلام نمیدادنهد یها اگهر ههم میدادنهد طهوری بها 

 .اخم سلام میدادند که ادم را پشیمان میکردند

رهی داشهتند ی مشهخر همه ب   خود پسره کهه شهاد ی سهرزنده بهود ،اخهم غلی
 .بود مثل من به این یصلت راضی نیستند

پسر با لقخند خاصی بمن سهلام کهرد ی مهن فقه  بها تکهان دادن سهر جهواب ایرا 
 .دادم.دست گل را دست سهیلا داد ی پیش خانواده اش نشست

 .من هم به اجقار پیششان نشستم ی با گوشه ریسری ام بازی کردم

 .نه ی...سوال های زیادی میپرسیدپدر از ایضاا ی ش ل پسر ی خا

انطههور کههه مشههخر شههد خانههه اش طققههه بههالای مههادرش بههود ی اسههمش هههم 
 .فرهاد بود
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فرهاد منشهی.چند بهار اسهمش را بها خهودم تکهرار کهردم فرهاد...فرهاد..فرههاد 
...اسمش نهه بهرایم رنهگ ی رییهی داشهت ی نهه حهس حهال تهازه منشی...منشی

 .ودم حفرش کنمای فق  یک اسمی بود که م قور ب

از شهه لش حرفههی نمیهه د  فقهه  چیهه ی کههه بههرایم تع ههب داشههت شهه لش بههود
 ..هریتت پدرم درباره ش لش میپرسید به هر طریقی تفره میرفت

 .اخرش هم بح  را نصفه رها کردند ی هیچکدام از ما جوابمان را نگرفتیم

 .حرش های مختصر ی کوتاهی زدند ی بالاخره ع م رفتن کردند

یلا بهها همههان شههادی تمههام نشههدنی اش آنهههارا راهههی کههرد ی پههدر بههاز هههم سههه
 سخت در فکر فری رفت

 .من هم ظرش هارا سرجایش میگذاشتم ی به فرهاد فکر میکردم

مههردی کههه تههرار بههود تهها اخههر عمههر بهها این زنههدگی کنم.سههخت بههود امهها 
پههذیرفتنی.چهره بههدی هههم نداشههت تههد بلنههد بههود بهها پوسههت سههق ه ی چشههم 

 .ابریهای مشکی

یچکس اجههازه نههداد بههریم بهها ای در اتههاق تنههها صههحقت کههنم کههه حههداتل ایرا ههه
بشناسم،چون سهیلا یتتهی ایهن موضهوا را مطهر  کهرد همهه بها اخهم نگهاهش  

 .کردند مخصوصا مادرفرهاد به ت خانم ی پدر خودم

 .طقد معمول ظرش هارا تنها شستم ی به رخت خواب رفتم

کههردم اصههلا نمیدانسههتم فرهههاد تهها صههق  بههه فرهههاد ی ازدیا  بینمههان فکههر می
 .چطور آدمی است. نمیدانستم با ای خوشقخت خواهم شد یا نه

حههالا اگههر فرهههاد را بیخیههال شههویم خههانواده اش بههدجور ذهههن آدم را درگیههر 
میکههرد.آن اخههم ههها ی تیافههه گههرفتن ههها بههرایم ع یههب ی درعههین حههال مشههکل 

.از مهن خوششهان ساز بود.دلیل اخم هها ی رفتارشهان بهرایم کهاملا مشهخر بهود
نمیامد،دلیلش را ههم نمیخواسهتم بهدانم همینکهه خوششهان نمیهاد بهرای هفهت 

 .پشتم کافی بود
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 .تازه ترار بود باهم زندگی کنیم پس مشخر بود ترار بود زیاد اذیت شوم

کاش میشهد پهدرم در میه د ی از مهن جهواب میخواسهت ی مهن تاطعانهه جهواب 
پهدرم بهرای خهودش حهواب مثقهت  منفی میهدادم.اما متاسهفانه بهرعکس بهود ی

 .نرر من هم برایش اهمیتی نداشت را امضا کرده بود 

 دلم بدجور گرفته بود،کسی هوایم را نداشت

 به عکس مادرم ریی می  نگاه کردم.به عکسش گفتم

مامان میهدانی مهرا میخواهنهد شهوهر دهند؟میهدانی تهرار اسهت لقهاس عهریس -
ی مگهر نه؟میههدانم تههوام مثههل مههن بپوشهم ی بههریم خانههه ی بخههت.الان خوشههحال

خوشحال نیستی یلی اگهر شهوهر کهنم لقهاس عهریس تهنم میکهنم ی به ک دیزک 
ام میکننههد.برایم لقههاس ی جههواهر نههو میایردنههد ی بههرایم جشههن میگرینههد.آن 
موتهه  مههن خیلههی خوشههگل میشههم ههها. تههازه بههرای ایلههین بههار همههه حههرش مههرا 

سههت،حداتلش از ایههن می دنههد ی همههه نگههاه ههها سههمت مههن میچرخد.بههد هههم نی
خانههه ی غرهههای سهههیلا راحههت میشههوم.حتما فرهههاد هههم ادم خههوبی اسههت ی  

 .کلی برایم لقاس ی خوراکی میخرد

رییم را از تاب عکهس مهادرم گهرفتم ی بها همهین فکرهها ی کلن هار رفهتن هها بها 
 .خودم،چی ی نگذشت که خوابم برد

مهی آمهد.از جهایم با صدای سههیلا از خهواب بیهدار شدم.صهدایش انگهار از حیهاط 
 .بلند شدم ی از اتاق خار  شدم

علی یسه  پهذیرایی دراز کشهیده بهود ی دسهت ی پهایش را در ههوا تکهان میهداد 
 .با لقخند به سمتش رفتم ی ب*د*ل*ش کردم

بههوی خیلههی خههوبی میههداد .انگشههتم را بهها دسههتانش حصههار کههرد ی فشههار 
 .داد.چقدر این بچه برایم شیرین ی ع ی  بود

ه سهههیلا از حیههاط آمههد درحالیکههه چههادر گههل گلههی اش را از کمههی نگذشههت کهه
 سرش بیرین میکشید گفت
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بههری لقههاس هههای نههو ی آبریمنههدز را بههردار ی حسههابی بشههور تههرار اسههت امههریز -
 .برایت یسایل بیایرند

از ت عهب چشههم هههایم انههدازه دیتهها گهردی بهه ر  شههد.علی را بهها احتیههاط زمههین  
 فتمگذاشتم ی سراسیمه بسمت سهیلا رفتم یگ

 مگر جواب مثقت دادید؟-

 سهیلا خندید ی گفت

ک ایی دختر تقل اینکهه آنهها بهه خواسهتگاری بیاینهد یوسهف مثقهت را بهه آنهها -
داد فکر کردی صقر میکنیم تها برایهت ههدایا ی نفهیس هها بیایرنهد تها تهو خهانوم 

 .خانوما جواب مثقت بدهی؟نخیر این ا از این خقرها نیست

 ی رفت .به سمتش برگشتم ی گفتماینهارا گفت ی به سمت عل

حههالا ایههن یسههایل ههها چیسههت؟برای چههه مههی آیردنههد؟ما کههه هنههوز عقههد هههم -
 . نکردیم.هیچکار نکردیم

اه دختههر چقههدر حههرش می نههی.من چمیههدانم خههب -سهههیلا بههی حوصههله گفههت
عریسشههان هسههتی یظیفههه اشههان اسههت برایههت یسههایل بیایرنههد.حتام بعههدش 

بشهود بهرید پهی کارش.مهاهم تهرار اسهت هم ترار اسهت عقهدز بکننهد ی تمهام 
 .زیدعریسیت را بگیریم حوصله ب ک ی دیزک نداریم

غههم چهههره ام را فههرا گرفههت. بههرای پوشههیدن لقههاس بههه سههمت اتههاتم رفههتم ی 
 .باهمان غمی که داشتم دنقال لقاس تمی  برای خودم گشتم

این چهه یضهعش بود؟اصهلا ههیچ چیه ی سهرجایش نقود.عقهد درسهت درمهون  
دمتازه عریسههی را هههم میخواسههتند سههری  بگیرنههد ی از سرشههان بههاز  کههه نگرفتنهه

 . کنند.اصلا من کسی را نداشتم عریسی ام شرکت کنمم این رسمش نقود

 .غمگین ی افسرده لقاس بلند کرم رنگی را که برای مادرم بود انتخاب کردم
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کمهی تهدیمی بهود امها چهاره ای نداشهتم چهون لقهاس دیگهری نداشههتم.آنرا ریی 
 گذاشتم تا بقرم کنار حوض ی بشورمشصندلی  

************************ 

سهیلا دانه دانهه کهادی ههارا بهاز میکهرد ی کادیههارا نگهاه میکهرد .بهرق تحسهین 
 .در چشم هایش مو  می د

بهها آن ماتیههک ترمهه  رنههگ مکههه ای کههه زده بههود ی آن لقههاس بلنههد مشههکی کههه 
 .پوشیده بود بدجور عوض شده بود

از کهادی هها لقهاس بلنهد فیهرزیه ای رنگهی چشهمش را بهه خهود  با باز کردن یکی
 جلب کرد. ری به من با ذیق گفت

یااای آسو.این لقهاس چقهدر خوشهگل است.مشهخر اسهت کلهی پهول بهالایش -
 .داده اند.حیف این لقاس که تن تو باشد

دیبههاره بهها ذیق بههه سههمت کادیههها رفههت ی دانههه دانههه انههها را نگههاه میکرد.بهها 
لههی سههرکوفت بمههن میهه د ی میگفههت کوفتههت شههود یهها لیاتههت دیههدن هرکههدام ک

 ...نداری یا

اما من فقه  فکهرم پهیش فرههاد ی مهادرش بود.فرههادی کهه اصهلا نمیدانسهتم  
 .کیست ی مادرش که مدام اخم میکرد

اصههلا ذیق کادیهههارا نداشههتم ی دل ی دمههاد نداشههتم آنهههارا نگههاه کنم.تههرار شههد 
 .بعد از آیردن کادیها عقد کنیم

یک ساعت مانده بهود.ترار بهود خانهه آنهها صهی ه محرمیهت بینمهان جهاری فعلا 
شههود.من هههم هیچکههاری نکههرده بودم.نههه لقههاس پوشههیده بههودم ی نههه بخههودم 
رسیده بهودم.فکرم ی ذههنم آشهفته بهود. دلهم بهرای ننهه گلقهاجی حسهابی تنهگ 

 . شده بود خیلی دیست داشت مرا در لقاس عریس بقیند

 .کاش مادرم هم این ا بود
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حداتل میتوانستم بلند بگهویم بها اجهازه پهدر ی مهادر بلهه...این یسه  فقه  پهدر 
 .اجازه داده بود ی برای خودش بریده ی دیخته بود

سهههیلا لقههاس صههورتی رنگههی را دسههتم داد ی گفههت بههرای خههودش اسههت امهها 
برایش کوچک شهده ی اصهرار کهرد بهرای عقهد بپوشهمش.با اینکهه مهادر نداشهتم 

را اذیههت کههرده بههود امهها در مراسههمم حسههابی هههوایم را ی سهههیلا هههم بههدجور مهه
داشت ی سهنگ تمهام گذاشهته بهود. خوشهحالی اش فقه  بخهاطر راحهت شهدن 
از دسههت مههن بههود امهها خب،تهها حههدیدی راهنمههایی ام میکههرد ی لقههاس مناسههب 

 .برایم تهیه میکرد

لقههاس هههایی کههه سهههیلا داده بههود را تههنم کههردم ی بههه آینههه چشههم دیخههتم 
 .ابری مشکی با تد بلند ی ا*ند*امی استخوانی.دختری چشم ی 

لقخنههد تلخههی در آینههه بههه خههودم زدم ی بهها آمههدن پههدر فرهههاد، اتهها عقههدای 
 .همراهش با سهیلا ی علی به سمت خانه اشان رفتیم

برعکس مها کهه جه  سههیلا ی پهدرم ههیچکس در مراسهم نقود،آنهها کلهی مهمهان 
 .داشتند ی تدارک دیده بودند

ان بهه سهمتم ه هوم ایردنهد ی بها مهن سهلام احهوال پرسهی  همه فامیهل هایشه
...بعضهی هها ههم کردند ی تقریهک گفتند.بعضهی هها میگفتنهد ماشهای چهه زیقها

 .فق  تیافه میگرفتند ی ب یر سلام میدادند

.تاحهالا بچه بودم ی این چی هارا نمیفهمیدم .نیشهم تها بنها گهوش بهاز شهده بهود
 .گرفته بوداینهمه ادم یک ا مرا انقدر تحویل ن

به ت خهانم سهمتم آمهد ی بها اخمهی کهه انگهار دیگهر ج ئهی از چههره اش بهود 
 .دستم را گرفت ی مرا در جایگاهم نشاند

حتههی جلههوی آنهمههه ادم بهها مههن سههلام علیههک هههم نکههرد حتههی خوشههحال هههم 
نقود.خواهرهههای فرهههاد هههم کههه اسمشههان را نمیدانسههتم اصههلا سههمت مههن 

 .ها پچ پچ میکردند نیامدند ی در گوشه ای با فامیل
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توجهه ای نکهردم ی سهعی کههردم اطهراش را نرهاره گههر کنم.ریبهه رییهم سههفره ای 
بهه ر  پهههن شههده بههود ی پههر از گههل ی شههیرینی ی نقههل نقاز،آینههه ی شههمعدین  
کوچههک ی ظههرش عسههل هههم بههود ی یکسههری چی هههای ع یههب کههه تشخیصههش 

 .برایم سخت بود

دی شهمعدان طلایهی رنهگ  من هم در آینهه کهه در انتههای سهفره بهود ی کنهارش
تههرار داشههت بههه خههودم نگههاه کههردم.ریی صههندلی نشسههته بههودم ی بههی اختیههار 

 .لقخند می دم

همههه بمههن نگههاه میکردنههد ی دختههر ههها از نگاهشههان حسههادز میقاریههد دخترا 
این هها بهههش حسههادز نمیکههردن چههون آسههو بچههه بههود همچههین فکههری 

خدامیدانههد چقههدر در میکرد(سهههیلا بهها نههیش بههاز نگههاهم میکههرد ی ذیق میکههرد .
 .دلش تند آب میکردند یتتی از دیگر داشت از دست من خلاص میشد

مرد ها گوشهه ای نشسهته بودنهد. فرههاد ههم بها لقهاس تههوه ای رنهگ ریشهن  
 .گوشه ای نشسته بود ی لقخند می د

پدر هم دنقال عاتد رفته بهود ی هنهوز نیامهده بود.همهان موته  هها بهود کهه سهر 
عاتهد پیهدا شهد .همهه بلنهد شهدند ی بها پهدر سهلام علیهک   ی کله پهدر همهراه بها

 .کردند تقریک گفتند

چی ی نگذشت که فرهاد بهه سهمتم آمهد ی ریی صهندلی کنهارم کهه کمهی از مهن 
فاصههله داشههت نشسههت.نه ای نگههاهم میکههرد نههه مههن .یتتههی ختقههه عقههد را 

 . خواندند ی فرهاد دستم را برای انداختن حلقه گرفت خیلی ذیق میکردم

ار تنها کسی بود که مرا در زنهدگی دیسهت داشهت انگهار تهازه بهه کسهی پنهاه انگ
 .برده بودم ی کسی مرا زیر سایه خودش نگه میداشت

مراسم عقد که تمام شهد همهه بعهد از دادن کهادی هها بهه خانهه ههای خودشهان 
 .رفتند
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ما هم بهه خانهه ی خودمهان رفتهیم ی مهن تها شهب نشسهته بهودم ی بهه آینهده 
میدانسههتم خوشههحال بههودم یهها ناراحت.نسههقت بههه فرهههاد حههس فکههر میکردم.ن

خاصهی نداشهتم امهها بهرای اینکههه تهرار اسهت چنههد ریز دیگهر لقههاس عهریس تههنم  
 .کنم خیلی خوشحال بودم

الان حتما در ریسهتا همهه حهرش مهرا می دند.همهه میگفتنهد آسهو دختهر یوسهف 
شههوهر کههرده است...خوشههحال بههودم..خیلی هههم خوشههحال بودم..حتمهها بعههد 
ازدیاجمههان بهها فرهههاد،برایش بهها جههان ی دل کههار میکههنم، بههرایش غههذا امههاده 
میکههنم ی منترههر میمههانم تهها بیایههد ی بههاهم غههذا بخوریم،سههینما ی پههارک بههرییم ی 

 ....هرازگاهی به شهر برییم ی خاله نرگس را ملاتاز کنیم

 .در همین فکر ی خیال ها بودم ی چی ی نگذشت که خوابم برد

 :نیلوفر

داسهتان آسهو فکهر میکهردم دلهم بهراش میسهوخت.بچه بهود ی چیه ی  یتتی به-
از ازدیا  نمیفهمید.همههه فکههر ی ذهههنش غههذا پخههتن ی سههینما ی پههارک رفههتن 
بود.خوشههحال بههود کههه دیتهها آدم تحههویلش گرفتن.مامههان هههم دتیقهها عقیههده 
منههو داشههت.این میگفههت آسههو گههول خههورده بههود ی فکههر میکههرد ازدیا  فقهه  

اینکهه اصهلا نهه تاحهالا فرههال ری نهه دیهده بهودتش ی نهه همین چی  هاست. با 
باهههاش حههرش زده بههود.دلم بههراش میسههوخت.یتتی از مامههان راجههب بههه دیران 
نام دیش پرسیدم گفهت سهه مهاه نهام د مونهدن.تا آسهو چشهم ری ههم گذاشهت 
ازدیا  کرد ی رفهت.بنرر ههم نمیومهد کهه از فرههاد چیه ی فهمیهده باشهه حتهی 

نداشههت.ایل از اینکههه یههه نفههر از شهه ل شههوهرش  هنههوز هههم از شهه لش خقههر 
چی ی ندینه بهرام خیلهی تع هب برانگیه  بهود یلهی خهب راسهتم میگفهت.از یهه 
دختههر دیازده سههی ده سههاله کههه چیهه ی از زنههدگی نمیدینسههت ی فقهه  ذهههنش 
درگیر چی ای کوچیک بود توت  نقایهد داشهت کهه انقهدر زرنهگ باشهه کهه بتونهه 

یوسههف پههدر آسههو هههم چیهه ی راجههقش  راز هههای شوهرشههو کشههف کنههه .حتههی
نفهمیههد ی اصههلا هههم پیگیههر نشههد کههه بفهمههه چیههه، اصههلا بههراش اهمیههت 

.جهاز دخترشو کهم یها زیهاد جفهت ی جهور کهرد ی دخترشهو راههی خونهه نداشت
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.حتهی بعهد از ازدیا  آسهو ههیچکس سهراغش نیومهد.حتی بهه خالهه بخت کهرد
نههها بههود،خیلی هههم نههرگس اش هههم نگفتههه بههودن کههه آسههو ازدیا  کرده.آسههو ت

تنههها بههود فقهه  خههودش بههود ی خههدای خودش.خههانواده شههوهرش هرکههدیم بههه 
مههدل هههای مختلههف اذیههتش میکههردن ی شههوهرش هههم هههیچ خقههری ازش 

 .نمیشد

اینهاری بهه آیهدا تعریهف میکهردم ی آیهدا درحالیکهه دسهتش زیهر چونهه اش بهود 
ز آسهو بهرام خوابش برده بود.از اینکه اینهمهه مهدز داشهتم چی ایهی کهه مامهان ا

تعریههف کههرده بههود ری بههه آیههدا تعریههف میکههردم ی این خههواب بههود اصههابم بهههم 
 .ریخت

 با مشت محکم به بازیش کوبیدم که باع  شد از خواب بپره

 . دختره خنگ منو باش با کی ایمدم سی ده بدر-

آیههدا چشماشههو مالیههد ی درحالیکههه دهههن گشادشههو بههاز کههرده بههود ی خمیههازه 
 میکشید گفت

 ..داستان تشنگی بود پایانش خوش تموم شدایییم.-

 چشامو گرد کردم ی گفتم

احمد خهانوم هنهوز تمهوم نشهده کهه مامهانم دیهریز کلفهی تعریهف کهرد ازش -
 .اگه دختر خوبی باشی بقیشم تعریف میکنم

 آیدا از جاش بلند شد ی گفت

اه نیلوفر بیخیال بابا.از صهق  داری میگهی مامهانم اینهو گفهت اینهو گفهت خهب -
ل کن جای اینکارا پاشهو ناههار بپه  دعوتهت کهردم بیهای این ها مامهانم نیسهت ی

 .برام ناهار بپ ی نه اینکه فاز آدمای غصه گو ری بگیری برام که

 از جام بلند شدم ی دستمو به کمرم زدم ی گفتم

 .عه این وریاس؟باشه من تعریف نمیکنم اما امریز کلی کار دارم-
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 انگشتمو ری چونم گذاشتم

 امو تنگ کردم ی حالت الکی مثلا متفکر به خودم گرفتم ی گفتمی چشم

امریز ترار بود برم پیش سههراب کهلا ههم نهیم سهاعت یتهت دارم میهرم این ها -
 یکم دیگه .توام تنها بمون لولو ها بخورنت

 آیدا محکم کوبید تو سرم ی گفت

 .خب خب حالا یاسه من لوس نکن خودتو.توام با این نام دز-

 بیدم تو سرش ی گفتممحکم تر کو

 .یاا مگه چشه نام دم به این خوبی-

 آیدا دهنشو کا کرد ی ادامو درآیرد ی باهم بلند زدیم زیر خنده.آیدا گفت

 .خاک توسرز کنن نیلو-

 چرا؟-بلند گفتم

همونطههور کههه میخندیههد بهها دسههتش اشههاره کههرد هیچی.زیههر لههب زهرمههاری  
 .گفتم.کلا همینطور دیوینه بودیم

ه شدم.میدینسههتم اگههه غههذا بپهه م آیههدا پههرری میشههه امهها جههونم یارد اشههپ خون
.میدینسههتم آیههدا غههذا بپهه ه شههب راهههی بیمارسههتان بههرام مهههم تههر بههود

میشیم.برای همون برای درسهت کهردن یهه ماکهارینی خوشهم ه دسهت بهه کهار 
 .شدم

آیدا گوشه اشپ خونه ایسهتاده بهود ی لقخنهد گشهادی می د.لقهامو بهه جلهو حمه   
 هر به خودم گرفتم .آیدا خندید ی گفتکردم ی حالت ت

 چته دیوینه؟-

 با حالت بچگانه گفتم

 .ن اشتی داستانمو بگم-
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 سمتم ایمد ی گفت

 .خب به نام دز تعریف کن-

 .سهراب خودش داستان آسو ری میدینه م ه نمیده بهش-

 .خب خب تعریف کن بابا پدرمونو درآیردی-خندید ی گفت

 بگم؟-با ذیق گفتم 

خههب بگو.نمیههدینم چههی میههدن -پههر صههدا بیههرین داد ی گفههت  کلافههه نفسشههو
 .بهت از اینکه داستان این دختره ری تا ته برام بگی

 همونطور که چشمام داشت از بوی پیاز ازش کیلو کیلو اشک میومد گفتم

نمیههدینم یلههی بخههدا خیلههی جالقههه مامههانم یتتههی بمههن تعریههف کههرد مههن -
 .اشک میریختمهمینطوری با دستم به صورتم اشاره کردم (

 آیدا پقی زد زیر خنده ی گفت

 .اخه از بس که تو خلی دیست جونیه من-

 پشت چشمی نازک کردم ی گفتم

 مثلا تو نیستی؟-

 . معلومه که نه-با اطمینان شونه ای بالا انداخت ی گفت 

 سرمو جلو ایردم ی به چشاش زل زدم ی گفتم

 .خوای هااااباشه یلی یتتی به اخرش رسید ازم دستمال کاغذی ن-

 خنده ای کرد ی گفت

 .نه خیالت تخت حالا تعریف کن بقینیم چیه-

 برای اینکه جو داستانو زیاد کنم درحالیکه پیاز ری خورد میکردم بلند گفتم

 .ههههفی دخترم نگم براز از غم دنیا-
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هردی زدیم زیر خنده ی بها جهدیت شهریا کهردم بهه ادامهه داسهتان تها خواسهتم 
 یدا گفتدهنمو باز کنم آ 

از اینکه چ ور عریسهی کهردن ی لقهاس عریسهش چهه رنگهی بهود ی ایهن چهرز -
 .ی پرتا نمیخوام حرش ب نی.ادامشو بگو

 ماهیتابه ری ری اجاق گذاشتم ی گفتم

 .از ک اش دتیقا-

 ری  خندید ی گفت

 .از بعد مراسم-

 بلند زد زیر خنده که با بشگونی که از بازیش گرفت

 د آ  ا  میکرد گفتمم خفه شد.همونطور که بلن

 . ایناش دیگه بمنو تو مربوط نیست-

 آیدا خودشو ب یر از دستم ن از داد ی گفت

 خب بابا جنب-

 .ه شوخی نداریا.از هرجا دیست داری شریا کن اصلا بمن چه

 بعد یدفعه تیافه اش شیطون شد ی گفت

 .من که به هر حال گوش نمیدم چه فرتی داره از ک ا شریا شه-

 .بلند خندید ی دیباره

به سمتش ه وم بردم کهه حسهابی به نمش یلهی از دسهتم فهرار کرد.چهون غهذا 
ری گاز بهود ی میترسهیدم بسهوزه بهرای همهین بیخیهال دنقهال بهازی شهدم فقه  

 تهدید یار دستمو ایردم بالا ی گفتم

 .حیف غذا ری گازه یگرنه میکشتمت-
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 .زبونشو درایرد ی ریشو کرد اینور

 تکون دادم ی گفتمسرمو به نشانه تاسف 

میخههوای بشههنو میخههوای نشههو.مهم نیسههت بههرای خههودم تعریههف میکههنم.از ریز -
عریسیشههو اینههاهم نمیگم.یههه عریسههی سههاده گههرفتن بهها رسههوماز تکههراری کههه 
همههه ان ههام میههدن.ریزای ایل زنههدگیش هههم عههادی بههود نرههرز چیههه از 

 این ایی شریا کنم که چند ریز بعد عریسیش فرهاد خونه نمیومد؟

 ای آیدا از اتاق ایمد که بلند میگفتصد

 .بمن چه از هرجا میخوای بگو-

خواسههتم بههرم اتههاق یههه دسههت حسههابی بهه نمش کههه منصههرش شدم.نمیدینسههتم 
چههرا میخواسههتم آیههدا هههم داسههتان آسههو ری بدینه.نههه فقهه  آیدا،بلکههه همههه 
ادما.انقدر سهخت ی پهر دردسهر بهود زنهدگیش کهه دیسهت نداشهتم سهاده ازش 

 .اشتم همه بدینن ی همه درد آسو ری بفهمنبگذرم.دیست د

درسههته حههالا آیههدا تفههره میرفههت ی از این ههور داسههتانای احساسههی خوشههش 
.مهن ذیق داشهتم بگهم پهس مههم نمیومد یلی دلیل بر مهان  شهدن مهن نداشهت

 .نقود گوش میکنه یا نه

گرچهه فکهر میکهنم انقهدری جالهب هسهت کهه بها لهذز گهوش کنه.بلنهد شهریا  
 .براش تعریف کردم کردم ی داستانو

 :آسو

.غههذایم دیگههر کههم کههم دلشههوره ع یقههی داشههتم.مدام نگههاهم بههه سههاعت بههود
داشت یخ میکهرد ی از دههن مهی افتاد.هیچوتهت عهادز نداشهت تها ایهن موته  

 .شب خانه نیاید

درسههت بههود کههلا یههک هفتههه بههود عریسههی کههرده بههودیم یلههی بعضههی چی ههها ی 
ت همیشهه موته  شهام خانهه عادز هایش را فهمیهده بودم.خهودش ههم میگفه

 .است ی هیچوتت نمیگذارد تنها شام بخورم
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اما امشهب دیهر کهرده بود.بهدجوری ههم دیهر کهرده بود.سهاعت ده شهب بهود ی 
خقههری هههم از فرهههاد نقود.خانههه هههم بههدجور سههوز ی کههور بود.مههدام بههه سههرم 
می د بهریم پها ن پهیش مادرشهوهرم ی خهواهر شهوهرم صهنم.حداتل از تنههایی 

 .یمردم اما از طرفی هم دلم نمیخواست ایتاتم را تلخ کنندی ترس نم

یههادم نمیههرید یتتههی فههردای عریسههی برایشههان شههام تیمههه پختههه بههودم ی 
دعوتشان کرده بودم چقدر از غهذایم بهد تعریهف کردنهد ی مهرا پهیش فرههاد بهی 

 .عرضه ی دست پا چلفتی خطاب کردند

د ی دیسهتم داشهت فرهاد ههم بهه آنهها هیچهی نمیگفت.فرههاد مهرد خهوبی بهو
در خلوتمههان بهتههرین مههرد دنیهها بههود ی شههقهایمان را بههه خههوبی بههاهم سههپری 
میکردیم،بقدری کهه دیگهر مهرد رییاههایم شهده بهود ی اعتهراش میکهنم عاشهقش 

 .بودم

 .اما هیچوتت به مادرش یا خواهرهایش صنم ی هاجر چی ی نمیگفت

د امهها سههنش شههاید ایهههم مثههل مههن از زخههم زبانشههان میترسید.صههنم م ههرد بههو
خیلههی از مههن بیشههتر بههود.من هههم ایههن کارههها ی اداهههایش را میگذاشههتم پههای 

 .حسادتش

.امها مهدام هاجر هم با اکقر اتها ازدیا  کهره بهود ی صهاحب دی فرزنهد پسهر بهود
 .این ا خانه مادرش میامد ی از صنم بدتر اذیتم میکرد

یتتهها بهه سهرم  با اینکه پدر ی سهیلا مهرا خیلهی اذیهت کهرده بودنهد امها بعضهی
 .می د به آنها سری ب نم حداتل دلم برای علی خیلی تنگ میشد

امهها به ههت خههانم میگفههت یتتههی دختههر خانههه بخههت میههرید نقایههد زیههاد خانههه 
 .مادرش برید دیگر باید درخانه بماند ی نوکری اش را بکند

خیلی دلم میخواست بهه ای بگهویم پهس چطهور دختهر خهودز ههرریز بهه این ها 
 .ا زبانم نمیچرخید ی در مقابلشان فق  سکوز میکردممی آید؟ام
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از فکر ی خیهال بیهرین آمهدم ی دیبهاره بهه سهاعت نگهاهی انهداختم سهاعت ده ی 
نیم را نشهان میهداد.خوابم مهی آمهد ی خسهته بهودم.ترجی  دادم شهام نخهورده 

 .بریم ی بخوابم.حتما کاری برایش پیش آمده بود

شههترکمان رفتم.بههرای خههودم جهها پهههن  از جههایم بلنههد شههدم ی بههه سههمت اتههاق م
 .کردم که بخوابم اما صدای در مرا از جا پراند

بهها فکههر اینکههه فرهههاد اسههت بههدی بههدی بههه سههمت در حرکههت کههردم ی بهها لقخنههد  
گشادی در را باز کردم.اما چههره ی به هت خهانم بمهن فهمانهد کهه اشهتقاه فکهر  

 .کردم

 به ت خانم با ان اخم همیشگی اش گفت

 ؟فرهاد نیامده-

 ارام گفتم

 .نه-

به ههت خههانم لههب ی لوچههه اش را آییهه ان کههرد ی سههرش را بههه نشههانه تاسههف 
 تکان داد ی گفت

بههرای ایههن زنههانگی از متاسفم.عرضههه نههداری شههوهرز را شههب پههیش خههودز -
نگه داری.یتتهی فرههاد م هرد بهود از تهرس مهن جهراز نمیکهرد تها ایهن موته  

 .خانه نیاید

 من چکاره بودم؟با لحن آرامی گفتم همه چی  را زیر سر من میدید.اما

 چه کاری از دست من برمی آید؟-

 با خشم گفت

هیچی از تو فقه  برمهی آیهد غهذای شهفته ی خهورش بهی مه ه درسهت کنهی ی -
بهه ک دیزک کنههی ی بهها لقخنههد در را بههاز کنی.تههو نمقخواهههد کههاری کنههی خههودم 

 .درستش میکنم
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 اینهارا گفت ی با عصقانیت از پله ها پا ن رفت

ز لحههن حههرش زدنههش ناراحههت شههدم.ب م دیبههاره در گلههویم جهها خههوش  ا
کههرد.این ب ههم لعنتههی پههس کههی تمههام میشههد؟چرا مههن نقایههد ریی خههوش 
زنههدگی را میدیههدم؟چرا کسههی بهها مههن خههوب حههرش نمی د؟مگههر مههن چکارشههان  

 کرده بودم؟

در را محکههم بسههتم ی بههه رختههی کههه پهههن کههرده بههودم پنههاه بههردم.دلم بههدجور 
 ت.کاش بیاید ی دلتنگی ی ناراحتی ام را خریدار باشدفرهاد را میخواس

بهها اینکههه بچههه بههودم ی چیهه ی از عشههد ی عاشههقی نمیدانسههتم امهها بههه فرهههاد 
یابسته بهودم.خیلی دیسهتش داشهتم.همه درد هها ی غصهه ههایم را بهه فرههاد  

 .گفته بودم ی فرهاد با ا*د*ی*ش باز مرا همراهی میکرد

 .ین فکرها خوابم بردنمیدانم چقدر فکر کردم که با هم

با صدای باز ی بسته شهدن در فهمیهدم فرههاد آمده.نیمهه شهب بهود .بهی توجهه 
 .به خوابالود بودنم سری  از جایم پریدم ی از اتاق خار  شدم

 اسمش را صدا زدم

 ....اما جوابی نشنیدمفرهاد...فرهاد-

 چهراد را کهه ریشهن کهردم چههره صهنم ظهاهر شهد ی امیهدم را نهابود کرد.کمههی
 نگران شدم .نکند برای فرهاد اتفاتی افتاده؟سراسیمه گفتم

 ..صنم...تو این ا چکار میکنی؟..فرهادد....فرهاد ک است؟نکند-

 صنم کلافه گفت

اه دختههره یرا  چقههدر حههرش می نی.خدانکنههد بههرای فرهههاد اتفههاتی بیفتههد -
 .زبانت را گاز بگیر.فرهاد امشب خانه نمی آید

 نگران گفتم

 خوابیده؟جایش راحت است؟شام خورده است؟ چرا؟الان ک ا-



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

66 
 

 صنم دیباره کلافه تر شد ی گفت

خههانوم خانومهها حههالا یاسههه مهها شههوهر دیسههت شههدی ی نگران؟تهها الان کههه -
 .خوابیده بودی ی برایت مهم نقود

با این حهرفش دیبهاره یکهه خهوردم امها بهاز ههم سکوز...صهنم اینههارا گفهت ی  
 .گذاشت رفت

اد نمههی آیههد ی زخههم زبههان ب نههد ی برید؟فکههر همههین؟فق  آمههد بگویههد فرههه
 .میکردم حداتل پیشم میخوابد تا احساس تنهایی نکنم

ناامیههد بههه سههمت اتههاتم پنههاه بههردم.ریی دشههک دراز کشههیدم ی دیبههاره ب ههم  
 .کردم

فرهاد ،صهنم،به ت خهانم.امریز خیلهی ریز بهدی بود.القتهه درسهت بهود فرههاد 
چههون به ههت خههانم هههم  نیامههده بههود امهها از طرفههی هههم خوشههحال بههودم

نتوانست فرههاد را برگردانهد.اگر فرههاد برمیگشهت مسهلما به هت خهانم انقهدر 
 .آنرا ریی سرم میکوبید تا از زندگی ام سیر شوم

یلی دلهم پهیش فرههاد بود.خهدا میدانسهت ک است.اصهلا دلیهل نیامهدنش چهه 
بود؟حتمهها بایههد فههردا ازش بپرسههم دلههم بههدجور شههور می نههد.با فکههر ی خیههال 

ته دیبههاره سههعی کههردم بخههوابم ی تهها حههدیدی موفههد شههدم ی چیهه ی آشههف
 .نگذشت که خوابم برد

بهها صههدای بانههگ خههریس از جهها پریههدم.خواب بههدی دیههده بههودم ی عههرق ریی 
 .پیشانی ام را گرفته بود

دیر ی بر را نگاه کردم.باز ههم اثهری از فرههاد نقود.بها خهودم گفهتم حتمها امهریز 
 .جا بلند شدم ی دست ی صورتم را شستم برمیگردد.با این فکر سرحال از 

 .سمایر را ریشن کردم ی تصمیم گرفتم خانه را تمی  کنم

خانه ما یهک خانهه کهاه گلهی نقلهی بهود کهه یهک اتهاق خهواب داشهت.در اتهاق 
نشههیمن چیهه ی جهه  یههک تلوی یههون رنگههی ی بخههاری ی چنههد عههدد پشههتی 
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داده نقود.تههالی هههای ترمهه  بههها گههل هههای آبهههی بههه خانههه ام رنهههگ ی ری 
بود.آشههپ خانه ام بهها یجههود یههک کابینههت کوچههک فلهه ی سههفید رنههگ ی یههک 

 .ابگرم کن ب ر  ی گاز کوچک باز هم دلنشین بود

یضهه  مههالی فرهههاد بههد نقود.امهها خههوب هههم نقود.امهها خداریشههکر نههان داشههتیم 
 .بخوریم ی گرسنه نمی ماندیم

ه بهرای برای خودم چای دم کهردم ی در اسهتکان نعلقکهی بها گهل ترمه  رنگهی که
جهازم بود بهرای خهودم چهای ریختم.صهقحانه مفصهلی خهوردم ی ظهرش ههایش 

 .را جم  کردم

امریز بایهد میهرفتم ی بهرای ناههار از حیهاط ریحهان ی تهره میچیهدم.تیر مهاه بهود 
 .ی فصل،فصل سق ی.تازه فرهاد هم دیست دارد

لقاسم را عوض کردم ی یک پیهرهن ترمه  رنگهی کهه ریی دامهنش گهل ههای ریه  
تی داشههت را پوشههیدم.امریز خوشههحال بودم.فرهههاد مههی آمههد، مطمههتن صههور 

بودم می آمد.حتما می آمهد ی کلهی از مهن عهذرخواهی میکهرد مهن ههم بهرایش 
 .ناز میکردم ی ای نازم را خریدار میشد

لقخنههدی زدم ی سههری  بههه سههمت آشههپ خانه رفههتم .سههقد سههفید رنگههم را بههرای 
 . ن رفتمسق ی ها برداشتم ی تند تند از پله ها پا

درِ خانه ی مادرشهوهرم را دیهدم ی بهدین آنکهه سهری بهه آنهها به نم بهه سهمت 
حیاط رفتم.شهاید خهواب باشهند یها ناراحهت شهوند.اگر متوجهه شهدم بیهدار انهد 

 .حتما به آنها سر می نم

ریحههان هههای سههق  ی تههازه ی تههره هههای بلنههد ی سههق  چشههمانم را در گوشههه ای از 
 .حیاط به خود خیره کرد

معطلی بهه سمتشهان رفهتم ی یکهی از ریحهان ههارا چیهدم.با تمهام یجهود بدین 
بو دمش.عاشد بهوی ریحهان بهودم،آن ههم از نهوا تهازه اش.بها لقخنهد ریحهان 

 .ها ی تره هارا میچیدم ی تند تند در سقد میگذاشتم
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 تقریقا سقدم داشت پر میشد که ناگهان صدای هاجر مرا از جا پراند

 چکار میکنی؟-

 د شدم ی در حالیکه لقخند می دم گفتماز جایم بلن

سههلام هههاجر جههان.خوش آمدی.بیههدار بودیههد؟فکر کههردم خههواب هسههتید چههون -
 .صدایی ازتان بیرین نمی آمد اگر میدانستم بیدارید به شما سر می دم

 سقد در دستم را بالا گرفتم ی گفتم

 .داشتم برای ناهار سق ی میچیدم-

 هاجر دستش را به کمرش زد ی گفت

ری میگههویی خههوش آمههدی انگههار خانههه توسههتمدیما کسههی هههم مشههتاق طههو-
 .نقود تو بیایی همان بهتر که فکر نفهمیدی بیداریم

 .با تع ب نگاهش کردم طرز حرش زدنش دتیقا مثل به ت خانم بود

 با لحن تند ادامه داد

چههه کسههی بههه تههو اجههازه داد آنهههارا بچینی؟مهها خودمههان بههرای ناهههار -
 .میخواستیم

 .  ی زیاد هست.شما هم میتوانید استفاده کنیدهنوز سق-

هاجر خواست جوابم را بدهد که به هت خهانم بها لقهاس تههوه رنهگ بلنهدی کهه 
پوشیده بود از در خانهه بیهرین آمهد ی درحالیکهه بهه سهمت مها مهی آمهد ری بهه 

 هاجر گفت

 هاجر جان چه شده؟-

 هاجر با دستش بمن اشاره کرد ی گفت
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ا چیهده مگهر ایهن دختهر بها یهک یجهب هیکهل چقهدر مادر بقین همه سق ی هار -
سههق ی میخورد؟سههقدش را نگههاه کههن پههر از سههق ی است.اصههلا چههه کسههی بههه ای 

 اجازه داد هریتت دلش خواست سق ی هارا بچیند؟

 لقخندی زدم ی گفتم

هاجر جان خودم اینههارا تنههایی نمیخهورم فرههاد ههم هسهت فرههاد املهت را _
 ...مینبا سق ی خیلی دیست دارد برای ه

به ههت خههانم نگذاشههت ادامههه بههدهم ی درحالیکههه ریبههه ریی مههن تههرار گرفتههه 
 بود با خشم سقد را از دستم گرفت ی گفت

هههاجر راسههت میگویههد کسههی بههه تههو ایههن اجههازه را نههداده کههه هریتههت دلههت -
خواسههت در حیههاط بیههایی ی بههرای خههودز سههق ی بقری،فرهههاد هههم امههریز نمههی 

 .آید بیخود خودز را امیدیار نکن

بها ب هم نگهاهش کردم.لهب ههایم تکهان میخهورد ی ههر آن ممکهن بهود اشهکم 
 .سرازیر شود اما دلم نمیخواست گریه کنم

همان لحره به هت خهانم بها تحکهم دسهتش را بهه سهمت خانهه اشهاره کهرد ی  
 گفت

سری  به خانه از برگرد.فرههاد ههم حهالا حهالا هها نمهی آیهد بیخهود بهه دلهت -
 .صابون ن ن

نم گذاشهتم ی بها ههد ههد بهه سهمت خانهه دییدم.پلهه ههارا دستم را ریی دهها
 .یکی به دی بالا رفتم ی در را محکم پشت سر خودم بستم

 .همان ا پشت در سر خوردم ی دی زانو نشستم ی بلند گریه کردم

هههاجر ی به ههت خههانم چههرا بهها مههن این ههور حههرش زدنههد؟مگر مههن چههه گنههاهی  
ه هت خهانم گفهت فرههاد کرده بهودم مگهر مهن چکارشهان کهرده بهودم؟ چهرا ب

نمی آید؟نکند بلایهی سهرش آمهده ی بمهن نمیگوینهد؟با ایهن فکرهها بلنهد تهر زدم 
 .زیر گریه ی همانطور جلوی در چشم هایم سنگین شد ی خوابم برد
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چشههم هههایم را ارام بههاز کردم.هنههوز هههم چشههم هههایم تههر بود.بههاز هههم خقههری از 
 .فرهاد نقود ی خانه سوز ی کور بود

بلنههد شههدم ی بههه سههمت آشههپ خانه رفههتم.دلم بههدجور ضههعف کههرده ارام از جههایم 
 .بود

ساعت را نگاه کهردم سهاعت سهه بعهدازظهربود خهدای مهن ن دیهک سهه سهاعت 
 !بود من خوابیده بودم؟

نفسههم را پههر صههدا بیههرین دادم ی یخچههال را بههاز کردم.نههان ی پنیههر را برداشههتم ی 
 .شریا کردم به خوردن

کههه دیبههاره یههاد امههریز ی فرهههاد افتههادم   بهه یر دی لقمههه در دهههانم چپانههدم
 .اشتهایم کور شد ی باهمان دی لقمه ای که خوردم سیر شدم

سفره را جم  کردم ی نهان ی پنیهر را داخهل یخچهال فهری کردم.یهادم آمهد امهریز 
ترار بود خانه را مرتهب کنم.پوزخنهدی بهه خهودم زدم ی بهه الکهی خهوش بهودنم 

 .در آن موت  دهن ک ی کردم

 .خوابیدن کار دیگری نکرده بودم امریز ج  

. شههقکه دی برنامههه کههودک نشههان بههه سههمت تلوی یههون رفههتم ی ریشههنش کههردم
میههداد.با اینکههه دیگههر زن شههده بههودم امهها هنههوز هههم دلههم برنامههه کههودک 

 . میخواست

در خانه نمیگذاشهتند تلوزیهون نگهاه کهنم امها این ها دیگهر دسهت مهن بهود.پس 
دی مانههدم ی بهها ذیق تلوزیههون را نگههاه  بههدین تههرس ی یاهمههه ای ریی شههقکه 

 .کردم

دیگههر بههه اتفاتههاز تلههخ فکههر نمیکههردم ی چشههم هههایم را بههه صههفحه تلوزیههون 
دیختههه بودم.بعضههی از صههحنه هههای خنههده دار مههرا بههه خنههده مههی انههداخت ی 
بههرای اینکههه صههدای م هه م را نشههنوم صههدای تلوزیههون را زیههاد کههردم ی بلنههد 

 .میخندیدم
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میشهد کهه بهها تلوزیهون سهرگرم بههودم کهه همهان موتهه  تقریقها چنهد دتیقههه ای 
 .ناگهان تلوی یون تط  شد

بههرایم جههای تع ههب داشههت.تلوزیون نههو بههود ی محههال بههود بههه ایههن زیدی ههها 
 .خراب شود.حتما برق رفته بود

به لامپ نگاه کردم حدسهم درسهت بهود.برق رفتهه بهود ی مهن بهاز تنهها شهدم.از 
ارا کنهار به نم تها ریشهنایی داخهل خانهه جایم بلند شدم ی تصمیم گرفتم پهرده هه

شود.با کنهار زدن پهرده هها در ان طهرش پن هره به هت خهانم را کنهار فیهوز بهرق 
 .در حیاط دیدم

پههس کههار خههودش بههود.از عمههد بههرق را تطهه  کههرده بههود.ای هههم چشههم دیههدن 
 .تلوزیون دیدن مرا نداشت

یهدن به ت خهانم بهه سهمت خانهه عقهب گهرد کهرد. سهرش را بهالا آیرد ی بها د
 .من پشت پن ره اخم غلیری کرد ی رفت

یعنههی چههه؟یعنی آنههها از عمههد بههرق را تطهه  کردنههد؟مگر تلوزیههون دیههدن مههن 
چقههدر آنهههارا اذیههت میکههرد؟من کههه در خانههه خههودم ی تلوزیههون خههودم را نگههاه 

 میکردم به چه کسی ازار رساندم؟

پههرده را بهها حههرص کشههیدم ی ریی زمههین نشسههتم.اجازه ان ههام هیچکههاری را 
نداشتم.یک دختر تنههای بهدبخت بهودم کهه اجهازه نداشهت خانهه پهدرش بهرید 

 .یا سق ی بچیند یا تلوزیون بقیند

کاش میتوانسهتم از به هت خهانم بپرسهم فرههاد کهی مهی آیهد یها اصهلا از ک ها 
میداند فرهاد نمهی آیهد؟فرهاد بها آنهها تمهاس گرفتهه؟اگر تمهاس گرفتهه شهماره 

تلفههن میهه دم ی خقههری از فرهههاد  اش را بدهنههد مههن خههودم سههری بههه کههیس
 .میگرفتم

تلفن برای جه یهه ام پهدر خریهده بهود امها صهق  عریسهی از خهواب بیهدار شهدم 
ی دیههدم تلفههن نیسههت ی به ههت خههانم گفههت بههرش داشههته کههه نکنههد مههن بههه  
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کسههی زنههگ بهه نم ی ه ینههه تلفههن زیههاد بیایههد .ای میگفههت تلفههن ههها مشههترک 
 .بدهد است ی ه ینه تلفن مرا هم باید عقدای

از دستشههان خسههته شههده بههودم امهها نمیتوانسههتم چیهه ی بگویم.تنههها چیهه ی کههه 
میتوانسههت حههال مههرا خههوب کنههد ی باعهه  شههود دردهههایم را فرامههوش کههنم 

 .فرهاد بود

 .اما فرهاد نقود.نقود که حال مرا خوب کند ی حالم را خریدار باشد

وزیهون مهن صدای بچه ههای ههاجر از پها ن گهوش آدم را کهر میکرد.انوتهت تل
آنههها را اذیههت میکردممگههر مههن این هها ادم نقههودم؟مگر مههن حههد نداشههتم زنههدگی  

 کنم؟

سرم را ریی زانهو ههایم گذاشهتم ی بیشهتر در خهودم فهری رفهتم.آن لحرهه فقه  
دلههم فرهههاد را میخواسههت امهها فرهههاد نقود.بایههد حتمهها از ای خقههری میگرفتم.امهها 

ده بودم.دیسههت نداشههتم امههریز نههه.امریز بههه انههدازه کههافی خههورد ی ذلیههل شهه
بخاطر یهک شهماره به هت خهانم ی دخترههایش دیبهاره مهرا مهورد تحقیهر تهرار 

 .دهند

اگر فرهاد امهریز ههم نمیامهد فهردا حتمها شهماره ای کهه بها آن ،بها خهانواده اش 
تمههاس میگرفههت را میگرفتم.میدانسههتم فرهههاد بهها آنههها تمههاس میگیههرد یگرنههه 

 .فرهاد نمی آیدبه ت خانم انقدر با اطمینان نمیگفت 

از جههایم بلنههد شههدم ی تصههمیم گههرفتم بههرای شههام چیهه ی دسههت ی پهها کنم.مههرد 
 .هارا از داخل فری ر درایردم ی گذاشتم کنار تا یخ اشان باز شود

فرهههاد هههم نقههود حههداتل خههودم میخوردم.غههذا را تنههد تنههد درسههت کههردم ی 
 .زیرش را کم کردم

گههرفتم بههه حمههام بههریم.پس   بههوی غههذا میههدادم ی نیههاز بههه دیش داشتم.تصههمیم
لقاس های تمی م را برداشهتم ی داخهل سهاک گذاشهتم.کمی ههم ماتیهک بهه لهقم 



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

73 
 

مالیدم تها بیشهتر شهقیه تهازه عهریس هها بنرهر بیهایم.کمی از ماتیهک را ههم بهه 
 .لپ هایم مالیدم

ریسههری را سههرم کههردم ی سههاکم را برداشههتم ی از خانههه خههار  شههدم.پله هههارا 
توجههه رفههتن مههن نشههوند نههه بخههاطر اینکههه اجههازه آرام پهها ن میههرفتم تهها م

ندهند،چون حمهام رفهتن چیه ی نقهود کهه اجهازه ندهنهد،فق  دیسهت نداشهتم 
 .سوال جوابم کنند

 .خلاصه موفد شدم بدین آنکه کسی بفهمد از خانه خار  شوم

 .نفس عمیقی کشیدم ی به سمت حمام حرکت کردم

انهه پهدر ههم میهریم ی  در طول مسهیر بها خهودم فکهر میکهردم اگهر بشهود بهه خ
کمی آن ا میمهانم حهداتل دلهم بهرای علهی خیلهی تنهگ شهده بود.به هت خهانم 
هههم نمیفهمیههد،اگر هههم پرسههید چههرا دیههر آمههدی میگفههتم حمههام کههردنم طههول  

 .کشید

بههه در یریدی حمههام رسههیدم.تقل اینکههه یارد شههوم بهها خههودم اتمههام ح ههت  
م تههورا کیسههه کههردم کههه آسههو تههو دیگههر دختههر بچههه نیسههتی.نقاید شمسههی خههان

بکشههد.الان دیگههر تههو بایههد بتههوانی خههودز کیسههه بکشههی.حتی اگههر نتههوانی 
 .خودز را تمی  بشوری

نفههس عمیقههی کشههیدم ی یارد حمههام شههدم.بوی صههابون ی خشههک آب ی بخههار 
آب بینههی ام را گرفت.ریسههری را در آیردم ی بههی توجههه بههه صههدای همهمههه 

 .زنها یارد رختکن شدم

همهه نگهاه هها سهمت مهن چرخیهد.حتما فکهر  به محم خار  شهدن از رخهتکن
میکردنههد چههون مههن شههوهر کههرده ام تیافههه ام بایههد ت فههر کههرده باشههد.خب از 
حههد نگههذریم خیلههی ت فههر کههرده بودم.ابریهههایم نههازک شههده بههود ی دیگههر از 
ریش ی سقیل ی صهورز پهر از مهو خقهری نقود.رنهگ ی رییهم سهفیدتر شهده بهود 

 .دجور عوض شده بودمی با آن رژ پررنگی که زده بودم ب
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یکههی دیتهها از همکلاسههی هههایم را دیدم.هیچکههدام ب یههر از مههن تیافههه اشههان بههه 
شوهر کردن نمیخورد.با اب بهازی میکردنهد ی بهه شهوخی بهه سهر ی صهورز ههم  
کههف میمالیدنههد.از اینکههه انقههدر زید شههوهرم داده بودنههد ی همسههن هههای مههن 

 .هنوز داشتند کف بازی میکردند،کمی دلم گرفت

سههکو نشسههتم ی مشهه ول شسههت ی شههو دادن بههدنم شههدم.نه از کسههی   ریی
 .کمک خواستم ی نه توت  کمک از کسی داشتم

یکههی دی نفههر از زنههها سههمتم آمدنههد ی بمههن تقریههک گفههتن ی آرزیی خوشههقختی 
برایم کردند من هم فقه  لقخنهد بهی جهانی تحویلشهان دادم درسهت عهین یهک 

 .مترسک

ه از حمههام خههار  شههدم.دلم بههدنم را بههه زحمههت شسههتم ی تهها دیههر نشههد
میخواسهت خانهه پهدر بهریم بهرای همهین نقایهد حمهام دادنهم را خیلهی طهولش 

 .میدادم

راهههم را بههه سههمت خانههه پههدر کهها کردم.سههاکم را بههی حوصههله میکشههیدم ی  
 .گرمای تابستان کلافه ام کرده بود

بههه راه خههودم ادامههه میههدادم کههه ناگهههان چشههمم بههه اصهه ر افتههاد.هنوز هههم 
میشههگی نشسههته بههود ی طقههد معمههول تسههقیحش را در دسههتش همان ههای ه

 .میچرخاند

سهههرش را برگردانهههد ی نگهههاهش در نگهههاهم گهههره خهههورد از مهههن دیر بهههود ی 
نمیتوانستم معنی نگهاهش را بخهوانم امها میتوانسهتم بفهمهم چقهدر عمیهد نگهاه 

 .میکرد

سری  سهرش را پها ن انهداخت ی بهدین معطلهی از جهایش بلنهد شهد ی رفهت.از 
ش جهها خوردم.حتمهها چههون شههوهر کههرده ام دیگههر دیههد زدن مههرا جههای  رفتههار 

 .نمیدانست
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با خودم فکهر کهردم اگهر ب های فرههاد اصه ر یها دایید بها مهن ازدیا  میکردنهد 
آیا سرنوشهت مهن جهور دیگهری رتهم میخهورد یها مهن همهان آسهوی تهو سهری 

 خور همیشگی بودم؟

 گفتم  شانه ام را بالا انداختم ی ارام طوری که خودم بشنوم

 .نمیدانم یالا-

راهههم را در پههیش گههرفتم ی بههه در خانههه پههدری ام رسههیدم.خانه ای کههه خههودم 
یههک زمههانی آن هها زنههدگی میکردم...زندگی؟کههدام زنههدگی؟کتک خههوردن ههها ی  
کلفتههی هههای مههن شههد زنههدگی؟از همههه ی همسههن هایههت عقههب مانههدن شههد 

ایههن را  زندگی؟اینکههه پههدرز تههورا بههه یههک زن غریقههه بفریشههد شههد زندگی؟اسههم
 میشود گذاشت زندگی؟

نگههاهم ریی در آبههی رنههگ خانههه امههان تفههل شههد.همان دری کههه فقهه  مههاهی 
چندبار توس  من باز میشد.آن ههم یها موته  مدرسهه رفهتن یها رفهتن بهه خانهه 
ننههه گلقاجی...مقصههر مههر  ننههه گلقههاجی هههم آنههها بودنههد.اهالی ایههن خانههه 

 .من گرفتند زندگی را از من گرفتند جوانی ی بچگی ام را از 

تمههام خههاطراز بههد بههه سههمتم ه ههوم آیرد ی نتی ههه اش پهها ن آمههدن تطههره 
 .اشکی از گوشه چشمم شد

 ایاتعا با چه امیدی این ا آمده بودم؟چرا فک

ر میکردم بها این ها آمهدن خوشهحال میشهوند ی از مهن بها ریی خهوش پهذیرایی 
پشههیمان میکننههد؟از خههوش خیههالی خههودم خنههده ام گرفههت ی از آمههدن بههه آن هها 

 .شدم

راهی کهه آمهده بهودم را ناراحهت ی افسهرده برگشتم.کسهی نقهود در ان خانهه از 
 .من پذیرایی کند پس نیازی نقود آن ا بریم

در مسیر راه کلی بهه خهودم بهد ی بیهراه گفهتم ی خهودم را سهرزنش کردم.یاتعها 
 .چه فکری پیش خودم کرده بودم که آن ا رفتم؟از خودم بدم می آمد
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ا به سمت خانه تنهد کهردم ی فقه  دلهم میخواسهت سهری  بهه خانهه تدم هایم ر 
 برسم

 .تا به خانه برسم جانم به لقم آمد

بدین معطلی در را باز کهردم .بهه محهم یرید بهه حیهاط صهنم را دیهدم کهه بها 
 .شلنگ ایوان را میسشت

این یسه  اصهلا حوصهله ی صهنم را نداشهتم امها سهلام کوتهاهی بهه ای کهردم ی 
 . ماز جلویش رد شد

 با لحن بدی گفت

 ک ابودی؟-

 .حمام-سرجایم ایستادم ی به عقب برگشتم. 

صنم سرش را بهه نشهانه تا هد تکهان داد ی دیبهاره مشه ول کهارش شد.عصهقی 
 .شدم ی به سمت خانه ریانه شدم

یارد خانه نقلهی خهودم شهدم ی لامهپ را ریشهن کهردم امها ریشهن نشهد .هنهوز 
 .ی شریا کردم به غر زدن برق را یصل نکرده بودند .کلافه شدم

دلیههل اینهمههه فضههولی ی دخالتشههان را نمیفهمیدم.اینکههه مههن ک هها بههودم چههه 
فرتههی بههه حههال آنههها میکرد؟حههالا اگههر نمیپرسههید اسههمان بههه زمههین مههی امههد؟یا 

 الان که فهمید چی ی نصیقش شد؟

همانطور بها خهودم غهر میه دم ی یسهایلم را سهرجایش میگذاشتم.سهری ههم بهه 
ر ی بهویش تمهام خانهه را گرفتهه بود.کهاش فرههاد این ها بهود تها غذایم زدم.عط

 .باهم غذا میخوردیم

دیباره بها یهادآیردی فرههاد غهم ع یقهی در دلهم نشست..گوشهه ای نشسهتم ی 
شقیقه ههایم را بها دسهتم میمالیهدم .انقهدر آن ها نشسهتم کهه بها دیهدن سهاعت 
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تع ههب کههردم. سههاعت هشههت شههب بههود ی مههن هنههوز ریی زمههین نشسههته 
 .دمبو

هنههوز هههم بههرق نقههود ی خانههه دیگههر تاریههک شههده بود.تههاریکی اش مههرا 
میترساند.کمی بیشتر صهقر کهردم تها شهاید کلیهد بهرق را ب ننهد امها خقهری نقهود  

 ..باید خودم برق را یصل میکردمکم کم داشتم از تاریکی هوا میترسیدم

خانهه ام از جا بلنهد شهدم ی بهه حیهاط رفهتم ی کلیهد بهرق را بهالا زدم. ریشهنایی 
 .از پن ره مشخر شد

از اینکه آن همه مهدز بهالا در تهاریکی ی تنههایی بهودم ی کسهی اهمیهت نمیهداد 
 .ناراحت بودم

دیبههاره بههه خانههه ام پنههاه بههردم ی تلوزیههون را ریشههن کردم.امهها صههدایش را 
 .پا ن ایردم تا حداتل شب را بدین تط  شدن فیوز برق بگذرانم

مههرد کشههیدم ی از شسههتن ظههرش ههها بههه  بههرای خههودم کمههی از زرشههک پلههو ی
 .شدز خوابم می آمد

دلم برای خهودم میسهوخت.انقدری انهریز ناراحهت بهودم کهه دائهم خهوابم مهی 
 .آمد

تلوی یههون را خههاموش کههردم ی بههه رخههت خههوابم پنههاه بردم.صههدای پسههرهای 
هاجر دیگهر نمیامهد نمیدانسهتم کهی رفتهه بودند.چشهمهایم را ریی ههم گذاشهتم 

 وابمی سعی کردم بخ

با احسهاس نهاز ی نهوازش ههای کسهی ریی صهورتم چشهمانم را ارام بهاز کهردم. 
 .صورز فرهاد را بالای سرم دیدم

سری  از جایم پریهدم ی بهه صهورتش کهه لقخنهد محهوی زده بهود خیهره شهدم ی  
 گفتم

 فرهاد؟-
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 جانم؟-

ب ههم گلههویم را فشههارد.تمام دلتنگههی ههها ناگهههان بههه طههرفم ه ههوم ایرد بههی 
 .را در ب*د*ل*ش انداختم ی بلند گریه کردماختیار خودم 

فرهههاد بهها دسههتش سههرم را ریی س*ی*ن*ه اش میفشرد.صههدای هههد هههد ام  
 .کل خانه را برداشته بود

 فرهاد مرا از خودش جدا کرد ی دستش را ریی شانه ام گذاشت ی گفت

 چرا گریه میکنی ع ی م؟-

 با هد هد گفتم

گفتههی مههن دلههم ههه ارراه ک هها بههودی؟چرا بمههن خقههر نههدادی ی رفتی؟نمی-
 میرید؟نگفتی من این ا تک ی تنهام؟

 فرهاد انگشت اشاره اش را ریی بینی ام گذاشت ی آرام گفت

هههیس آرام بههاش ع ی م.تههول میههدم همههه چیهه  را برایههت توضههی  دهههم یلههی -
 .الان نه

 با گلایه گفتم

 چرا؟-

چههون الان صههقحه زیده ی مههن هههم صههقحانه نخوردم.خههانوم خانومهها هههم بههه -
 .جای اینکه بمن صقحانه بدهد دارد یک ری  سوال میپرسد

خنده ای کوتهاه کهردم ی از جهایم بلنهد شهدم.تندی رفهتم تها دسهت ی صهورتم را 
بشهههورم.خیلی خوشهههحال بودم.بهههالاخره فرههههاد آمهههده بهههود ی دیگهههر کسهههی 

 .نمیتواست مرا ازار دهد.دیگر دلم نمیگرفت ی دل تنگش نمیشدم

لوزیههون را ریشههن کههرده بههود ی جلههویش نشسههته یارد اشههپ خانه شههدم.فرهاد ت
بود.لقخنههدی بههه ای زدم ی بههرای درسههت کههردن صههقحانه ای مفصههل خههودم را 
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آمههاده کردم.سههفره را پهههن کههردم ی نیمههری درسههت کههردم ی رییههش شههوید 
 .خشک ریختم.پنیر ی کره مهلی را در ظرش گذاشتم ی در سفره چیدم

زیقهایم ریختم.گوجهه ی چایی خهوش عطهری درسهت کهردم ی در اسهتکان ههای 
خیار هم خهورد کهردم ی بهرای فرههاد مربهای سهیب داخهل پیالهه ریخهتم چهون 

 .خیلی دیست داشت

همه چی  بهرای شهریا یهک صهق  دل انگیه  آمهاده بود.فرههاد را بهرای صهقحانه 
صدا زدم .فرههاد بهی معطلهی یارد اشهپ خانه شهد.نگاهش کهه بهه سهفره افتهاد 

 .بمن لقخند زد سرجایش ایستاد ی با حالت تحسین

مههن هههم خنههده کوتههاهی کههردم ی کنههار سههفره نشسههتم.فرهاد هههم سههر سههفره 
 .نشست ی خواست مش ول شود اما انگار در سفره دنقال چی ی میگشت

 با تع ب گفتم

 چی ی شده؟دنقال چی ی میگردی؟-

 فرهاد با شیطنت خاصی گفت

 خانوم حواس پرز،پس نان از کو؟-

 محکم ری دستم کوبیدم ی گفتم

 .یای بقخشید شرمنده بخدا حواسم نقود-

 فرهاد خندید ی گفت

خب حالا چهرا ری دسهتت میکهوبی اتفهاتی نیفتهاده کهه .اشهکالی نهدارد بنشهین -
 .الان خودم میایرم

 .از جایش بلند شد ی به سمت یخچال رفت

از اینهمههه هههول بههودنم از خههودم بههد آمههد.دختره خنههگ حههالا چههرا ری دسههتت 
یلا ی پهدر صهقحانه حاضهر کهرده بهودم عهادز داشهتم میکوبی ؟از بس بهرای سهه

 .یتتی چی ی کم میایردم از ترسم ری دستم میکوبیدم
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یلی الان دیگر اینگونه نیسهت ی مهن دیگهر کلفهت نقهودن پهس بایهد نهاز داشهته 
 .باشم ی زنانه رفتار کنم تا فرهاد نازم را بخرد

به ر  از  فرهاد درحالیکه سقد نهان دسهتش بهود سهر سهفره نشسهت ی لقمهه ای
 .نیمری برای خودش گرفت

مههن هههم آرام مشهه ول خههوردن شههدم.موت  خههوردن هههیچ حرفههی بینمههان رد ی 
بهدل نشهد.کلا همهین بهود ،فرههاد خوشهش نمیامهد کسهی یسه  غهذا خههوردن 

 .حرفی ب ند

امهها آنههریز کلههی سههوال در ذهههنم بههود ی مثههل خههوره در جههانم افتههاده بههود 
ا به یر از گلهویم پها ن فرسهتادم ی نمیتوانستم سکوز کهنم بهرای همهین لقمهه ر 

 با لحن مرلومی گفتم

 . فرهاد-

 جانم؟-فرهاد تاشد مربا را در پیاله گذاشت ی گفت 

 من من کنان گفتم

 دلم طاتت نمی آیرد.میشود الان بگویی این دی ریز را ک ا بودی؟-

نگاه فرهاد در نگهاهم تفهل شهد .در نگهاهش چیه ی گنهگ بود.انگهار میخواسهت 
ز من پنههان کند.تیلهه ههای چشهمش تکهان میخهورد ی یهک جها نمهی چی ی را ا

 .ماند

 یکدفعه به خودش آمد،نگاهش را از من گرفت ی گفت

 .سفر کاری داشتم-

 با تع ب گفتم

 چه سفری؟-

 شانه ای بالا انداخت ی بی تفایز گفت
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 .سفر کاری دیگر،برای دی ریز رفته بودیم اراک-

 .اهان-

 بلند گفتم خواستم مش ول شوم که یکدفعه

 مگر تو کارز جیست؟-

طوری داد زده بودم کهه فرههاد یهک لحرهه از جهایش پریهد ی لقمهه در گلهویش  
 .گیر کرد ی به سرفه افتاد

سههری  اسههتکان چههای را دسههتش دادم.اسههتکان را از دسههتم گرفههت ی جرعههه ای 
 از ان نوشید.نفس عمیقی کشید ی با حالت شکایتی گفت

وال جههوابم کههردی کههه صههقحانه بههرایم زهههر بقههین آسههو چکههار کههردی انقههدر سهه-
 .شد.اصلا نمیخورم دستت دردنکند

 .این را گفت ی استکان را در سفره گذاشت ی رفت

از رفتههارش ناراحههت شههدم.دلیل اینکههارش ی عصههقانی شههدنش را نفهمیههدم.مگر 
 من چه پرسیدم؟یعنی من حد نداشتم از ش لش چی ی بپرسم؟

جهایم بلنهد شهدم ی خواسهتم سهفره را جمه   اشتهایم دیگر کهور شهده بهود.آرام از 
 . کنم که فرهاد به سمتم آمد

 مقداری پول در دستش بود آنرا به طرفم گرفت ی گفت

 .بیا این پول را بگیر ی برای خودز هرچه دیست داشتی بخر-

 .با حالت گنگ در صورتش نگاه کردم ی با ریدریایسی مقلت را از ای گرفتم

 چشم هایم از تع ب گرد شد.پ نگاه به پول ها کردم ناگهان

یل بسیار زیادی بود بها پهولش میتوانسهتم بهرای خانهه کلهی اسهاس بخهرم تهازه 
هرچقههدرم میخریههدم بههاز کلههی اضههافه میههایردم. کلههی لقههاس ی ماتیههک ی کفههش 

 .میتوانستم بخرم
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 با تع ب به صورتش نگاه کردم ی گفتم

 اینهمه پول را از ک ا آیرده ای؟-

 ستم د دادند.میخواهم بدمش بتو.نکند نمیخواهی؟برای سفر کاری ام د-

 سرم را به نشانه منفی تکان دادم ی گفتم

 .نه نه میخواهم،چرا نخواهم.اما خیلی زیاد است-

 فرهاد خندید ی گفت

 .ارزش تو بیشتر از این حرفاست بانو-

 .از کنارم دیر شد ی به سمت در رفت

 داد زدم

 ک ا؟-

 با تع ب به سمتم برگشت ی گفت

 چرا داد می نی آسو؟-

 .از رفتارم خ الت کشیدم ی سرم را پا ن انداختم

 .میریم کار دارم شب برمیگردم-

 برای شام می آیی؟-

 درحالیکه در را باز میکرد گفت

 .نه ،امریز با صنم بری شهر ی هرچه دیست داری برای خودز بخر-

 به سمتم برگشت ی گفت

 .شاد بخر برای خودز چند دست هم لقاس با رنگ های-

 .منترر جوابم نشد ی از در خار  شد ی رفت
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 .از رفتن دیباره اش ناراحت شدم.کاش میپرسیدم کی برمیگردد

نگاهی بهه پهول ههای در دسهتم انهداختم.بی اختیهار لقخنهد گشهادی زدم.تها بهه 
حال انقدر مقلت را از ن دیهک ندیهده بهودم ی تاحهالا کسهی بمهن پهول نهداده بهود 

 .خرید کنمتا بریم برای خودم 

 .ساعت را نگاه کردم ده صق  را نشان میداد

بعدازظهر حتما به صهنم میگفهتم ی بهاهم شههر میرفتیم.یلهی کهاش میشهد صهنم 
 .نمی آمد ی تنها میرفتم

نفسههم را پههر صههدا بیههرین دادم ی نگههاهی بههه خانههه انههداختم.هرچی ی کههه کههم 
 .داشت را ریی کاغذ نوشتم تا شهر رفتم آنها را تهیه کنم

 .ای ناهار برای خودم سیب زمینی ی تخم مرد ابپ  پختمبر 

تصمیم گرفتم کمی زیدتهر موضهوا را بهه صهنم بگهویم تها سهاعت پهنا خهودش 
 .را آماده کند

 .از جایم بلند شدم ی به اتاتم رفتم تا لقاس مناسب بپوشم

یههک بلههوز خنههک کرمههی بهها شههلوار جههین پوشههیدم ریسههری تهههوه ای کرمههی هههم 
 .به رنگ لقاس می آمدسرم کردم که حسابی 

کمی هم ادکلن به بهدنم زدم.اینکهار را از فرههاد یهاد گرفتهه بهودم فرههاد بقهول 
خودش برای تحصیل شههر رفتهه بهود ی اینکهار ههارا از آن ها یهاد گرفتهه بود.بهه 
لب هایم کمهی ماتیهک مالیهدم ی لهپ ههایم را بها آن ترمه  تهر کهردم کمهی ههم 

 .داخل چشمم را سرمه کشیدم

تههاق خههار  شههدم ی دمپههایی هههای مشههکی ام را پهها زدم ی از پلههه ههها سههری  از ا
 .پا ن رفتم.در را ارام زدم که یکی از پسر های هاجر در را باز کرد

.نمیههدانم ایههن دختههر خ الههت نمیکشههید انقههدر هههاجر بههاز هههم این هها آمههده بههود
این ههها میامد؟کلافهههه بهههه پسهههر هشهههت سهههاله اش سهههلام دادم ی یارد خانهههه 
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کتر ههاجر کههه اسهمش امیههر بهود بههی دلیهل دیر تهها دیر خانههه را شدم.پسهر کههوچ
 .می دیید ی جیت می د.بوی سیب زمینی سر  کرده بینی ام را پر کرد

 بلند داد زدم

 .سلام کسی نیست-

هاجر که پشت گهاز بهود بهدنش را خهم کهرد ی بها دیهدن مهن ارام سهلام کهرد ی 
 .دیباره مش ول عذا درست کردنش شد

 شد ی سر عقاس داد زد ی گفتصنم از اتاق خار  

 .اه عقاس ساکت شو دیگر.چقدر تو بچه بی تربیتی هستی-

 .عقاس زبانش را بیرین ایرد ی دیباره مش ول دییدن ی جیت زدن شد

صنم سرش را به نشانه تاسهف تکهان داد ی چشهمش بمهن خهورد. بها سهر سهلام  
 .کرد ی خواست بی تفایز از جلویم رد شود که دستش را گرفتم

 با تع ب چهره ام را برانداز میکرد .با لقخند گفتم صنم

 صنم میای امریز به شهر برییم؟-

 صنم دستانش را از دستم بیرین کشید ی با تع ب گفت

 شهر؟برای چه؟-

 .مقداری خرید دارم فرهاد گفت با تو بریم-

 .باشد می آیم.یلی گفته باشم ها من پول ندارم-

 .من دارم نگران نقاش-

 برییم؟ خب باشد کی-

 .بعد ازظهر ساعت پنا-



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

85 
 

سههرش را بههه نشههانه تا ههد تکههان داد ی بههه سههمت اشههپ خانه رفت.نمیدانسههتم 
 .آن ا بمانم یا نه.دی دل بودم

بهها چشههم دنقههال به ههت خههانم گشههتم امهها پیههدایش نکردم.یتتههی دیههدم صههنم ی 
. عقههب هههاجر بهها خودشههان مشهه ول هسههتند پههس مانههدن را جههای  ندانسههتم

ه ی خههودم برگههردم ناگهههان بههه جسههمی محکههم برخههورد  برگشههتم تهها بههه خانهه
 . کردم

 .بینی ام با برخورد به آن جسم از درد داد شد

 .بینی ام را با دستم گرفتم ی بلند گفتم آ 

سههرم را بههالا آیردم ی به ههت را دیههدم.به ت همههانطور کههه اخههم کههرده بههود  
 گفت

 دختر حواست ک است؟-

 چشمهایم از درد جم  شده بود .آرام گفتم

 .بقخشید-

خواسههتم از جلههویش رد بشههوم کههه بههازییم را گرفههت ی بهها حالههت طلقکارانههه ای  
 گفت

 با صنم چکار داشتی؟-

 .هیچی میخواستم باهم شهر برییم-

 -ابریهایش را بالا انداخت ی گفت

 شهر؟برای چه؟

 .خرید داشتم فرهاد گفت با صنم بریم-

 پشت چشمی نازک کرد ی گفت

 پول از ک ا آیردی؟-
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ین همه سوال کردن ی دخالهت کهردنش عصهقی شهده بهودم امها بهی تفهایز از ا
 جواب دادم

 .فرهاد داد-

 سرش را به نشانه تا د تکان داد ی دیباره پرسید

 فرهاد صق  پیشت امد درسته؟-

 .سرم را به نشانه مثقت تکان دادم

بازیهایم را رها کرد ی تقهل اینکهه بیشهتر سهوال کنهد سهری  بهه سهمت خانهه پها 
 .کردم ی رفتم.تا به خانه رسیدم دیباره یاد درد بینی ام افتادمتند  

جلوی آینه بینهی ام را نگهاه کهردم حسهابی ترمه  شهده بود.معلهوم نقهود به هت 
 .خانم را از چه چی ی ساخته بودند که انقدر محکم بود

کمی بینی ام را ماسهاژ دادم ی تصهمیم گهرفتم بهرای بعهد ازظههر لقهاس مناسهقی 
 .بپوشم

خههاکی رنگههی را کههه شههانه هههایش اپههل داشههت ی بلنههد ی گشههاد بههود را  مههانتوی
برداشتم.شههلوار دمپهها مشههکی ی ریسههری مشههکی ام را هههم برداشههتم ی کنههار  

 .گذاشتم که بعدازظهربپوشمش

کیههف مشههکی چههرم ام را هههم برداشههتم ی داخلههش پههول ی مقههداری کشههمش ی 
 .بادام ریختم

ا سهاعت ن دیهک پهنا بشهود بیکهار ساعت را نگاه کردم ،تقریقا دی ی نهیم بهود .ته
در خانههه نشسههته بههودم ی بههه در ی دیههوار زل می دم.خیلههی ذیق داشههتم تهها 

 .سری  تر به شهر بریم ی حسابی خرید کنم

حتی جهراز نداشهتم تلوزیهون ریشهن کهنم میترسهیدم بهاز بهرق را تطه  کننهد ی 
 .در تاریکی به سر بقرم
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نم کردم.مههاتیکی کههه بههالاخره سههاعت ن دیههک پههنا شههد ی لقههاس هههایم را تهه
همیشه از آن استفاده میکهردم را بهه لهب ههام کشهیدم ی سهرمه سهیاه ههم بهه 

 .چشم هایم زدم

از خانه خار  شهدم ی پلهه ههارا پها ن رفتم.خواسهتم در به نم کهه صهنم را صهدا  
کنم اما صهدای پسهر ههاجر از پشهت در باعه  شهد از صهدا کهردن صهنم دسهت 

 . بکشم

 ی میگفتعقاس با خوشحالی داد می د 

 .مامان نی نی داره ،مامان نی نی داره-

 صدای هاجر را میشنیدم که از عصقانیت فریاد می د

 .خفه خون بگیر بچه،الان همه میفهمند-

پههس هههاجر بههاردار بههود.چرا بمههن نگفتههه بودند؟اصههلا چههرا بایههد میگفتنههد؟این 
 .یس  تنها کسی که جواب پس میداد من بودم نه آنها

لی کههردم ی محکههم بههه در کوبیههدم.عقاس در را بههاز کههرد ی حرصههم را ریی در خهها
 لقخند گشادی به رییم پاشید ی گفت

 زندایی میدانستی مامان توی شکمش نی نی داره؟-

صههنم دیان دیان در حالیکههه لقههاس هههایش را پوشههیده بههود ی بهه ک دیزک کههرده 
 بود سمت عقاس آمد ی محکم ریی سرش کوبید ی گفت

 .بچه دهن لد-

 تندی بمن گفتبعد هم با 

حههالا نههریی پههیش در ی همسههایه بههه همههه تعریههف کنههی هههاجر بههاردار -
 .است.سنش زیاد است چشمش می نند خدایی نکرده

 بی تفایز شانه ام را بالا انداختم ی گفتم
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 .مقارک است بمن ربطی ندارد-

 .صنم از خانه خار  شد ی در را پشت سرش بست

ه راه رفهتن در کوچهه پهس کوچهه باهم از خانه خار  شهدیم ی شهریا کهردیم به
هههای ریسههتا.باید بههه سههمت مینههی بههوس ههها میههرفتیم تهها مههارا بههه شهههر 

 میقردند.صنم با تدم های بلند راه میرفت

 .من هم سعی میکردم تا مثل خودش تند تند راه بریم اما نمیشد

نفسم بریده بریهده شهده بهود ی عهرق از پیشهانی ام پها ن میریخهت.در حالیکهه 
 ریبه صنم گفتمنفس می دم 

 .صنم یکم آرام تر بخدا نفسم رفت-

 صنم سرجایش ایستاد ی ری به من گفت

حههالا چههرا انقههدر خههودز را لههوس میکنی؟تهها دیههریز کلفتههی سهههیلا را میکههردی -
 الان دی تدم راه می آیی خسته میشوی؟

این را گفت ی بهی توجهه بهه منهی کهه از شهوک بفهم کهرده بهودم بهه راههش 
رام پشههت سههرش راه راه افتههادم ی ب ههم گلههویم را تههورز ادامههه داد.مههن هههم آ 

 .میدادم

چقدر سخت بهود ب هم گلویهت را بفشهارد امها تهو نتهوانی ب ضهت را بترکهانی 
 .ی گریه کنی ی م قور بودی تورتش بدهی

حرفهههای صههنم یههک جههور هههایی حقیقههت داشههت.اما حقیقتههی تلخ.حقیقههی کههه 
کسههی آنههرا بههرایم   بههرایم همچههون نقطههه ضههعف ب رگههی بههود ی دیسههت نداشههتم

 .یادآیردی کند

تا به مینی بوس هها برسهیم خهدا خهدامیکردم کهه ایهن بهازار رفتنمهان زید تمهام 
بشود تا مهن دیبهاره بهه خانهه نقلهی ی پهر از آرامهش خهودم پنهاه بقهرم ی از شهر 

 .صنم راحت شوم
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دیبههاره بهها فرهههاد بنشههینم ی از ای تههول بگیههرم دیگههر مههرا تنههها نمیگههذارد ی 
 .ر نمیگذارد با صنم یا کس دیگر شهر بریمهیچوتت دیگ

به خودم آمدم ی دیهدم صهنم بلهی  گرفتهه بهود ی منترهر مینهی بهوس بود.حهالا 
 .خوب بود بلی  را گرفت ی صدایش در نیامد

بهها دتههت چهههره اش را برانههداز کردم.یههک دختههر بیسههت ی هشههت سههاله م ههرد  
 .که بقول ریستایی ها ترشیده به حساب می آمد

شههت ی موکههت ی چشههم هههای مشکی.سههقیل هههایش از زیههر آفتههاب ابریهههای پرپ
حسههابی خودنمههایی میکههرد.در کههل چهههره اش خشههن ی مردانههه بود.حتمهها 

 .بخاطر همین کسی دیست نداشت همسر ای بشود

اخههم غلیرههی داشههت ی دسههتش را در جیههب مههانتوی سههرمه ای رنگههش کههرده 
 .بود

ی کشههمش هههارا از  نگههاهم را از ای گههرفتم ی زیههپ کههیفم را بههاز کردم.بههادام
 .داخلش بیرین آیردم ی بدین حرفی به سمت صنم گرفتم

صنم نگاهی به دسهتهای حهایی بهادام ی کشهمش ام انهداخت ی بها همهان اخهم 
 .همیشگی سرش را به نشانه منفی تکان داد

دسههتم را عقههب کشههیدم ی خههودم مقههداری از آنههرا خوردم.بههاتی مانههده اش را 
 ههی کههه فرهههاد داده بههود در کههیفم، نگههاه سههرجایش گذاشههتم ی دیبههاره بههه مقل

 .انداختم

 .لقخند رضایت بخشی زدم ی منترر مینی بوس ایستادم

مینی بوس رسید ی صهنم بهدین توجهه بمهن دیان دیان بهه سهمت مینهی بهوس 
 .حرکت کرد ی سوارش شد

مههن هههم آرام دنقههالش راه افتههادم ی کنههار هههم ریی صههندلی مینههی بههوس 
افتههاد هردییمههان تهها آخههر مسههیر هههیچ حرفههی نشسههتیم.مینی بههوس کههه بههه راه 

 .ن دیم
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 .فق  صنم مدام دماغش را بالا میکشید ی حرصم را درمیایرد

بههالاخره بههه شهههر رسههیدیم ی پههس از آن سههوار تاکسههی شههدیم ی از ای خواسههتیم 
 .مارا به بازار بقرد

صههنم حتههی در تاکسههی هههم حرفههی نمی د.دیسههت داشههتم بههامن حههرش ب نههد ی 
مهن نکند.درحالیکهه سهعی داشهتم لقخنهد به نم بهه صهنم  احساس غریقهی پهیش 

 گفتم

 هاجر چند یتت است باردار است؟-

صههنم سههری  سههرش را بههه سههمتم برگردانههد ی درحالیکههه انگشههت اشههاره اش را 
 ریی بینی اش گذاشته بود آرام گفت

هههفش دختر،خ الههت نمیکشههی جلههوی مههرد غریقههه از بههاردار بههودن صههحقت _
 .دمیکنی؟زشت است تقاحت دار 

منرههورش از مههرد غریقههه راننههده تاکسههی بههود کههه اصههلا در ایههن حههال ی هواههها 
 .نقود

صنم سرش را بهه سهمت شیشهه ماشهین چرخانهد ی مهرا متوجهه کهرد کهه بایهد 
 .دیگر ساکت شوم.من هم از شیشه ماشین بیرین را تماشا کردم

شهر دیهدنی بود.همهه ی مهردم بها انهواا ی اتسهام تیهپ ی تیافهه در شههر تهدم 
دنههد.خوبی شهههر ایههن بههود کههه کسههی بهها کسههی کههار نداشههت ی راحههت می  

 .میتوانستی برای خودز در بازار ی کوچه پس کوچه هایش تدم ب نی

برخههی مههرد ههها پههالتو هههای بلنههد مشههکی ی بعضههی هایشههان شههلوار دمپهها بهها 
 .پیرهن مردانه پوشیده بودند

 زنهایشههان از مانتوهههایی کههه مههن خریههده بههودم پوشههیده بودنههد ی بعضههی
 .هایشان چادر سر کرده بودند



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

91 
 

خههوبی فرهههاد ایههن بههود کههه بههرای مههن از شهههر لقههاس میخریههد ی بههه چههادر سههر  
 .کردن هم گیر نمیداد

 .چی ی نگذشت که راننده تاکسی جلوی درب اصلی بازار ایستاد

کرایههه را حسههاب کههردم ی بهها صههنم بههدین حرفههی شههریا بههه تههدم زدن در شهههر  
 .کردیم

ی بههازار مههی خههورد ذیق زده مههی شههد ی صههنم چشههمش کههه بههه یسههایل ههها
 .هرچی ی را که میدید دلش میخواست بخرد

 .حتی چندباری از سر ی کول من آیی ان شد ی اصرار داشت برایش بخرم

من ههم بهه انهدازه کهافی پهول داشهتم پهس دلهم نیامهد دلهش را بشکنم.دسهت 
ریی هرچیهه ی کههه میگذاشههت بههرایش میخریههدم ی یسههایل هههایی را هههم کههه 

 .اشتم برای خودم خریدملازم د

تصمیم داشتم بهرای تایسهتان بهرای خهودم صهندل بخرم.همهه خریهد هایمهان را  
کرده بودیم ی دیگر پهول نهاچی ی بهرایم مانهده بود.صهنم ههم فقه  خریهد ههای 

 . خودش را حمل میکرد ی من هم خرید های خودم را

خریههد هههای مههن خیلههی زیههاد ی سههنگین بههود ی اذیههتم میکههرد .چشههمم دنقههال 
 .صندل بود.باید ایل میخریدمش ی بعد به ریستا برمیگشتم

دستم داشهت از جهایش کنهده میشهد امها یلکهن صهندل نقودم.همینطهور چشهم 
 .میچرخاندم تا چشمم به صندل های مشکی در م ازه ای ب ر  افتاد

بدین توجه به غهر ههای صهنم بهه سهمت م هازه رفهتم ی از ن دیهک تماشایشهان  
 .د ی مدام غر می د ی میگفت برگردیمکردم.صنم پشت سرم می آم

اما تا صندل هارا دیهد سهاکت شهد ی مثهل مهن فقه  نگهاه کهرد.نیم بهوز ههای 
مشکی که رییهش سهگگ ب رگهی داشهت.از پشهت زیهپ میخهورد ی ریی سهگگ 

 .اش چندتا نگین داشت
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 بدین معطلی از فریشنده آن م ازه پرسیدم

 بقخشید اتا تیمت این کفش ها چند؟-

 .ا گفت خوشحال شدم که پولم میرسید تا بخرمشیتتی تیمتش ر 

خواستم به ای بگویم که بهرایم داخهل پاکهت بگهذارتش کهه صهدای صهنم مهانعم 
 شد

یای آسههو چقههدر خوشههگل انههد.حالا تههو زیههاد یاجههب نیسههتی فرهههاد بههه انههدازه  -
کافی بتو پول میدهد بعدا میتهوانی بخهری یلهی کسهی مهرا بیهرین نمیقهرد مهن 

بههرای خههودم لقههاس ی کفههش میخرم.میشههود فقهه  ایههن  سههالی یکقههار هههم بهه یر 
 .یکقار را برایم کفش بخری؟تول میدهم دیگر اخرین خریدم باشد

مردد نگاهش کردم.نگاهم را بهه کفهش انهداختم. یاتعها زیقها بودنهد ی مهن ههم 
بههه شههدز بههه آنههها نیههاز داشههتم.پول کههافی هههم نداشههتم کههه بتههوانم دی جفههت 

 .بخرم

ههم میگفهت کسهی نقهود ایرا بیهرین بقهرد اتها  اما دلهم بهرایش سهوخت راسهت
عقههدای حوصههله شهههر رفههتن را نداشههت ی به ههت خههانم هههم بههرایش از م ههازه 

 .های تدیمی ریستا لقاس میخرید

 لقخندی زدم ی به فریشنده گفتم

 .اتا بی زحمت اینهارا برای سای  این خانم اشاره به صنم(بیایرید-

 .قه های کفش رفتفریشنده از جایش بلند شد ی به طرش جع

 صنم از خوشحالی جیت ارامی کشید ی گفت

 .یای آسو دستت دردنکند-

من هم لقخنهد رضهایت بخشهی زدم ی بعهد از خریهدن کفهش هها بهاهم از شههر 
 .خار  شدیم
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در مینههی بههوس صههنم ه اربههار لقاسهههایی کههه بههرایش خریههده بههودم را از پاکههت 
 .بیرین می آیرد ی با ذیق نگاه میکرد

شهکر نمیکهرد .بها مهن حهرش نمی د.انگهار تشهکر کهردن ههایش فقه  اما دیگهر ت
برای همهان لحرهه بهود کهه مهن بهرایش آنههارا بخرم.فکهر میکهردم بها اینکهار از 

 .من خوشش می آید ی بیشتر بامن حرش می ند اما اشتقاه فکر کردم

تا آخهر مسهیر ههیچ حرفهی بینمهان رد ی بهدل نشهد.یتتی از مینهی بهوس خهار  
ی جلهو از مهن حرکهت میکهرد .خوشهحال تهدم میه د ی پاکهت  شدیم صنم زیدتهر 

 .هایش را نگاه میکرد

من ههم ارام پشهت سهرش راه میرفتم.نگهاهی بهه پاکهت ههای خهودم انهداختم 
خیلههی کمتههر از چیهه ی بههود کههه انترههار داشههتم.همه پههولم را صههرش صههنم ی 

 .خواسته هایش کرده بودم

خهانم را کهه مشه ول یتتی بهه خانهه رسهیدیم صهنم سهری  یارد شهد ی به هت 
 شستن حیاط بود محکم بوسید ی پاکت ها را بالا ایرد ی گفت

 .یای مامان بقین چه چی ها خریدم-

به ههت خههانم سههرش را تکههان داد ی صههنم سههری  از جلههویش رد شههد ی یارد 
خانه شد.آدمی نقهودم کهه منهت سهر کسهی بگهذارم یلهی توته  داشهتم حهداتل 

 .یدمبه مادرش بگوید من برایش آنهارا خر

به ت خهانم ههم بایهد بفهمهد کهه دختهرش پهولی نداشهت ی همهه آنهها را مهن 
 .خریدم.اما اهمیتی نمیداد ی بی تفایز بمن ادامه کارش را ان ام داد

عصقانی از جلویش رد شهدم ی پلهه ههارا یکهی بهه دی بهالا رفهتم.در را بها حهرص 
 .باز کردم ی پاکت هارا زمین انداختم

ین دسههتانم گههرفتم ی فشههار دادم.حسههابی حههالم  گوشههه ای نشسههتم ی سههرم را بهه
 .گرفته بود.کسی تدر مرا نمیدانست کسی نقود که دیستم داشته باشد
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همههان فرهههاد هههم کههه ادعههای عاشههقی میکنههد آن موتهه  ههها کههه دلههت میگیههرد 
پیدایش نیست.بیشهتر از احمقیهه خهودم عصهقی بودم.نمیهدانم چهرا بهرای همهه 

توتهه  داشههته باشههم از مههن تشههکر  دلسههوزی میکردم؟چههرا دلسههوزی کههنم کههه 
 کنند؟؟؟

نفسههم را پههر صههدا بیههرین دادم ی ریسههری ام را بهها حههرص از سههرم بیههرین  
 .کشیدم.از جایم بلند شدم ی لقاس هایم را عوض کردم

دلهههم یهههک خهههواب طهههولانی میخواسهههت.انقدر از سهههر نهههاراحتی ی افسهههردگی 
 .میخوابیدم که دیگر رخت خوابم را جم  نمیکردم

خههت خههواب پههرز کههردم ی چشههمهایم را بسههتم چیهه ی نگذشههت  خههودم را در ر 
 .که آرام خوابم برد

چنهههد ریزی میشهههد کهههه از فرههههاد خقهههری نقهههود.دیگر داشهههت کلافهههه ام 
میکرد.به ت خانم ههر از گهاهی بهالا مهی امهد ی درخانهه را بهاز میکهرد ی یتتهی 

 .میدید من بیکار در خانه نشستم بدین حرفی در را می بست ی میرفت

م این هها مههی آمههد ی در دکههور خانههه ی چیههدمانش ایههراد میگرفههت ی هرشههب صههن
خودش بهرای خهودش جهایش را عهوض میکرد.لقهاس ههای مهرا میپوشهید ی بها 

 .اجازه خودش بعنوان ترض برمیداشت ی میرفت

من ههم حرفهی نمیتوانسهتم ب نم.دیسهت نداشهتم یتتهی تنههام ی فرههاد پشهتم 
 .نیست شر درست کنم

کوتههاه بههود ی از آنههها میترسههیدم.از طرفههی هههم آنقههدر   یتتههی فرهههاد نقههود زبههانم
 .فکرم درگیر بود که حوصله نداشتم حرفی ب نم

ناهههار ی شههام را هههم تنههها میخههوردم ی کسههی هههم نقههود از پهها ن بههرایم غههذا 
 .بیایرد یا برای صرش غذا مرا هم دعوز کند

بهه یتتی هم میرفتم انقدر بی مهلی میکردنهد کهه خهودم بها پهای خهودم راضهی 
 .رفتن میشدم
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هههاجر هههم بهها اینکههه بههاردار بههود امهها بههاز هههم هههرریز آن هها مههی آمههد ی صههدای 
 .پسرهایش گوش های ادم را کر میکرد

دلهم بههرای فرههاد تنههگ شهده بههود امها حسههابی از دسهتش عصههقانی بودم.نقایههد 
مههرا تنههها میگذاشههت ی میرفت.ناسههلامتی ریزهههای ایل ازدیاجمههان بههود.حتی 

 .ه هم نقرده بودمرا یک ماه عسل ساد

کارم هرریز شده بهود گریهه ی دلتنگهی. دلهم بهرای ننهه گلقهاجی ی مهادرم خیلهی 
تنههگ میشههد.حتی بههرای پههدرم ی سهیلا.سهههیلا هرچههه بههود در خانههه بههود ی تنههها 

 .نمی ماندم

تصههمیم گههرفتم تلنگههری بههه خههودم بدهم.بایههد از ایههن حههال ی هههوا خههودم را 
بهدبختی هها ی چشهم انترهار بهودن بیرین می آیردم.نشسهتن ی فکهر کهردن بهه 

 .برای آمدن فرهاد چی ی را درست نمیکرد

خریههد هههایی کههه بهها صههنم کههرده بههودیم را هنههوز بعههد چنههد ریز جمهه  نکههرده 
بودم.همانطور با پاکهت گوشهه اتهاق انداختهه بهودم ی انقهدر ذههنم آشهفته بهود  

 .که حتی نای درایردنشان را از پاکت هم نداشتم

ده بهههودیم را دانهههه دانهههه از پاکهههت بیهههرین  ایل خریهههد ههههایی کهههه کهههر 
 .کشیدم.میخواستم هرکدام را سرجایشان بگذارم

لقاس ههای زیهادی خریهده بهودم کهه بهه خواسهته فرههاد رنهگ ههای ریشهن ی 
شادی داشهت.همه آنهها را داخهل کمهد گذاشهتم ی یکهی از پیهرهن ههارا کهه تها 

نش گشهاد میشهد ریی زانو میرسید ی تا کمر تنهگ بهود ی از کمهر بهه پها ن دامه
 .را انتخاب کردم ی پوشیدم

جلههوی آینههه خههودم را نگههاه کردم.پیههرهن سههرخابی رنههگ کههه ریی دامههنش بهها 
آینههه کههار شههده بههود ی مون ههوق ی ملیلههه هههای زیههادی داشههت.یقه گههرد بههود ی 

 .حسابی به چشم می آمد
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نگههاهم را از اینههه گههرفتم ی بقیههه خریههد ههها کههه یسههایل خانههه بههود را هههم 
اشههتم.برای اینکههه ریحیههه ام عههوض شههود بههرای خههودم ضههق  سرجایشههان گذ

 .صوز خریده بودم

ریی طاتچههه گذاشههتمش ی ریشههنش کردم.صههدایش را کههم کههردم کههه طققههه 
پهها ن صههدایش نرید.ترانههه ای ملایههم پخههش شههد ی ریحههم را آرامههش ع یقههی 

 .فرا گرفت

با همان آرامهش بقیهه یسهایل ههارا ههم سرجایشهان گذاشهتم ی تصهمیم گهرفتم  
 .هم گرد گیری کنم کمی

با همان لقهاس نهو ی دامهن گشهادش ی ترانهه ی ملایهم خانهه را تمیه  میکهردم ی 
بعضی ایتاز چشمانم را مهی بسهتم ی از فهرط آرامهش بها همهان دامهن چرخهی 

 .می دم

ترانههه را آرام زیههر لههقم زم مههه میکههردم ی گههرد گیههری میکردم.احسههاس میکههردم 
ا گرفتههه بود.بههه دیر از هیههاهو ی آرامههش ع یقههی آن لحرههه تمههام یجههودم را فههر 

 .انترار 

همههانطور کههه چشههم بسههته میچرخیههدم ی لقخنههد میهه دم ناگهههان بههه جسههمی 
 .سنگین برخورد کردم که باع  شد هین بلندی بکشم ی به زمین بیفتم

 .تیافه ام از درد مچاله شد .پایم پیچ بدی خورده بود ی تیر میکشید

 .دیدم که با نگرانی بمن زل زده بودچشمانم را آرام باز کردم ی فرهاد را 

 دیباره همه انترار ها ی دلتنگی ها به سمتم ه وم آیرد.با ب م گفتم

 .فرهاد-

. بهدین آنکهه حرکتهی کنهد یها فرهاد نگاهش بی تفایز شد ی فقه  نگهاه میکهرد
 .حتی زحمت بکشد مرا از جا بلند کند ی عذرخواهی کند
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زده بهود را دیهدم خهودم بهه سهختی  یتتی چهره فرهاد را که نقهاب بهی تفهایتی
. دسهتمال را بهه طرفهی پرتهاب کهردم ی لنگهان لنگهان گوشهه از جهایم بلنهد شهدم

 .ای نشستم

پههایم را دراز کههردم ی ماسههاژ دادم.فرهههاد بههی تفههایز گوشههه ای نشسههت ی بهها 
 .حرص ی اضطراب ناخن هایش را می وید

نهگ شهده بهودم رفتارش برایم ع یهب ی نااشهنا بود.درسهت بهود دلهم بهرایش ت
 .اما بیشتر از دستش عصقی بودم

 با حرص گفتم

 هیا متوجه شدی پایم پیچ خورد؟-

 عصقی به سمتم برگشت ی گفت

خب من چکهار کهنم خهودز داشهتی مثهل دیوانهه هها دیر خهودز میچرخیهدی -
 بمن چه؟

 . از طرز حرش زدنش شوکه شدم

 فرهاد با سر دنقال چی ی میگشت ی همانطور با لحن تند گفت

 این صدای ترانه از ک ا می آید؟-

بی حوصله با دستم به ضهق  صهوز اشهاره کردم.نگهاهش کهه بهه ضهق  صهوز 
 .افتاد با عصقانیت به سمتش رفت ی از برق کشیدتش

 با لحن تند گفت

 این را ک ا آیردی؟با پول من خریدی درست است؟-

 سرم را به نشانه مثقت تکان دادم که ناگهان فریاد زد
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ه مههن بهها بههدبختی در مههی آیرم را دادی ایههن ماسماسههک را پههول هههایی کهه-
خریده ای؟هیچ به من فکر میکنهی؟هیچ میفهمهی مهن ایهن پهول ههارا چقهدر بها 

 عذاب بدست می آیرم؟

 با دستش با لقاسم اشاره کرد ی گفت

نگههاهش کن.اصههلا از مههدل لقاسههت مشههخر اسههت کلههی پههول بههالایش داده -
 ای.چخقرز بود؟

 ه کردم ی با صدایی که از ته چاه می آمد گفتمبا ب م به حرفهاش نگا

 .خودز گفتی هرچقدر دیست داری خر  کن-

 با حرص گفت

 .حالا چقدر از پول مانده؟بده بمن یضعم خراب است-

با تهرس نگهاهش کهردم جهراز نمیکهردم بگهویم همهه پهول را خهر  کردم.القتهه 
 . بیشترش را برای صنم خریده بودم

 با ترس ی لرز گفتم

 .نمانده تمام شدهیچی -

ناگهان با صهدای شکسهته شهدن ضهق  صهوز از تهرس جیهت بلنهدی کشهیدم.تا 
به خودم آمدم فرهاد بها چشهمهای بهه خهون نشسهته سهمتم آمهد ی محکهم مهرا 

 از جا بلند کرد که پایم بدجور درد گرفت

آ  بلنههدی گفههتم ی بههی تفههایز بمههن دسههتش را زیههر چانههه ام گذاشههت ی محکههم 
 .یک بود فکم را بشکندفشار داد طوریکه ن د

 با عصقانیت از لای دندان هایش گفت

 بی عرضه یلخر -

 .این را گفت ی محکم هولم داد طوریکه با شدز زمین خوردم
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 با عصقانیت گفتم اشک هایم بی پریا میریخت.دیگر صقرم تمام شده بود

خههودز چههت است؟اصههله چههرا امههریز اینطههور شههده ای؟نههه سههلامی نههه علیکههی -
چی ی.فق  بلهدی داد ب نی؟خهودز مهثلا شهوهری؟تازه یهک مهاه شهده عریسهی  
کرده ایم اما در این یهک مهاه شهد کنهارم بنشهینی؟دی سهاعت کنهارم نشسهتی ی 

ت دی هفتههه غیقههت زد.هههیچ معلههوم اسههت ک هها مههی آیههی؟هیچ معلههوم هسهه
چیکههار میکنههی اصههلا تههو کههی هستی؟اصههلا....با درد ع یقههی در کمههرم حههرفم 

یکقههار -نصههفه رههها شههد.از درد در خههودم مچالههه شههدم.فرهاد بهها حههرص گفههت
 دیگر زبان درازی کنی دیگر کتک نمی 

نم میکشمت.با گفتن ایهن حهرش بها عصهقانیت از خانهه خهار  شهد ی محکهم در 
 را کوبید

بلنههد شههدن نداشههتم.القته عههادز داشههتم بههرای  درد در کمههرم میپیچیههد ی تههوان
 .همین نه گریه کردم ی نه آه ی ناله

فقهه  فکههر کههردم.از لحرههه یرید فرهههاد تهها بههه الان را مههریر کردم.هرچقههدر فکههر  
 .کردم یادم نیامد چی  بدی به فرهاد گفته باشم

دلیههل کههارش را نمیدانسههتم.چرا یکدفعههه اینطههور شههد؟مگر مههن چکههار کههرده 
 .کرش را هم نمیکردم فرهاد کتکم ب ندبودم؟اصلا ف

نمیخواستم اشک بریه م امها نهامرد تهر از ایهن حهرش هها بود.پشهت سهرهم مهی 
 .آمد ی امان نمیداد

 .کاش مادرم این ا بود ی میتوانستم ریی شانه اش تا صق  گریه کنم

صههدای بههاز شههدن در مههرا از فکههر ی خیههال بیههرین کشاند.اشههکم هههایم را سههری  
 .ی سخت از جایم بلند شدمپاک کردم ی خیل

به ههت خههانم را دیههدم کههه بهها چشههم دنقههال مههن میگشههت ی از نگههاه هههایش 
 .مشخر بود میخواست سر ی گوشی آب بدهد
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تهها چشههمش بمههن افتههاد جیههت آهسههته ای کشههید ی دسههتش را ریی تلههقش  
 .گذاشت

 همانطور که با ترس نگاهم میکرد گفت

 دختر چرا تیافه از این شکلی شده؟-

 معنی زدم ی با چهره ی مصممی گفتملقخند بی 

 .چی ی نشده نگران نقاشید یکم خسته ام-

به ههت خههانم نهه دیکم شههد ی مثههل ایههن زن هههای فضههول ری مخههی سههرش را 
 ن دیک صورتم آیرد ی آرام گفت

 چی ی شده آسو؟با فرهاد دعوایت شده؟نکند فرهاد کتکت زده؟-

ی از دسههتش از اینهمههه دخالههت هههای بی هها اعصههابم بهههم ریخههت.هیچ کههار
برنمیامد حتی اگهر ههم برمیامهد ان هامش نمیهداد ی خهودش را عقهب میکشهید 

 ..اما باید میدانست

باید میدانست تها آن حهس کنکهایی مسهخره اش از بهین بهرید یگرنهه بها زیر از 
 .زیر زبانت حرش میکشید

سههعی کههردم خههودم را کنتههرل کههنم تهها سههرش داد نهه نم ی از خانههه بیههرینش 
 . ینکه ارزش ی احترام خودم را نگه دارمنکنم،فق  برای ا

 با صدایی که سعی کردم آرامش در آن مو  ب ند گفتم

نه به ت خانم اتفهاتی نیفتهاده نگهران نقاشهید بهالاخره زن ی شهوهر بهاهم جهر -
 .ی بح  میکنند

 .سر تا د تکان داد ی راهش را کشید ی رفت

م میکرد؟یها مینشسهت  حالا اتفاتی مهی افتهاد اگهر کمهی دلهداری میهداد یها آرامه
کمههی حههرش میهه د ی چههایی از دسههت عریسههش میخههورد؟فق  آمههده بههود خقههر 

 جم  کند ی برید؟
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دیگر حتی ب م ام را ههم فرامهوش کهرده بهودم ی ب هم جهایش را بهه تع هب 
 .ی بی خیالی داده بود

تا اخر آن ریز با همهان حهس ی حهال مانهدم ی دیبهاره بهدین فرههاد بهه خهواب 
 .رفتم

******************** 

 .دستم را ریی شکمم کشیدم ی چشم هایم را از درد زیاد بستم

ا  بلنههدی گفههتم ی درحالیکههه دسههتم ریی دیههوار بههود بههه سههختی خههودم را بلنههد  
 .کردم

 .از دستشویی خار  شدم ی یس  خانه دراز کشیدم

چنههد ریزی بههود حههالم همههین بود.حالههت تهههوا ی سههر گی ههه امههانم را بریههده 
 .کمکم کندبود.کسی هم نقود  

به ت خانم نه سهراغی از مهن میگرفهت ی نهه مهرا بهه خانهه اش دعهوز میکهرد 
فق  گاهی ایتاز بهرای فوضهولی ی خقهر جمه  کهردن بهه این ها مهی آمد.سهوال 

 .هایش را میپرسید، جواب هایش را میگرفت ی میرفت

هههاجر ی صههنم هههم طقههد معمههول طققههه پهها ن پههیش مادرشههان مههی ماندنههد ی 
 .تحویلم نمیگرفتندهمانند مادرشان 

خههودم مریضههی خههودم را کههه نمیدانسههتم از ک هها نشهها ز گرفتههه درمههان 
میکردم.جوشانده ی دمنهوش ههای زیهادی را بهه خهورد خهودم میهدادم تها بلکهه 
خههوب شههوم امهها تهههوا ههها ی سههرگی ه هههای صههقحگاهی دسههت از سههرم 

 .برنمیداشت

 .شتتقریقا سه ماه از زمانی که از فرهاد کتک خورده بودم میگذ
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فرهههاد دیگههر از آن ریز آن فرهههاد سههابد نقود.یههک ریز شههاد ی شههنگول مههی آمههد 
ی کلی پول با خودش مهی آیرد،یهک ریز عصهقی مهی آمهد ی همهان پهول ههارا از 

 .من میخواست

دیگهر حسهاب کههار دسهتم آمههده بهود ی پهول هههایی را کهه فرهههاد بمهن میههداد را  
پهول خواسهت بهی تیهد کنار میگذاشتم ی خرجشان نمیکهردم تها دفعهه بعهد کهه 

 .ی شرط به ای بدهم،برای همین بود دیگر از آن ریز کتک نخورده بودم

بعضههی ایتههاز بهها خههودم فکههر میکههردم نکنههد فرهههاد را چیهه  خههور میکننههد کههه 
 .بعضی ایتاز بسیار شاد ی بعضی ایتاز عصقی است

دلم ه ار جها میرفهت .از فرههاد ههم یتهت نمیکهردم بپرسهم.فرهاد در ایهن سهه 
دین ههیچ گونهه توضهیحی هریتهت دلهش میخواسهت میرفهت ی هریتهت ماه ب

 .دلش میخواست برمیگشت

در ایهن مهدز بعضهی شهب هها کهه شهاد خوشهحال بهود پیشهم میمانهد ی بقیههه 
 .ریز ها همیشه شب ها تنها بودم

هی وتههت دلیههل خانههه نیامههدنش را نفهمیههدم یتتههی هههم از ای سههوال میکههردی 
دن تفههره میرفههت.هنوز هههم شهه لش عصههقی میشههد یهها بههه طریقههی از جههواب دا

برایم مشهخر نشهده بهود ی نمیتوانسهتم تشهخیر بهدهم دتیقها چکهار میکنهد 
اما یه حسم میگفت فرههاد ههر کهاری میکنهد زیهر سهر همهان شه ل لعنتهی اش 

 .است

از فکههر ی خیههال خههار  شههدم .دل ضههعفه دیبههاره سههراغم آمد.همیشههه همههین 
وس خههوراکی هههای موتهه  ی همههین سههاعت بههه شههدز دلههم ضههعف میکههرد ی ههه

 .ع یب غریب میکرد

به سمت آشپ خانه رفهتم ی بهرنا ی خهورش تیمهه ای کهه از دیشهب مانهده بهود 
 .ی طقد معمول تنها خورده بودم را گرم کردم ی خوردم
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حسابی که سیر شدم سفره را حمه  کهردم ی بهرای اینکهه دلهم کمهی گرفتهه بهود  
 .کنار پن ره نشستم ی به فکر فری رفتم

تقههر ننههه گلقههاجی ی مههادرم میرفتم.فرهههاد ریز هههای ایل  کههاش میشههد سههر 
ازدیا  تهول داده بهود مهرا بهشههت زههرا میقهرد امهها هیچوتهت نقرد.خهودم هههم 

 .اجازه نداشتم تنها بریم.دلم بدجور هوای مادرم را کرده بود

یههاد لحرههه ای افتههادم کههه یتتههی چهههار سههاله بههودم مههادرم کنههار پن ههره مههی 
 .اشت ی موهایم را می بافتنشست ی مرا ریی پایش میگذ

.ننهه گلقهاجی ههم کنارمهان بهود ی چقدر دلهم میخواسهت مهادرم الان این ها بهود
طقد معمول سر مادرم غهر میه د کهه کمتهر مهرا لهوس کنهد ی مهن ی مهادرم بلنهد 

 .میخندیدیم

تطههره اشههکی از چشههمم چکیههد ی تنههها م ام را دیبههاره یههادآیردی کرد.حههداتل 
ننههه گلقههاجی نیسههتند فرهههاد پیشههم بههود.من  دیسههت داشههتم یتتههی مههادرم ی

فرهههاد را دیسههت داشههتم امهها در ایههن رابطههه فقهه  دیسههت داشههتن مههن کههافی 
 .نقود

این رابطهه سهرد عشهد ی محقهت ی توجهه فرههاد را مطلقیهد.فرهادی کهه هفتهه 
 .ای یکقار به زیر میتوانستی بقینی اش

 د فرهههادی کههه حقههی در تقههالش نههداری ی حتههی حههد نههداری شههوهرز را نهه
 .خودز داشته باشی

گاهی ایتاز فکر میکهردم شهاید فرههاد دلهش جهای دیگهر گیهر کهرده باشهد امها 
 .فکرم را پس می دم

دیست نداشتم فکهرم را درگیهر مسهائلی کهنم کهه بهایر کهردنش خنهده دار بنرهر 
 .میرسید.فرهاد هرکاری کند باز هم از ته تلقم امید داشتم دیستم دارد

  شههدم.به سههمت دستشههویی دییههدم ی تمههام بهها احسههاس تهههوا از فکههر خههار
 .غذایی را که خورده بودم بالا آیردم
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باید بهرای ن هاز خهودم فکهری بکنم.بهتهر بهود حتمها امهریز عصهر پهیش دکتهر 
 .میرفتم.شاید یاتعا مشکلی برایم پیش آمده باشد

ترار نقود دست ریی دسهت بگهذارم تها فرههاد تشهریفش را بیهایرد ی مهرا پهیش 
 .تا آن موت  دیگر جانی برایم نمانده باشد دکتر بقرد.شاید

بههی جههان ی بههی حههال در رخههت خههوابم فههری رفههتم ی چشههم هههایم را ریی هههم  
گذاشتم.چقدر ایهن چنهد ریز میخوابیهدم.دیگر از خهواب ههم حهالم بههم میخهورد 

 .اما چاره ای نقود

هاجر هم با آن شکم بر آمده اش دیگهر شهب هها ههم این ها مهی مانهد ی م قهور 
دای بچههه هههایش را تحمههل کههنم ی شههب ههها زیههاد نمیتوانسههتم میشههدم صهه

 بخوابم

 .چشم هایم را ریی هم گذاشتم تا عصر که به مطب میریم استراحت کنم

چشم ههایم را آرام بهاز کهردم ی بهه سهقف خیهره شهدم.دلم میخواسهت بهاز ههم 
 .بخوابم

غلت زدم که دیباره بخهوابم امها چشهمهایم بهه سهاعت خورد.سهاعت پهن  عصهر 
 .بود

 .اصلا یادم نقود امریز باید پیش دکتر میرفتم

کلافههه شههدم ی اعصههابم خههورد شههد.کاش میشههد یکههم دیگههر میخوابیههدم امهها 
 .درمانگاه تا دی سه ساعت دیگر بسته میشد

از جایم بلند شدم ی غهر غهر کنهان دسهت ی صهورتم را شسهتم.دلم ضهعف میکهرد 
درمانگههاه بههالا  امهها میترسههیدم چیهه ی بخههورم ی دیبههاره حههالم بههد شههود ی در 

 .بیایرم

بههرای همههین از خههوردن صههرش نرههر کههردم ی لقههاس هههایم را پوشههیدم.مانتو 
مشهههکی بلنهههدی را انتخهههاب کهههردم بههها شهههلوار جهههین ی ریسهههری سهههرمه ای 
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رنههگ.کیفم را برداشههتم،مقداری پههول داخلههش گذاشههتم ی بههرای دل ضههعفه ام 
 .مقداری گردی داخلش چپاندم

پلهه هها پها ن رفتم.نگهاهی بهه در بسهته ی خانهه در خانه را آرام باز کهردم ی از 
 ...به ت خانم انداختم.باز هم سر ی صدا

نگاهم را از در گرفتم ی بهه سهمت درمانگهاه پها تنهد کردم.ایاخهر تابسهتان بهود ی 
 .هوا بسیار خنک

کلافههه بههه راهههم ادامههه میههدادم.از کوچههه ای کههه خانههه ی پههدری ام بههود بههی 
ی دخالههت ندادم.نقایههد خههام میشههدم ی آن هها تفههایز گههذر کردم.بههه دلههم اجههازه 

میرفتم.از یتتی عریسهی کهرده ام ههیچ خقهری از پهدرم نداشهتم.ای ههم نهامردی 
 .نکرد ی حتی زحمت نداد بمن سر ب ند یا سراغم را از کسی بگیرد

تدم هایم را بهه سهمت درمانگهاه بلنهد تهر کهردم تها بیشهتر از آن فکهرم را درگیهر 
ای رفهتن از جهایی بهه جهای دیگهر نیهازی بهه سهوار نکنم.ریستا کوچک بود ی بهر 

 .شدن تاکسی یا مینی بوس نقود

گرچه ریسهتا ایهن امکانهاز را نداشهت.یتتی بهه درمانگهاه رسهیدم سهر ی صهدا ی  
 .گریه های بچه ها به گوشم رسید

اه ی نالههه ب رگتههر ههها هههم از آنههها بههدتر بههود ی بههاهم آمیختههه شههده بودنههد ی 
رفتنههد.کلا درمانگههاه همههین بههود.پر بههود از سههر ی مسههتقیم ریی اعصههابت رژه می

 .صدا ی بوی ضد عفونی های مختلف

نوبههت گههرفتم ی ریی صههندلی نشسههتم.هنوز پههنا نفههر دیگههر تقههل از مههن بایههد 
میرفتند.خدا خدا میکردم کارشان زید تمهام شهود تها بتهوانم سهری  تهر بهه خانهه 

 .بریم

ی زید بهرید کهف دیست نداشتم به هت خهانم متوجهه شهود مهن خانهه نیسهتم 
 .دست فرهاد بگذارد.فرهاد دیست نداشت بدین اجازه ای جایی بریم
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نگههاهم را ریی آدم هههای دیر ی بههرم متمرکهه  کردم.خههدارا شههکر زیههاد شههلود 
نقههود.کلی نشسههتم ی بعههد از کلههی انترههار کشههیدن بههالاخره نوبههت ام رسههید.از 

 .جایم بلند شدم ی به طرش اتاق دکتر رفتم

مهی بهه دکتهری چهاق بها موههای جهو گنهدمی، در را بسهتم ی با گفهتن سهلام آرا
ریی صههندلی ری بههه رییههش نشسههتم.با دتههت چهههره ام را بههر انههداز کههرد ی 

 .مشکلم را پرسید

سههری  بههرایش همههه چیهه  را توضههی  دادم .دکتههر عیههنکش را در چشههم هههایش 
 جا به جا کرد ی گفت

 ازدیا  کرده ای؟-

 .بله-

 ب گفتنگاهی به صورتم انداخت ی با تع 

 درس میخوانی؟-

.دانسهتن ایهن مطلهب دردم را دیا میکهرد یها از سهر  نمیدانم بهرای چهه میپرسهید
 .کن کایی پرسید

 به هر حال جوابش را دادم ی گفتم

 .خیر همسرم مخالف است خودم هم چندان علاته ای ندارم-

سرش را به نشانه تا د تکهان داد ی بهدین حهرش شهی  را کهه مهن از بچگهی بهه 
ب بسههتنی میگفههتم یارد دهههانم کههرد ی بعههد از کمههی معال ههه بهها دسههت آن چههو

 خ  ع یقش چندتا چی  ریی برگه نوشت ی سمتم گرفت

.ایهن علائم عفونت ی یا گرمها زدگهی یها سهرماخوردگی در تهو دیهده نمهی شهود-
برگههه را بگیههر ی بههه ازمایشههگاه بههری ی ازمههایش بههده ی جههوابش را بمههن تحویههل 

 .بده
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گههرفتم ی بهها تههرس بههه ای خیههره شههدم.اب دهههانم را تههورز برگههه را از دسههتش  
 دادم ی گفتم

 بقخشید چه آزمایشی؟-

نگاهش ریی صورتم چرخیهد. بها گفهتن تسهت بهارداری تهرس تمهام یجهودم را  
 .گرفت

برگههه را از دسههت دکتههر گههرفتم ی بهها تردیههد نگههاهش کردم.منرههور دکتههر را از 
ردار باشههم؟آخر مگههر تسههت بههارداری نمیفهمیههدم.یعنی احتمههال میههداد مههن بهها

چطههور ممکههن بههود؟من فقهه  سههی ده سههال داشههتم.امکان نداشههت همچههین 
 .چی ی اتفاق بیفتد

حسههابی ترسههیده بههودم.ترس از آنکههه نکنههد گمههان هههای دکتههر درسههت از آب در 
بیایههد ی مههن م قههور باشههم در کودکی،بچههه داری کنم.اصههلا حوصههله بچههه داری 

 .را نداشتم ی بلد نقودم چکار کنم

ی هههاجر هههم بههاردار بههود ی به ههت خههانم صددرصههد بههه ای رسههیدگی از طرفهه
میکرد ی یتت پیدا نمیکهرد پهیش مهن باشهد.من ههم کهه مهادر نداشهتم مهراتقم 

 .باشد

فقهه  در دلههم ارزی میکههردم جههواب آزمایشههم منفههی از آب در بیایههد.با تههدم هههای 
لههرزان بههه ازمایشههگاه رسههیدم ی برگههه ای کههه دکتههر داده بههود را بههه مسههتول 

 . زمایشگاه دادما

چههون خلههوز بههود بههدین هیچگونههه درنگههی از مههن ازمههایش گرفتنههد ی از مههن 
 .خواستند برای چند لحره منتررجوابش بمانم

ریی صندلی نشسته بهودم ی خهدا خهدا میکهردم جهواب منفهی باشد.سهرم را بهه 
پشههتی صههندلی تکیههه دادم ی چشههمهایم را بسههته بههودم ی پشههت سههر هههم 

 .صلواز زم مه میکردم

 .یاد نگذشت که اسمم را صدا زدندز
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 .آسو ن از بخش-

از ریی صندلی بلنهد شهدم ی بها تهرس بهه سهمت پیشهخوان رفتم.برگهه ازمهایش 
 .را به طرفم انداخت ی بدین توجه بمن اسم بقیه را بلند صدا می د

 .برگه را برداشتم ی با استرس ی دلهره به آن نگاه انداختم

نوشته.اعصهابم حسهابی خهورد شهد ی اصهلا اصلا نمیتوانستم بفهمهم چهه چیه ی 
حوصله نداشتم بهرای اینکهه جهواب را بفهمهم منترهر بمهانم بهرای همهین بهدین 

 .درنگ به سمت اتاق دکتر دییدم

بههدین توجههه بههه مههردی کههه شههکایت میکههرد ی میگفههت خههانم ک هها نوبههت مههن 
است ،در اتهاق را بهاز کهردم ی در حالیکهه نفهس نفهس میه دم برگهه را ریی میه  

 .ر گذاشتمدکت

دکتر با تع ب نگهاهم میکهرد ی مهرد مسهنی کهه ریی صهندلی نشسهته بهود سهر 
 .تاسف بمن تکان میداد

 بی توجه به نگاهشان گفتم

 .اتای دکتر تورا بخدا جواب آزمایشم را بگو-

دکتر عینکش را جا بهه جها کهرد ی خوشهقختانه از اینکهه بهدین نوبهت یارد شهده 
 .گاهی انداختبودم ایرادی نگرفت ی برگه را ن

 برگه را دستم داد ی سری  گفت

.ب ههم دیبههاره بههه سههمتم ه ههوم جههواب ازمههایش مثقههت اسههت مقههارک باشههد -
..نههه ..بههایر نمیکردم.چههرا یاتعهها؟تو ایههن موتعیههت اخههر بچههه را میخواسههتم آیرد

چکار؟حتمهها دکتههر اشههتقاه میکرد.بایههد دیبههاره نگههاه میکرد.حتمهها اشههتقاهی ر  
 .داده بود
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باز کردم تا به دکتر بگهویم دیبهاره برگهه را نگهاه کنهد امها همهان موته  دهانم را 
در باز شد دختر جوانی که بنرهر منشهی مهی آمهد یارد شهد ی مهان  حهرش زدنهم 

 .شد

 منشی با اخم نگاهم کرد ی با تندی گفت

 چه کسی به شما اجازه داد بدین نوبت یارد شوید؟-

 همان موت  ری به دکتر کرد ی با التماس گفت

اتای دکتر شرمنده بخدا این خهانم اصهلا بمهن توجهه نکردنهد ی بهه سهمت اتهاق -
 .شما دییدند.خواهش میکنم مرا بقخشید

 اتای دکتر بی تفایز گفت

مهم نیسهت بهرای معال هه نیامهده بودنهد بهرای جهواب آزمهایش آمهده بودنهد، -
زیاد یتت کسهی را نگرفتنهد پهس جهای نگرانهی نیسهت.الان ههم تشریفشهان را 

 .ندمیقر 

منشی سرش را بهه نشهانه تا هد تکهان داد.از اینکهه اتهای دکتهر از مهن حمایهت  
 .کردند ی چی ی نگفتند خوشحال شدم

بههی توجههه بههه منشههی ی نگههاه هههای سههنگینش ارام ارام بههه عقههب رفههتم ی از در 
 . بیرین رفتم

با حهالی گرفتهه از درمانگهاه خهار  شهدم.حالم خیلهی بهد بود.کهاش میتوانسهتم  
دسههتی ریی شههکمم کشههیدم ی ارام گریههه کردم.همسههت هههای مههن کههاری کنم.

 ... عریسک بازی میکردند ی من با بچه

ارام ی بههی هههدش راه میرفتم.حتههی دلههم نمیخواسههت خانههه بریم.کههاش میشههد 
 .بهشت زهرا میرفتم اما از به ت خانم ی فضولی هایش میترسیدم

ور ایهن خقهر پس ناامید به سمت خانهه رفهتم ی در راه کلهی فکهر کهردم کهه چطه
 .را به فرهاد ی خانواده اش بدهم
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خدا خدا میکردم فرههاد زیدتهر میامهد تها مهن زیدتهر از تهرس ایهن خقهر راحهت 
میشدم.میترسههیدم یتتههی فرهههاد بفهمههد عکههس العملههش چیسههت؟حتما کههتکم 

 .می د یا سرزنشم میکرد ی میگفت چرا مواظب نقودی

 .در گم بودمشاید هم خوشحال میشد ...یاتعا نمیدانستم ...سر 

تا اخر مسیر با خودم فکر کهردم امها بهه نتی هه ای نرسهیدم .بهه خهودم آمهدم ی 
 دیدم جلوی در خانه هستم

در را آرام باز کهردم ی یارد خانهه شهدم. بهه ههاجر کهه ریی ایهوان نشسهته بهود 
 .ی دستش را به کمر زده بود سلام آرامی دادم

حوصهله نداشهتم سهوال بدین هیچ حرش دیگهری بهه سهمت خانهه پها تنهد کردم.
 ...جوابم کند.صدایش را از پشت سرم میشنیدم که میگفت ک ا بودی

 .اما طوری یانمود کردم که انگار صدایش را نشنیده ام

سههری  پلههه هههارا یکههی بههه دی بههالا رفههتم کههه کسههی مههرا نقینههد ی سههوال جههوابم 
نکنههد.بالاخره رسههیدم ی در را پشههت سههرم بسههتم .خسههته شههده بههودم از اینهمههه 
بدی بدی،کاش میشد من ههم مثهل بقیهه بها آرامهش ی بهدین دغدغهه یارد خانهه 

 .ام میشدم

 .جواب ازمایش را گوشه ای پرتاب کردم ی بلند زیر گریه زدم

بلنههد گریههه میکههردم.ریی زمههین نشسههتم .سههرم را بههین دسههتانم گههرفتم ی ریی 
 .زانوهایم گذاشتم

 .صدای هد هد ام حتی گوش خودم را هم کر میکرد

 .ان دستی داخل موهایم فری رفت ی باع  شد جیت بلندی بکشمناگه

 .سرم را بالا آیردم ی با دیدن چهره ی نگران فرهاد دیباره جیت کشیدم

 فرهاد دست هایش را ریی گوش هایش گذاشت ی گفت

 .دختر یواش گوش هایم را کر کردی-
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بهها تع ههب نگههاهش کههردم.این ایلههین بههاری نقههود کههه یکدفعههه ای میامههد.از 
 .ودم بدم آمد که انقدر ضعیفم ی همیشه جیت میکشمخ

 فرهاد بخودش آمد ی سری  گفت

ک ا بودی؟هاجر گفهت از عصهر خانهه نیستی.سهاعت را نگهاه کهن هفهت ینهیم -
 .است

از ای دلخور بودم،دلخور بودم کهه انقهدر سهر بهه ههوا ی بیخیهال بهود کهه م قهور 
ه طلهب ههم داشهت.با شدم خودم تنها درمانگهاه بهریم ی جهالقش این ها بهود که

 لحن تندی گفتم

خب که چه؟من آرام رفتم کهه کسهی نفهمهد آن ههاجر چطهور فهمیهد مهن کهی -
 .رفته ام؟اصلا رفته ام که رفته ام،حتما دلیل خاص خودم را داشته ام

فرهههاد بهها خشههم نگههاهم میکههرد.ر  گههردنش متههورم شههده بههود ی سههینه اش از 
 .نفس نفس زدن زیاد بالا ی پا ن میرفت

 شمهایش را بست ی با عصقانیتی که سعی داشت کنترلش کند گفتچ

 ک ا بودی؟-

 بدین اینکه در لحنم ت فری ای اد کنم گفتم

 .پیش دکتر-

 ابریهایش را بالا انداخت ی گفت

 دکتر؟برای چه؟-

دلیههل دکتههر رفههتن مههن مهههم نیسههت.مهم ایههن اسههت کههه تههو چههرا انقههدر دیههر -
شههوم خههودم تنههها درمانگههاه  آمههدی؟چرا پههیش مههن نقههودی کههه مههن م قههور 

بریم.نمیخواهم بپرسهم ک ها بهودی چهون میهدانم بیخهود میپرسهم ی فقه  دارم 
خودم را اذیت میکهنم امها حهداتل بگهو کهی آمهدی؟چرا بهه مهادرز خقهر نهدادی 

 می آیی؟
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 آرام جواب داد

تقریقهها نههیم سههاعتی میشههود آمههده ام.خواسههتم بیههایم پیشههت کههه هههاجر گفههت -
رد ک ها رفتهه ای.مهن ههم آمهدم بهالا تها چیه ی بخهورم خانه نیستی ی خقر نهدا

.اما تو یکدفعهه یارد خانهه شهدی ی بلنهد زدی زیهر گریهه. میشهود بگهویی دلیهل  
 گریه هایت ی این طرز حرش زدنت چیست؟

بهها نگرانههی نگههاهش کردم.بایههد بههه ای میگفتم؟اگههر میگفههتم ی همههه چیهه  را بهههم 
اخت چههه؟حتما میگفههت مههن  میهه د چههه؟اگر میگفههتم ی داد ی هههواد راه مههی انههد

 کار دارم ی پول هایم را به سختی در میایرم آن یتت تو بچه دار شده ای؟

نمیههدانم چههرا بخههاطر گریههه هههایم نگههران شههده بود.بهها نیامههدنش ی بههی مهلههی 
هایش بار هها بمهن ثابهت کهرده بهود کهه دیسهتم نهدارد امها نگرانهی اش بهرایم 

 .سوال بود

ا چشههم هههای نگههران بههه مههن زل زده بههه چشههم هههای مشههکی اش نگههاه کردم.بهه
 .بود ی منترر بود من چی ی بگویم

 دیباره آرام تر تکرار کرد

آسههو چیهه ی شههده؟دکتر چیهه ی گفتههه؟چرا بمههن نمیگههویی؟دارم از تههرس دق -
 .میکنم

از ایههن حههرفش بیشههتر شههوکه شدم.اشههک دیر چشههم هههایم حلقههه زده بههود 
بیهرین رفهتم ناراحهت نشهد .یعنی انقدر نگران بود که حتهی از اینکهه بهی اجهازه 

 ی فق  بفکر این بود که نکند برای من اتفاتی افتاده باشد؟

بههی اراده لقخنههد محههوی زدم.یاتعهها ایههن فرهههاد بود؟همههان فرهههادی کههه کههتکم 
میهه د ی بههرایش اهمیتههی نداشههتم؟فکر نمیکههردم نگههران سههلامتی مههن باشههد.در 

نهوز ههم دیسهتم دلم کورسویی از تور امیهد ریشهن شهد ی بهیم داد کهه فرههاد ه
 .دارد
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امهها میترسهههیدم از اینکهههه خقهههر بههارداری ام را بهههدهم ی همهههه چیههه  دیبهههاره 
برگردد.دیسههت داشههتم زمههان در همههان لحرههه ثابههت میمانههد ی فرهههاد مههدام 

 .نگران حال مرا میپرسید ی من مدام از خوشحالی میمردم

ههم  اما باید به ای میگفهتم ی خهودم را خهلاص میکردم.اگهر نمیگفهتم ههم خهودم
 .فرهاد را اذیت میکردم.بهرحال باید میدانست چه امریز چه صد سال بعد

 سرم را پا ن انداختم ی ارام گفتم

 .من حامله ام-

هیچ علائمی از فرههاد ندیهدم.منترر بهودم داد ب نهد یها ههوار بکشهد ی یها کهتکم 
ب ند ی تحقیهرم کنهد امها تقریقها یهک دتیقهه بهی ههیچ علائهم حیهاتی همهانطور 

 .بودمانده 

سرم را که تا آن لحره پها ن بهود بهالا آیردم تها بقیهنم حالهت صهورتش چگونهه 
 است.خشمگین است یا خوشحال؟

برعکس گفته ههای مهن خشهمگین نقود،امها خوشهحال ههم نقود.مهاتم زده بهود 
 .ی با دهان باز نگاهم میکرد

 همانطور با تع ب گفت

 اسو شوخی از گرفته؟-

 دم ی گفتمسرم را به نشانه منفی تکان دا

 .کاش شوخی بود-

 .ناگهان بدین آنکه بفهمم چه شد خودم را بین زمین ی هوا معلد دیدم

.از فرهههاد مههرا بههه ا*د*ی*ش کشههیده بههود ی میچرخانههد ی بلنههد بلنههد میخندیههد
 .این کارش ی اینهمه عشد ی محقتش نسقت به من ،من هم خندیدم
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اصههلا فکههرش را نمیکههردم فرهههاد خوشههحال شههود.حتی همههان موتهه  هههم کههه 
حالم را میپرسهید ی نگهران حهالم بهود همهان بهرای ثابهت کهردن عشهقش کهافی 

 بود.اما این یکی برایم زیا

دی بههود ی حسههابی مههرا غههرق در خوشههقختی میکرد.دیگههر احسههاس کههردم 
 .خوشقختی دارد به سمت من ریی می آیرد

فرهههاد مههرا دیر خههودش میچرخانههد ی تربههان صههدته مههن ی بلنههد میخندیههدم ی 
 . .هردی بلند میخندیدیمبچه امان میرفت

ناگهان با باز شدن در فرههاد سهری  مهرا زمهین گذاشهت ی مهن در حالیکهه سهرم  
 .گیا میرفت به چهارچوب در نگاه کردم

چهههره عصههقی به ههت خههانم هههوش از سههرم پرانههد.به ت خههانم درحالیکههه 
بهها حههرص فشههار میههداد ری بههه فرهههاد کههه از خ الههت سههرش را دسههتگیره در را 

 پا ن انداخته بود گفت

چخقرتههان است؟صههدای جیههت زدنتههان تهها پهها ن مههی آیههد.در ی همسههایه -
 .میشنوند بد است

 سپس خطاب به فرهاد گفت

خههودز را کنتههرل کن.پههدرز هیچوتههت از اینکههار ههها بهها مههن نمیکههرد .زشههت -
یههک علههف بچه اشههاره بمن(تههرار نیسههت اسههت تقاحههت دارد تههو مههرد شههده ای.

 .باع  شود تو از خودز خار  شوی

 .با ناراحتی به فرهاد نگاه کردم

 .فرهاد بی تفایز مادرش را نگاه میکرد

 .نه چی ی میگفت ی نه تصد داشت چی ی بگوید

 پس من پا تدم شدم ی درحالیکه سرم پا ن بود آرام ی با خ الت گفتم

 .به ت خانم من باردارم-
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هایم را از خ الهت گهاز گهرفتم ی بهه به هت خهانم نگهاه کردم.به هت خهانم  لب
ایل بهها بههی تفههایتی نگههاه کههرد امهها ناگهههان نگههاهش رنههگ تع ههب بههه خههود  

 ..کم کم ابریهایش بالا رفت ی با همان حالت به من خیره شدگرفت

سههکوز ع یقههی بینمههان را فههرا گرفههت ،سههکوتی کههه پیامههد خههوبی بههرایم 
 .ا دیست نداشتم ی منترر بودم کسی چی ی بگوید.این سکوز ر نداشت

 فرهاد خوشقختانه سکوز را شکست ی گفت

 .اره مادر جان راست میگوید من هم همین الان فهمیدم-

 سپس دستم را گرفت ی محکم فشار داد . ری به مادرش گفت

 .خدا میداند چقدر خوشحال شدم-

 کنان گفتبه ت خانم انگار که تازه به خودش آمده باشد من من  

 .امم...اهان..اره...مقارک باشد..انشای تدمش خیر است-

 من هم با لقخند گفتم

 .انشای-

به ههت خههانم سههرش را بههه نشههانه تا ههد تکههان داد ی درحالیکههه سههعی داشههت 
 .لقخند ب ند در را بست ی مارا تنها گذاشت

از رفتهههارش تع هههب کردم.انگهههار از ایهههن خقهههر زیهههادی خوشهههحال بنرهههر 
 .انگار چی ی در دلش پنهان کرده بود که نمیخواست بگویدنمیرسید.

 با صدای فرهاد به خودم آمدم

آسو بنررز بهتر نیست ایهن خقهر را بهه پهدرز ههم بهدهیم؟بالاخره نهوه ای ههم -
 .هست حد دارد بداند

 سری  گفتم

 .نه،نه نه نه فرهاد تو را به خدا به پدرم نگویی ها-
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 با تع ب پرسید

 اخه چرا؟-

اصههلا.خواهش میکنم.حههال مههن بههرایش مهههم نقههود چههه برسههد بچههه  نههه نگههو-
 .من.مطمتن باش برای ای اهمیتی ندارد فق  خودمان را خراب کرده ایم

 ...اخه اسو-

 نگذاشتم ادامه ی حرفش را ب ند

 .همین که گفتم.خواهشا دیگر ادامه نده-

نهه فرهاد شانه ای بهالا انهداخت یدسهتم را رهها کهرد یبهه سهمت آشهپ خانه ریا
 .شد

نههاخن هههایم را از حههرص جویههدم ی گوشههه ای نشسههتم.هریتت میخواسههتم 
خههوش باشههم یههک چیهه ی ماننههد بختههک در جههانم مههی افتههاد ی دیبههاره فکههرم را 
درگیههر خههودش میکههرد.آن از رفتههار به ههت خههانم ،ایههن هههم از فرهههاد کههه پههای 

 .پدرم را یس  میکشید ی ایتاتم را تلخ میکرد

شهربت بها خهودش مهی آیرد سهمتم آمهد ی ری بهه  فرهاد درحالیکهه دیتها لیهوان
 .رییم نشست

 لیوان شربت را دستم داد ی گفت

 .اسوممچرا باز استرس گرفته ای؟استرس برای بچه خوب نیست هاا-

 همانطور که ناخون هایم را می ویدم گفتم

 تول بده به پدرم چی ی نمیگویی هاا باشد؟لقخندی زد ی گفت-

بههاش.من اصههلا غلهه  کههردم اسههن پههدرز را بههاش تههول میههدم تههو فقهه  آرام -
 آیردم خوب است؟راضی شدی؟

 .دست از جویدن ناخن هایم برداشتم ی با خیالی آسوده لقخندی به ای زدم



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

117 
 

 .جرعه ای از شربت را خوردم که باع  شد جگرم حال بیاید

اما این یس  یک چی ی دیبهاره مثهل خهوره بهه جهانم افتهاده بود.رفتهار ع یهب 
 .به ت خانم

تا باید از این خقهر خوشهحال میشهد .مخصوصها کهه ایلهین نهوه پسهری اش تاعد
است.مگر جه  فرههاد پسهر دیگهری ههم داشهت کهه خوشهحال نقاشهد؟پس چهرا 

 رفتارش به چشم من ع یب به نرر میرسید؟

سعی کردم خهودم را آرام کنم.بهه تهول فرههاد اسهترس بهرایم خهوب نقود.حتمها 
 .من اشتقاه فکر میکردم

شههوکه شههده بههود بخههاطر همههان نتوانسههت همههان لحرههه  شههاید به ههت خههانم
تربان صدته ام برید.حتما بعد اینکه کمهی بهه خهودش بیایهد نه د مهن مهی آیهد 

 .ی مثل پریانه دیرم میچرخد

خودم را با این حرش ها تهان  کهردم ی موفهد شهدم تها شهب بهدین ههیچ فکهر ی 
 .دغدغه ای با فرهاد خوش باشم

ول داده بهود از ایهن بهه بعهد تنهد تنهد پهیش فرهاد به تدری خوشحال بود که ته
 .من می آید کمی کمتر کار میکند تا بیشتر با من یتت بگذراند

حتهی میگفهت بعهد از چنهد مهاه مهرا شههر میقهرد تها بهرای بچهه حسهابی خریههد  
 .کنیم

از گفتهههه ههههای فرههههاد متوجهههه شهههدم دیسهههت داشهههت بچهههه اش پسهههر 
 . یردباشد.میگفت اگر پسر باشد سرتا پای مرا طلا میگ

 ..من فق  دعا میکردم سالم باشداما به حال من فرتی نداشت

.همههان شههب بعههد از شههام رفههت ی بهها تقریقهها دی ریزی میشههد فرهههاد رفتههه بههود
 .من اتمام ح ت کرده بود که خیلی زید برمیگردد
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مههن هههم طههی ایههن دی ریز حسههابی بههه خههودم میرسههیدم ی دسههت بههه سههیاه ی 
بهر خهلاش مهن خوشهحال بهود ی مشهتاق بهدنیا  سفید نمی دم.یتتی دیدم فرههاد

 .آمدن فرزندش بود دیگر دلیلی برای ناراحتی بارداری ام نمیدیدم

درست بود فرهاد هنهوز رفهت ی آمهدش ی خانهه نیامهدنش را تطه  نکهرده بهود 
ی هنههوز هههم دلیلههی بههرایش نداشههت امهها خههودش تههول داده بههود بعههد از بههدنیا 

ر را کنهار میگهذارد ی فقه  کنهار مهن ی بچهه آمدن بچه ،دیگر تا چندماه کهار ی مها
 .امان می ماند

با این حرش هایش بهی صهقرانه منترهر بهدنیا امهدن کوچولهوی دیسهت داشهتنی 
 .ام بودم

 .احساس میکردم دیگر چی ی کم ندارم.دیگر تکمیل بودم

.در دلهم رییها میقهافتم ی خهودم القته همه اینها با دنیها امهدن بچهه میسهر میشهد
در مسههافرتی دی نفههره فههرض میکردم.سههفری رییههایی کههه فرهههاد ی فرهههاد را 

برایمان کقاب درسهت میکهرد ی مهن ههم بها بچهه بهازی میکهردم ی مهدام تربهان 
 .صدته ای ی پدرش میرفتم

طی ایهن دی ریز به هت خهانم دیگهر بمهن سهر نمی د.بهرخلاش تصهورم کهه فکهر 
م کهه ایل میکردم مثهل پریانهه دیرم میچرخهد امها همهان چنهد دتیقهه ای را هه

ها برای فضولی مهی آمهد،همان را ههم تطه  کهرده بهود ی مهدام حهس میکهردم 
 دیست ندارد مرا بقی

 .ی از من ی بچه هم خوشش نمیاید ند

توتهه  داشههتم بمههن سههر ب نههد ی بخههاطر بههاردار بههودنم مثههل هههاجر بههرایم انههواا 
 شیرینی ی ترشی بیایرد.اما این چنین نقود

ش بهدنیا میامهد یلهی به هت خهانم هنهوز مثهل هاجر تا دی سه ماه دیگهر بچهه ا
تهها  سههرش از ای نگهههداری میکرد.امهها مههن تههازه بههاردار شههده بههودم ی ییههار 

 .شدیدی داشتم اما کسی بمن توجه نمیکرد
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خیلههی دلههم هههوس شههیرینی نخههودچی میکههرد . دلههم میخواسههت در خانههه تلفههن 
ی داشههتیم تهها بههه فرهههاد زنههگ میهه دم ی میگفههتم هریتههت آمههد بههرایم شههیرین

 .نخودچی بخرد

اما تلفن نقهود ی مهن در ههوس خهودم میماندم.بایهد منترهر میمانهدم تها فرههاد 
 .بیاید ی م قورش کنم برید برایم شیرینی بخرد

از فکر ی خیهال بیهرین آمهدم ی بهه سهیب زمینهی ههای درحهال سهوختن خهودم 
 .نگاه کردم

 .سری  زیر گاز را خاموش کردم ی به هواس پرتی خودم لعنت فرستادم

بههرای ناهههار همههان سههیب زمینههی هههای نیمههه سههوخته را خوردم.ظرفهههایش را 
جمه  کههردم ی طقهد معمههول تلوی یههون را بها صههدای کههم ریشهن کههردم ی ری بههه 

 .رییش نشستم

تقریقا ده دتیقه ای میشهد کهه مشه ول تماشهای تلوزیهون بهودم کهه بها صهدای 
 .در نگاهم را از تلوزیون گرفتم ی به در دیختم

م بلنههد شهدم ی خواسههتم در را بههاز کهنم کههه در خهودش زیدتههر از مههن ارام از جهای
بههاز شههد.با دیههدن فرهههاد در چهههارچوب در بههی اختیههار لقخنههدی زدم ی خههودم را 
در ا*د*ی*ش* مردانههه اش انههداختم.بوی عطههر تلخههش تمههام بینههی ام را حههاکم 
شههد .فرهههاد محکههم ب*د*ل*م کههرده بههود ی سههرم را ریی س*ی*ن*ه اش مههی 

 .فشرد

ینکهه فرههاد اذیهتم میکهرد امها تها مهی دیهدمش تمهام دلخهوری هها از یهادم با ا
 .میرفت.حس میکنم زیادی دیستش داشتم

 فرهاد مرا از خودش جدا کرد ی درحالیکه لقخند پهن ی گشادی می د گفت

 حدس ب ن چه خریده ام؟-

 حالت متفکرانه به خودم گرفتم ی گفتم



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

120 
 

 اییییممم..شیرینی نخود چی؟-

 ب نگاهم کرد ی گفتفرهاد با تع 

 شیرینی نخودچی؟دلت میخواهد؟-

 .ایهوم-تیافه ام را مثل بچه ها مرلوم کردم ی گفتم 

 خنده ی بلندی کرد ی گفت

 .به ریی چشم الان باهم میرییم از شهر هر شیرینی دلت خواست بخر-

 با هی ان گفتم

 یاتعا؟؟-

 اما ناگهان یاد چی ی افتادم ی با ناراحتی گفتم

 .که مینی بوس نیست  اما الان-

 فرهاد نیشش را تا بنا گوش باز کرد ی گفت

خهب اخهه بهه آدم مهلهت حهرش زدن نمیهدهی کهه.یتتی میگهویم حهدس بهه ن -
چههه خریههدم بخههاطر همههین چیهه  ههها میگههویم دیگر.یگرنههه خههودم هههم میههدانم 

 .مینی بوس نیست

 .معنی حرفش را نفهمیدم ی فق  مثل مسخ شده ها نگاهش کردم

را گرفههت ی مههرا دنقههال خههودش کشههاند.من هههم بههدین حرفههی فرهههاد دسههتم 
 .دنقالش راه افتادم

 از پله ها پا ن رفتیم ی یتتی به حیاط رسیدیم

 فرهاد به سمتم برگشت ی با ذیق گفت

 اماده ای بقینی؟-

 . سرم را به نشانه تا د تکان دادم
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 .ردفرهاد دستم را رها کرد ی سری  به سمت در خریجی رفت ی در را باز ک

 .با ذیق به چهره ام نگاه کرد ی با دستش به بیرین اشاره کرد

مردد نگاهش کردم اما بها دیهدن چههره ی مصهمم اش بهدین حرفهی بهه سهمت 
 .در خریجی رفتم ی بیرین را دید زدم

چی  خاصی ندیدم فق  یهک ماشهین ع یهب ی غریهب کنهار در پهارک شهده بهود  
کهه نشهان بدههد فرههاد آنهرا   که نمیدانستم مال کیسهت،اما چیه ی آن ها نقهود

 .خریده

 با عصقانیت به سمتش برگشتم ی دست به س*ی*ن*ه شدم ی گفتم

 .مرا گرفته ای؟کو؟من که چی ی نمیقینم-

فرهههاد بهها تههرس بمههن خیههره شههد ی سههری  نگههاهی بههه بیههرین انههداخت 
انداخت.دسهههههتش را ریی س*ی*ن*ه اش گذاشهههههت ی درحالیکهههههه از سهههههر 

 به من گفتاسودگی نفس عمید میکشید ری 

 .دختر مرا ترساندی فکر کردم دزد بردتش-

 با تع ب گفتم

 .چی را دزد برد؟من که چی ی نمیقینم-

 خنده ی کوتاهی کرد ی گفت

 دختر تو ماشین به این گندگی را نمیقینی؟-

 .با تع ب نگاهش کردم.باز هم من احمد متوجه منرورش نشدم

سههتم را گرفههت ی مههرا بههه فرههاد درحالیکههه لقخنههد پهههنش را حفههظ کهرده بههود د
 .بیرین کشاند

با دسهتش بهه همهان ماشهین ع یهب غریهب کنهار در اشهاره کهرد ی بها هی هان  
 گفت
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ایههن ماشههین را خریههده ام کههه هریتههت دیسههت داشههتی در اختیههار تههو ی -
 .پسرمان باشد

بهها دهههان بههاز بههه فرهههاد ی ماشههین مشههکی رنههگ نگههاه کردم.نمیتوانسههتم بههایر  
غریههب جلههوی در مههال مهها بههود؟یعنی فرهههاد انقههدر  کههنم.این ماشههین ع یههب ی

پول داشت که توانسته بهود ماشهین بهه ایهن تشهنگی بخرد؟اصهلا در فکهرم ههم 
 .نمیگن ید که یکریز سوار این ماشین شوم

پههدرم کههه فقهه  یههک موتههور معمههولی داشههت ی مههن در عمههرم سههوار موتههورش 
 .نشده بودم

 .ن رفتمذیق زده دست فرهاد را رها کردم ی به سمت ماشی

ماشین مشکی رنگی که مثهل کشهتی کشهیده ی به ر  بهود.از تمیه ی زیهاد بهرق 
 .می د ی لاستیک هایش حسابی در چشم بود

سههرم را بههه شیشههه ماشههین چسههقاندم ی داخلههش را دیههد زدم.داخههل ماشههین از 
 .بدنه اش هم جذاب تر بود

صههندلی هههایش بهها ریکههش چههرم تهههوه ای پوشههانده شههده بههود ی بقیههه اجهه ای 
 .شین که اسمش را نمیدانستم حسابی زیقا بود ی برق می دما

دسههتم را ریی دهههانم گذاشههتم تهها جیههت ن نم.بههه سههمت فرهههاد برگشههتم ی 
 .نگاهش کردم

 فرهاد گفت

 میخواهی سوارش بشوی؟-

 .همانطور که دستم ریی دهانم بود سرم را به نشانه مثقت تکان دادم

حفرهه ای کوچهک کهه ریی در فرهاد به سهمت ماشهین آمهد ی کلیهد را داخهل م
 .ماشین ترار داشت چرخاند ی در را باز کرد
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نگههاهی بههه داخههل انههداختم. زیقههایی یصههف نشههدنی داشههت.حتی از پشههت 
شیشههه خیلههی از چیهه  هههارا ندیههده بههودم.مثلا کمههدی کوچههک کههه ری بههه ریی 

 .صندلی ترار داشت ی میشد داخلش پول ی کلی کشمش ی بادام گذاشت

 تفرهاد ری به من گف

 دیستش داری؟-

دستم را از ریی دههانم برداشهتم ی بها صهدایی کهه سهعی داشهتم کنتهرلش کهنم  
 گفتم

 یااا ی فرهاد عالیه .مال خوده خودته؟-

 فرهاد با اطمینان گفت

 .بله که مال خودمه.اگه مال خودم نقود که دیوانه نقودم نشانت بدهم-

 اختمخنده ای از سر ذیق کردم ی دیباره به ماشین نگاه اند

کههاش سهههیلا ی نگههین هههم این هها بودنههد تهها مههرا سههوار ایههن ماشههین میدیدنههد ی 
 .چشم هایشان از حسودی در میامد

یلی از طرفی هم اگر ننهه گلقهاجی ی مهادرم ههم این ها بودنهد ی میدیدنهد دختهر 
یکههی دیردانههه اشههان سههوار همچههین ماشههینی بههرای ایلههین بههار میشههود، خههدا 

 . میداند چقدر ذیق میکردند

 صدای فرهاد به خودم امدم با

 .اسو ع ی م،باتوام-

 -من من کنان گفتم

 جاانم؟بقخشید..امم حواسم نقود...چی ی میگفتی؟

 فرهاد شاکی گفت

 .دیگه نقینم یتتی باتو صحقت میکنم حواست جای دیگری باشد ها-
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 .چشم بقخشید دیگر تکرار نمیشود-

 لقخندی از سر رضایت زد ی گفت

تشههنگت را بپههوش تهها بههرییم شهههر ی هرچههه دیسههت گفههتم بههری لقههاس هههای -
 .داری بخر

تنهد در دلهم آب شهد ی تقهل از اینکهه فرههاد پشهیمان شهود سهری  خهودم را بههه 
 . حیاط رساندم

 .میخواستم از پله ها بالا بریم که دستی مانعم شد

به دست هایم کهه توسه  دسهتی حصهار شهده بهود ی مهان  رفتهنم میشهد نگهاه  
 . کردم

یردم ی چهههره به ههت خههانم بعههد دی ریز جلههوی چشههمانم نمایههان سههرم را بههالا آ 
 .شد

 .به ت خانم با حالت مشکوکی به چشم هایم نگاه میکرد

 بالاخره دهان باز کرد ی گفت

 فرهاد آمده؟-

سرم را به نشهانه تا هد بهالا پها ن کردم.سهرش را جلهوتر ایرد ی بها صهدای آرام 
 ی همان حالت فضولی که من متنفر بودم پرسید

 بیرین چه چی ی نشانت داد که انقدر ذیق کردی؟-

 با یادایری ماشین نیشم تا بنا گوش باز شد ی گفتم

 .یای به ت خانم بایرز نمیشود فرهاد ماشین خریده-

 با تع ب گفت

 ماشین؟-

 سرم را تکان دادم ی گفتم
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 .ایهوم.ماشین،آن هم چه ماشینی-

دسهت ههایم را رهها کهرد  به ت خهانم نگرانهی دیبهاره در چههره اش مهو  زد .
 .ی بدین هیچ حرفی راهش را کا کرد ی رفت

دیباره همان صحنه ای کهه موته  شهنیدن بهارداری ام اتفهاق افتهاده بهود تکهرار 
 .شد

 .انقدر نگاهش کردم تا با باز کردن در خانه اش از جلوی چشمانم محو شد

 بی تفایز شانه ام را بالا انداختم ی با خودم گفتم

انم هههم بهها خههودش مشههکل دارد هههیچ معلههوم نیسههت چههش ایههن به ههت خهه-
 .است

 .به سمت پله ها برگشتم ی سری  خودم را به خانه رساندم

بههی معطلههی در کمههدم را بههاز کههردم ی مههانتو بلنههد ترمهه  رنههگ بهها شههلوار دمپهها 
 .مشکی ی ریسری مشکی انتخاب کردم ی سری  پوشیدمش

بههه چشههم هههایم   کمههی ماتیههک بههه لههب ههها ی لههپ هههایم مالیههدم ی سههرمه هههم
کشههیدم.کیف دسههتی مشههکی چههرم ام را دسههتم گههرفتم ی سههری  از خانههه خههار  

 .شدم

 .فرهاد با دیدن من لقخندی زد ی در را برایم باز کرد.دتیقا مثل فیلم ها

لب هایم را از خ الت گهاز گهرفتم ی سهوار ماشهین شهدم.از خوشهحالی سهر از پها 
 .نمیشناختم

 .ه راه افتادفرهاد هم سری  سوار ماشین شد ی ب

هنههوز مههدز زمههان زیههادی از رفتنمههان نگذشههته بههود کههه فرهههاد دسههتش را دراز  
کرد ی با بالا پا ن کهردن دکمهه ههای ع یهب غریهب ترانهه ملایمهی در ماشهین 

 .شریا به پخش کردن شد

 با ذیق نگاهش کردم ی گفتم
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 مگر ماشینت ضق  صوز هم دارد؟-

لا پها ن کهرد ی بهه ری بهه ری خیهره فرهاد با لقخند سرش را به نشهانه مثقهت بها
 .شد

 .من هم با ذیق از پشت شیشه ماشین منرره را تماشا میکردم

کوچه پس کوچهه ههای ریسهتا از پشهت شیشهه ی همچهین ماشهینی منرهره ی 
 حال ی هو

 .ای دیگری داشت

همانطور نگهاه میکهردم کهه فرههاد دسهتش را بهه سهمت دسهتگیره ای کهه ریی 
 .از کرد ی آنرا چرخانددر طرش من ترار داشت در 

 با تع ب نگاهش کردم درحالی

 .که چشمش به جلو بود دستگیره را میچرخاند

 .متوجه شدم شیشه ماشین دارد پا ن می آید

 .پس میشد شیشه را هم توس  این دستگیره بالا ی پا ن برد

شیشههه را کههه تهها اخههر پهها ن داد دسههتش را پههس کشههید ی بههه راننههدگی اش 
 . ادامه داد

 .ممنون-ذیق گفتم با

 .ناگهان فرهاد دستش را ریی دست های سردم گذاشت ی ارام فشار داد

حههس ع یقههی در مههن تنیههد.حس میکههردم تهها بههه الان خههون در ر  هههایم 
 من مد بود ی با اینکار فرهاد تازه شریا به جریان کرد

نفهههس در سهههینه ام حهههقس شهههده بهههود ی نمیتوانسهههتم یهههک کهههلام حهههرش 
ن لحرهه مهی ایسهتاد ی فرههاد همهانطور دسهت ههایم ب نم.دیست داشهتم زمها

 .را در حصار دستهایش میفشرد ی مرا دیوانه میکرد
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آن تدر غرق آن منرهره زیقها شهده بهودم کهه اصهلا متوجهه نشهدم کهی بهه شههر 
 .رسیدیم

هنههوز فرهههاد دسههت هههایم را گرفتههه بود.دسههتهایم حسههابی عههرق کههرده ی یههخ  
 .کرده بود

 .گاهی انداختماز پشت شیشه منرره شهر را ن

شهههر پههر بههود از آدم هههای ع یههب ی غریههب.هیچکس بهها کسههی کههار نداشههت ی 
همه بدین آنکهه حتهی بهه همهدیگر نگهاهی بکننهد بهی تفهایز از جلهوی ههم رد 

 .میشدند

ریسههتا اینطههور نقههود.یتتی مههردم از جلههوی همههدیگر رد میشههدند سههلام علیههک 
م کهه همهدیگر را . بعضهی هایشهان ههمیکردند ی جویهای حهال یکهدیگر میشهدند

نمیشههناختند تهها یتتههی طههرش مقابههل از دیدشههان محفههو  نشههود نگههاهش 
 .میکردند ی طرش را با نگاه هایشان تورز میدادند

 .از اینکه شهر اینطور نقود شهر را یاین سقک زندگی را خیلی می پسندیدم

کمی جلهوتر رفتیم.کوچهه پهس کوچهه ههای شههر ههم متفهایز ی شهلود بهود ی 
که پر بهود از خهاک خول،شههر پهر بهود از درخهت ههای تنومنهد ی برعکس ریستا  

دسههت فههریش هههایی کههه بههرای فههریش اجناسشههون هن ههره خههود را پههاره 
 .میکردند

بههه خههودم آمههدم ی دیههدم فرهههاد ی بههه ریی بههازار ایسههتاده بههود ی دنقههال جههایی 
 .برای نگه داشتن ماشینش میگشت

 .را متوتف کند سران ام موفد شد تا در جایی ن دیک بازار ماشینش

 نگاهی بمن انداخت ی گفت

 .پیاده شو-
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بههی هههیچ حرفههی از ماشههین پهها ن آمدم.نسههیم گههرم ی سههوزان ریی صههورتم 
پاشید.با اینکه مهر مهاه بهود امها اینموته  از ظههر ههوای این ها خیلهی گهرم تهر از 

 .هوای ریستا بود

 .گرمای طاتت فرسای شهر باع  شد حالم کمی بد شود ی سر گی ه بگیرم

 .دستم را ریی بدنه ماشین گذاشتم که ریی زمین نیفتم

فرهاد که تهازه متوجهه حهالم شهده بهود سهری  خهودش را بمهن رسهاند ی از زیهر 
 . ب*د*ل*م گرفت

 با نگرانی پرسید

 اسو حالت خوبه؟اتفاتی افتاده؟میخواهی برگردیم؟-

 سرم را به طرفین تکان دادم ی گفتم

 .د ی سرگی ه گرفتمنه خوبم،فق  یکم گرما به سرم ز -

خههودم را از ب*د*ل فرهههاد بیههرین کشههیدم ی سههعی کههردم ریی پههای خههودم 
 .بایستم

فرهاد نگهران نگهاهم میکرد.بهرای اینکهه بهه ای اطمینهان بهدهم کهه حهالم خهوب 
 است لقخند زدم ی گفتم

 برییم؟-

فرهههاد انگههار کههه آسههوده خههاطر شههده باشههد جههواب لقخنههدم را بهها لقخنههد داد ی  
 گفت

ق  تقلش یهک ابمیهوه خنهک میخهرم برایهت بخهوری تها حسهابی خنهک باشد ف-
 .شوی

ذیق زده نگاهش کردم ی فرههاد دسهت ههایم را گرفهت ی بهاهم بهه طهرش بهازار 
 .حرکت کردیم
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کنههار ابمیههوه فریشههی ب رگههی ایسههتادیم ی فرهههاد از مههن خواسههت در صههندلی 
 .داخل م ازه بشینم

 .فرهاد به سمت فریشنده رفت تا سفارش بدهد

یجود پنکه ههای سهقفی م هازه حسهابی خنهک بهود ی خنکهی م هازه حسهابی  با
 .حالم را جا آیرد

کمههی گذشههت ی فرهههاد درحالیکههه چهارتهها لیههوان بهه ر  ابمیههوه بهها رنههگ هههای 
 .مختلف در سینی دستش بود به سمتم امد

 سینی را مقابلم گذاشت ی گفت

 .بیا ع ی م حسابی بخور تا خودز ی پسرمان جان بگیرید-

 ع ب نگاهش کردم ی گفتمبا ت

 .فرهاد اینها خیلی زیاد است من نمیتوانم بخورم خودز هم بخور-

 فرهاد دستش را به نشانه منفی تکان داد ی گفت

نه نه اصلا میل نهدارم تهازه مهن کمهی چهاق شهده ام میخهواهم کمهی خهودم را -
 .لاغر کنم تو بخور پوست ی استخوان شده ای

 .ز کردمبا تع ب ه*ی*ک*ل*ش را براندا

 .فرهاد مردی تد بلند ی چهار شانه بود ی بنررم هیکلش عالی بود

 با تع ب گفتم

 .تو که چاق نیستی-

 .ری حرش من حرش ن ن.هر چهار تایش را باید تنها بخوری-

خنههده ی کوتههاهی کههردم ی بههه ناچههار شههریا کههردم بههه خههوردن آنههها.هر کههدام 
 .طعم متفایز میوه ای ی منحصر به فردی داشت
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سهه  خههوردن کههم مههی آیردم ی نمیتوانسههتم بخههورم امهها فرهههاد م قههورم ایا
 .میکرد که تمامش کنم

 .یتتی همه آنهارا تمام کردم معده ام داشت میترکید

 .سرم را بالا آیردم ی دیدم فرهاد با لقخند نگاهم میکند

 درحالیکه ناله میکردم گفتم

 .یای فرهاد خیلی زیاد بود شکمم درد گرفت-

 ی گفتفرهاد خندید 

عیب نهدارد دی تهدم راه بهریی هضهم میشود.پاشهو بهرییم الان دیگهر بهازار بهاز -
 .شده است

 .بدین حرفی باهم از جا بلند شدیم ی از م ازه خار  شدیم

با اینکه شکمم درد میکهرد امها حسهابی خنهک شهده بهودم ی توانسهتم کهل بهازار 
س گرمهها را بهها آن گرمههای طاتههت فرسههایش بههدین ذره ای اذیههت شههدن ی احسهها

 . بچرخم

به اصرار فرههاد بهرای بچهه کلهی لقهاس ی اسهقاب بهازی خریهدیم ی چنهد دسهت 
 .لقاس برای خودم ی فرهاد ی یک عالمه خوراکی برای خانه خریدیم

 .فرهاد میگفت بارداری ی باید حسابی خانه را پر از خوراکی کنیم

 همچنین برای دکهور خانهه گهل ی گلهدان ی م سهمه خریهدم .سهه چههار جفهت
هم صندل خریدم ی عقده ی صهندل ههایی کهه بهرای صهنم خریهده بهودم از دلهم 

 .پاک شد

غههریب آفتههاب شههد ی بههالاخره خریههدهایمان تمههام شههد.فرهاد درحالیکههه کلههی 
پاکت خرید دسهتش بهود بهرعکس مهن کهه سهرحال بهودم، خسهته ی کلافهه بهه 

 .سمت ماشین حرکت میکرد
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حمههل کههنم ی همههه را  فرهههاد اجههازه نههداده بههود حتههی یههک پاکههت را خههودم
 .خودش به سختی میکشید

جلهو تههر از فرههاد راه میههرفتم ی بهازار را دیههد میهه دم تها اگههر چیه ی بههه چشههمم 
 .خورد به فرهاد بگویم برایم بخرتش

به راهمهان ادامهه میهدادیم کهه متوجهه شهدم فرههاد راههش را بهه سهمتی کها  
 .کرد

ده سهاله ی لاغهر به سمتش برگشتم ی دیهدم گویها بهه سهمت پسهر بچهه ده دیاز 
 .ی سیاه پوستی میرفت که کنار م ازه ای بیکار نشسته بود

 .بدین درنگ همراهش رفتم تا بقینم چکار میکند

 فرهاد تا به پسر رسید کلافه گفت

اهای پسر میشود این پاکهت ههارا بهرایم تها ماشهین حمهل کنهی؟مطمتن بهاش -
 .مقلت خوبی دریافت میکنی

 ی گفتمبا تع ب فرهاد را نگاه کردم 

 .فرهاد اگر سختت است کمی از پاکت هارا بده من کمکت کنم-

 فرهاد سری  گفت

 .نه اصلا حرفش را هم ن ن تو نمیتوانی-

 با اخم نگاهش کردم ی فرهاد بدین توجه بمن به پسرک گفت

 ان امش میدهی؟-

 پسر ارام گفت

 .چشم آتا-

تر پاکههت فرهههاد از سههر اسههودگی نفههس عمیقههی کشههید ی از خههدا خواسههته بیشهه
 .هارا دست پسرک داد ی باهم به سمت ماشین حرکت کردند
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 .من هم پشت سر آنها بدین هیچ حرفی ارام راه افتادم

با رسیدن به ماشهین، فرههاد در عقهب ماشهین را بهاز کهرد ی بها کمهک آن پسهر، 
 همه پاک

 .ز را داخل ماشین گذاشتند

 .کردممن هم دست به س*ی*ن*ه ایستاده بودم ی فق  نگاهشان می

از دست فرهاد دلخهور بهودم.چرا اجهازه نهداد مهن کمکهش کنم؟حهالا اگهر دیتها 
پاکت جا به جا میکهردم اتفهاتی مهی افتهاد؟از طرفهی ههم دلهم بهرای پسهر بچهه 

 .میسوخت.مرا یاد م ردی خودم ی سخت گیری های سهیلا می انداخت

م فقهه  امیههد داشههتم فرهههاد بههه ای دسههتم د خههوبی بدهههد تهها کمههی یجههدانم ارا
 .بگیرد

خوشههقخانه فرهههاد بیشههتر از چیهه ی کههه توتهه  داشههتم بههه ای دسههتم د داد ی 
 پسرک حسابی خوشحال شد ی تشکر ک

 .رد

 لقخندی به ای زدم ی ری به پسرک گفتم

 .دستت دردنکند پسر خوب-

 پسر با آن چشم های درشت اش نگاهم کرد ی گفت

 .خوشقحالت خاله چه شوهر خوبی دارید-

رر حرفهی از جانهب مهن شهود راههش را کها کهرد ی بهدی بهدی ی بدین اینکه منت
 .رفت

با لقخند به فرهاد نگهاه کهردم کهه ژسهت ادم ههای مهربهان را گرفتهه بود.بهاهم 
 .خندیدیم ی سوار ماشین شدیم
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بههه محههم سههوار شههدن در ماشههین،فرهاد دیبههاره دسههتم را گرفههت ی ضههق  را 
 . ریشن کرد

 کرد،ارام ی زم مه یار ترانه را لب خوانی می

 .من هم لقخند می دم ی به ری به ری خیره شده بودم

 فرهاد ری به ریی شیرینی فریشی ب رگی ایستاد ی ری به من گفت

 .پیاده شو هرچی دیست داشتی بخر-

بههی هههیچ حرفههی از ماشههین پیههاده شههدم ی بههدین توجههه بههه فرهههاد بههه سههمت 
 .شیرینی فریشی پریاز کردم

مههه شههیرینی ع یههب غریههب دیگههر بهها دیههدن شههیرینی فریشههی بهه ر  ی آن ه
 .شیرینی نخودچی از م  م پرید

تو عمرم آن شهیرینی ههارا ندیهده بهودم.من جه  شهیرینی ههای خهاتون کتهایون 
 .شیرینی دیگری نخورده بودم

از پشت شیشهه شهیرینی ههارا نگهاه میکهردم کهه رییشهان پهر بهود از شهکلاز ی 
 .خامه ی مربا

 .انم شریا کرد به اب افتادندست هایم را با ذیق به هم مالیدم ی ده

حضههور فرهههاد را پشههت سههرم احسههاس کردم.بههه سههمتش برگشههتم ی بهها ذیق  
 گفتم

یای فرهههاد ایههن شههیرینی ههها چقههدر ع یههب اسههت هههیچ نمیههدانم کههدام را -
 .بخرم

 .اصلا به پولش فکر نکن هرکدام را دیست داری بخر-

 با تع ب گفتم
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ماشههین خریههده ای هههم کلههی  فرهههاد اینهمههه پههول را از ک هها آیرده ای کههه هههم-
 خرید کرده ای؟

 .تو به این چی ها کاری نداشته باش خریدز را بکن-

ذیق زده بههه سههمت شههیرینی ههها برگشههتم ی نگاهشههان کردم.فریشههنده را صههدا 
زدم ی یکی در میهان شهیرینی ههارا انتخهاب کهردم ی از ههر کهدام گفهتم کلهی در 

 .پاکت بری ید

ردم ی کههلا بیخیههالش شههدم.یتتی دیگههر شههیرینی نخههودچی را فرامههوش کهه
شیرینی خریدنم تمام شد نگهاه بهه پاکهت ههایی کهه مهال مهن بهود ی فریشهنده 

 .ریی می  گذاشته بود انداختم

 .پاکت ها بیش از حد زیاد بود

از خههودم بههدم آمد.آسههوی بههی ادب.چخقههرز اسههت؟فرهاد از ک هها پههول بیههایرد 
ت تهو چهرا ندیهد پدیهد اینهمه شیرینی بخرد؟حالا ای تعارش کهرد یهک چیه ی گفه

 .بازی در میایری.یکی دیتا برمیداشتی بس از بود دیگر

 خ الت زده به سمت فریشنده برگشتم ی گفتم

 اتا بقخشید میشود چند تا از این شیرینی هارا سرجایش بگذارید؟-

 -فریشنده گفت

 . باشد.هرکدام را که نمیخواهید بگو د من سرجایش بگذارم

 .ا بقینم کدامشان را نخرمبه سمت پاکت ها رفتم ت

ایلههین پاکههت را کههه بههاز کههردم ناگهههان دسههتی ریی دسههتم نشست.سههرم را بههالا 
 .ایردم ی چهره فرهاد را که اخم کرده بود را دیدم

 فرهاد با همان اخم خطاب به فریشنده گفت

 .لطفا همه اینهارا حساب کنید-
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 فریشنده گفت

 . هندیلی خانومتان گفتند چندتایشان را نمی خوا-

 فرهاد اخم کرد ی گفت

 .لازم نکرده همه را برمیداریم-

خ الههت زده فرهههاد را نگههاه کههردم .فرهههاد دسههتش را ریی دسههتم محکههم تههر 
 فشار داد ی گفت

 ع ی م این کار ها چیست ان ام میدهی؟شرم ده گفتم-

 .اخه خیلی زیاد شد حواسم نقود بقخشید-

 فرهاد خندید ی گفت

 .که،هرچقدر دیست داری بخرنگران پولش نقاش گفتم  -

بهها خوشههحالی نگههاهش کههردم ی بعههد از حسههاب کههردن پاکههت هههارا فرهههاد 
 .برداشت ی داخل ماشین گذاشت

باهم سوار ماشین شهدیم ی بهاز ههم بها گهرفتن دسهتهایم توسه  فرههاد ی ترانهه 
 ای ملایم بی هیچ حرفی به خانه رسیدیم

را بههالا گرفتههه بههود ی درحالیکههه پاکههت هههای خریههد را بههه خانههه میههایرد سههرش 
 .بمن لقخند ملایمی می د

مههن هههم تکههه ب رگههی از شههیرینی شههکلاتی را در دهههانم میگذاشههتم ی جههواب 
 .لقخندش را با لقخند میدادم

فرهاد حهدید پهنا شهش بهار بهالا ی پها ن رفهت ی بهالاخره موفهد شهد همهه ی 
 .آنها را داخل خانه بگذارد

س می د.خسههته نقاشههیدی بههه ای  عههرق پیشههانی اش را پههاک میکههرد ی نفههس نفهه
 .گفتم ی جوابم را با لقخند داد



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

136 
 

در را بسههت ی گوشههه ای نشسههت.برایش چههایی را کههه ریی سههمایر امههاده بههود، 
 .در استکان ریختم ی برایش بردم

فرهاد تشهکری کهرد ی کمهی بهه شهیرینی ههای مهن ناخنهک زد ی همهراه چهای 
 .اش خورد

مهایش شههده بههودم،دی تهها بهها لقخنههد مشهه ول تماشهها کههردنش بودم.محههو چشهه
 .تیله مشکی که با مژه هایی بلند بدجور دل آدم را میقرد

 فرهاد سرش را به سمتم برگرداند ی گفت

 .ع ی م کاری نداری من باید بریم-

 با این حرفش چهره غمگین به خودم گرفتم ی گفتم

 دیباره؟تا شب نمیمانی؟-

 فرهاد باتی مانده چای اش را هورز کشید ی گفت

ع ی م دیهر میشهود ایهن کهار لعنتهی دسهت از سهرم برنمیهدارد پسهرمان کهه نه -
 .بدنیا آمد تول میدهم دیگر سرکار نریم

 .از جایش بلند شد ی من هم پشت بندش از جایم بلند شدم

 با ناراحتی گفتم

 حالا میشود امریز نریی فردا بریی؟-

 دستانم را بین دستانش گرفت ی گفت

 .باش میماندمنه ع ی م اگر میشد مطمتن -

با ناامیهدی نگهاهش کردم.میدانسهتم یتتهی فرههاد میگویهد نهه یعنهی نه.اصهرار 
 .بی فایده بود

 .فرهاد به سمت در می رفت من هم ارام پشت سرش راه افتادم

 ناگهان انگار که یاد چی ی افتاده باشد به سمتم برگشت ی گفت



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

137 
 

 .اهان راستی داشت یادم میرفت-

 .رد ی کاغذی را از ان بیرین کشیددستش را در جیقش فری ب

 کاغذ را به سمتم گرفت ی گفت

ایههن سههنده یههک زمههین دییسههت متههری اسههت.برای پسههرمان خریههده ام.از ان -
 .مراتقت کن ی آینده به پسرمان بده

 . با تع ب نگاهش کردم ی برگه را از دستش گرفتم

 فرهاد از ک ا معلوم بچه امان پسر شود؟فرهاد چشمکی زد ی گفت-

 . میشود مطمتن باش-

 اشاره ای به پاکت های خرید کرد ی گفت

 .اینهارا تنهایی جابه جا نکن صنم را خقر کن بیاید کمکت کند-

سههپس لقخنههدی زد ی بههدین اینکههه منترههر جههوابم شههود خههداحافری کوتههاهی  
کرد ی از خانهه خهار  شهد.دیباره رفهت بهه همهان ناک ها آبهادی کهه اسهمش را 

 .سفرکاری گذاشته بود

گاهم را به کاغذ انهداختم ی بهازش کهردم.زمین در ریسهتا بهود یبهه نهام فرههاد ن
 .بود. طقد گفته اش دییست متر بود

.بهه سهمت خریهد ههایم رفهتم ی تصهمیم  کاغذ را ریی می  کنار تلوزیهون گذاشهتم
گرفتم خودم تنههایی سهرجایش بگهذارم.نیازی بهه صهنم نقهود خریهد هها زیهادی 

 .ا لوس میکردسنگین نقود .فرهاد خیلی مر 

از طرفی هم حوصله صهنم را نداشهتم فکهر ههم نمیکهنم صهنم مشهتاق باشهد مهرا 
 .بقیند چون اگر میخواست تا الان بمن سر زده بود

پس تنها دست بهه کهار شدم.شهیرینی ههارا داخهل یخچال،گلهدان به ر  را کنهار 
 .تلوزیون ی م سمه را ریی می  کنار تلوزیون گذاشتم
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ن ضههق  صههوتی کههه شکسههته بههود ضههق  صههوز فرهههاد بههرایم در عههوض آ 
 .ب رگتری گرفته بود .برای آنکه از دلم دربیایرد

نگهههاهی پهههر از رضهههایت بهههه ضهههق  صهههوز انهههداختم ی آن را ریی طاتچهههه  
 .گذاشتم.لقاس هارا ب یر داخل کمد چپاندم

کلی لقاس برای خرید عریسی بهرایم خریهده بودنهد ی کلهی ههم بها صهنم خهودم 
 .ها دیگر به سختی یارد کمد شد ی کمی اذیتم کردخریده بودم،این لقاس 

لقههاس هههایی کههه بههرای بچههه امههان خریههده بههودیم را دانههه دانههه ی بهها ذیق نگههاه  
 .کردم.همه را در صندیق گذاشتم تا بچه بدنیا آمد بیرینشان بیایرم

از کههار دسههت کشههیدم ی تصههمیم گههرفتم کمههی اسههتراحت کنم.رخههت خههوابم را 
 . ستمپهن کردم ی چشمهایم را ب

 .هنوز خوابم نقرده بود که صدای جیت از طققه پا ن مرا از جا پراند

سراسههیمه بههه سههمت پهها ن حرکههت کههردم .ترسههیده بههودم کههه نکنههد اتفههاتی 
 .افتاده باشد. بدین در زدن یارد خانه به ت خانم شدم

هههاجر درحالیکههه رنگههش پریههده بههود ی شههکمش را گرفتههه بههود،ریی صههندلی 
 .یت می دنشسته بود ی بلند ج

صههنم بهها تلفههن مههن ،هههول هههولکی بهها کسههی صههحقت میکههرد ی از حرفهههایش 
 .میشد متوجه شد با اکرم خانم تابله مهل صحقت میکند

به ت خانم زیهر پهای ههاجر کهه ریی صهندلی نشسهته بهود ی ههوار میه د زانهو 
 .زده بود ی تربان صدته اش میرفت

هههای هههاجر گریههه  کمههی ترسههیدم،چون هنههوز زید بههود بچههه بههدنیا بیاید.پسههر 
 .میکردند ی ترسیده بودند

 به سمت هاجر رفتم ی بالای سرش ایستادم ی گفتم

 .هاجر جان آرام باش تحمل کن الان تابله می آید-
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 صنم به سمتم آمد ی گفت

 تفری  کردنت تمام شد یاد ما افتادی؟-

چیهه ی نگفههتم ی فقهه  نگههاهش کردم.اینکههه از ک هها فهمیههده بودنههد مههن بههازار 
هم نقود،مهم آن بهود کهه یکقهار در زنهدگی ام بها فرههاد بهازار رفتهه بهودم بودم م

 .ی آنها چشم دیدن آن را نداشتند

 صنم نگاهش را از نگاهم گرفت ی ری به به ت خانم گفت

 .اکرم خانم گفت الان می آید نگران نقاشید-

 به ت خانم با تندی به من گفت

 .ب نیست این ا باشنددست بچه هارا بگیر ی به خانه ی خودز بقر خو-

از پیشنهادش زیهاد خوشهم نیامد.بچهه ههای ههاجر خیلهی جیهت جی هو بودنهد ی 
 .من هم زیادی خوابم می آمد

 .اما خب حرفی ن دم ی بچه هارا با زیر ی بلا به خانه بردم

 یتتی به خانه رسیدم ری به آ

 نها گفتم

ولویتهان بچه ها من خیلهی خسهته ام لطفها سهر ی صهدا نکنیهد تها نهی نهی کوچ-
 .بدنیا بیاید

هردی سر تا هد تکهان دادنهد ی مهن ههم گوشهه ای نشسهتم ی نگاهشهان کهردم 
 .تا دست از پا خطا نکنند

 .ری به رییم نشسته بودند ی دماغشان را بالا میکشیدند

مههن هههم مههدام خمیههازه میکشههیدم ی چشههم هههایم از فههرط خسههتگی خههواب 
را ارام  میرفت.دسهههههتم را زیهههههر چانهههههه ام گذاشهههههتم ی چشهههههم ههههههایم

 بستم.نمیخواستم بخوابم فق  میخواستم چشم هایم بسته
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باشد.اما گوش ههایم را تیه  کهرده بهودم تها یوتهت بچهه هها دسهته گهل بهه اب 
 .ندهند

هههیچ صههدایی نمیامههد ی بچههه ههها هههم سههاکت نشسههته بودنههد . ایههن مقههدماتی 
 ...شد تا من بدین آنکه بخواهم به خواب بریم

ههایم را بهاز کردم.خمیهازه ای کشهیدم ی بهه  با صدای خنهده ههای ریه ی چشهم
 .دیر ی بر نگاه کردم.ناگهان یاد بچه ها افتادم

از جههایم پریههدم ی بهها چشههم دنقالشههان گشههتم.اتاق پههذیرایی ی آشههپ خانه خقههری 
 .نقود

صههدای خنههده هایشههان از اتههاق میامد.سههاعت را نگههاه کردم.چهههل دتیقههه میشههد 
 .خوابیده بودم

رد کهرده بودنهد.با تهرس اطهراش را نگهاه کردم.یتتهی انگار شوک بدی بهه مهن یا
دیدم همه چی  سهر جهایش اسهت نفهس عمیقهی کشهیدم ی پهایرچین پهایرچین 

 .به سمت اتاق حرکت کردم

 .به اتاق سرک کشیدم ی با دیدن صحنه ری به رییم جیت بلندی کشیدم

عقاس ی امیر از جیت یحشهتناک مهن ترسهیدند ی بها دیهدن مهن کهه عصهقانی در 
چوب در ایستاده بودم، بلنهد شهدند ی بها ترسهی کهه کمهی ههم شهیطنت در چهار 

 .آن مو  می د نگاهم کردند

با ناراحتی به شهیرینی ههایی کهه فرههاد بهرایم خریهده بهود ی بهیش از نیمهی از 
 .آنهارا خراب کرده بودند نگاه کردم

حتی آنهارا نخهورده بودنهد،فق  خهرابش کهرده بودنهد ی تهالی را ههم پهر خامهه 
 .کلاز کرده بودندی ش

 .با حرص به سمتشان خی  بردم که باع  شد هردی فرار کنند
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آخههر شههما اینهههارا دیگههر -تههوان دییههدن نداشههتم ی همان هها ایسههتادم. بلنههد گفههتم
 .چطور پیدا کردید؟بخدا اگر بگیرمتان گوشتان را میقرم

 .هردی در را باز کردند ی بی توجه بمن سری  از خانه خار  شدند

 .رگرداندم ی شیرینی های ع ی م را با حسرز نگاه کردمرییم را ب

بههه سمتشههان رفههتم ی سههعی کههردم خههراب هههایش را جههدا کههنم ی بقیههه را در 
 .یخچال بگذارم

دلههم نمیامههد همههه آنهههارا سههطل اشهه الی بریهه م ،فرهههاد کلههی پههول بههابتش داده 
 .بود ی مهم تر اینکه خودم هنوز یکی دیتا بیشتر از آنهارا نخورده بودم

 .تکه های سالم شیرینی هارا در یخچال گذاشتم ی بقیه را آش الی انداختم

 .پارچه خیسی را برداشتم ی تالی را تمی  کردم

کمرم حسابی درد گرفته بهود.در دلهم پسهر ههای ههاجر را لعهن ی نفهرین کهردم 
 .ی گوشه ای نشستم

تهها آمههدم دی دتیقههه اسههتراحت کههنم در بهها شههدز محکمههی بههاز شههد.انگار ایههن 
 نواده نمیخواست یاد بگیرد که باید تقل از یرید در ب نندخا

 .با ترس از جایم بلند شدم ی به در نگاه کردم

 .صنم درحالیکه امیر ی عقاس کنارش بودند با خشم بمن نگاه میکرد

 بدین اینکه م ال حرش زدن بدهد گفت

حههالا میمههردی دی دتیقههه اینهههارا نگههه میداشههتی؟مگر چکههارز کههرده بودنههد کههه  -
 کتکشان زدی ی از خانه بیرینشان کردی؟

 با دهان باز به صنم نگاه کردم.ری به امیر ی عقاس گفتم

 بچه ها من کتکتان زدم؟-

 .هردی با نگاهی که پر از شیطنت بود سر تا د تکان دادند
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 اخم کوتاهی به انها کردم ی ری به صنم گفتم

تهها بیههدار شههدم  نههه مههن اذیتشههان نکههردم فقهه  دی دتیقههه خههوابم بههرده بههود ی-
 ..دیدم این دیتا داشتند

 صنم نگذاشت ادامه حرفم را ب نم با تندی گفت

برای کار مسهخره از دلیهل نیهایر.الان فرههاد مهی آیهد ی میگهویم بهه حسهابت -
برسههد.هنوز نیامههدی صههاحب خانههه شههدی ی بچههه هههای طفههل معصههوم را از 

 .خانه بیرین میکنی

ا کههرد ی رفههت ،حتههی در را هههم بههدین آنکههه بگههذارد حرفههی بهه نم راهههش را کهه
 .نقست

 .عقاس زبانش را برایم بیرین آیرد ی به همراه امیر دنقال صنم راه افتاد

با حهرص بهه سهمت در رفهتم ی بسهتمش.بچه ههای گسهتا .پدر بهالای سرشهان 
نقوده که بهه آنهها ادب یهاد دههد.تا جهایی کهه مهن دیهدم بکهوب خانهه به هت 

 .خانم بودند

ز مههن ب رگتههر اسههت یکههم ادب ندارد.اصههلا نمیگههذارد آدم صههنم را نمیگههویی؟مثلا ا
 .حرش ب ند.آمده بمن میگوید به فرهاد میگویم حسابت را برسد

ناگهههان بههه خههودم آمدم...صههنم چههه گفت؟گفههت الان فرهههاد مههی آیههد؟اره اره 
همههین حههرش را زد...درسههت یههادم اسههت..یعنی فرهههاد مههی امههد؟فرهاد دی 

 ..برگرددساعتم نمیشود که رفته مهال است 

یلی صنم دیوانه نیست کهه ایهن حهرش را ب نهد حتمها فرههاد دارد مهی آیهد کهه 
 ...این حرش را زده

. پههس بهتههر اسههت مههن هههم بههریم حتمهها بههرای دیههدن خههواهر زاده اش میایههد
 .پا ن ی پیشش باشم

 .با خوشحالی در را باز کردم ی به سمت طققه پا ن رفتم
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 .اسفند در دماغم پیچید یتتی یارد خانه به ت خانم شدم، بوی

 .صدای گریه ی ضعیف بچه ای نشان میداد که بچه بدنیا می آید

بهها دیههدن هههاجر کههه گوشههه تخههت بههی حههال افتههاده بههود بههه سههمتش رفههتم 
 ،لقخندی زدم ی گفتم

 .مقارک است تدمش خیر باشد-

 هاجر بی حوصله سرش را تکان داد ی تشکر کرد

دام تربهان صهدته ههاجر میرفهت به ت خانم درحالیکهه بچهه بهت*ل*ش بهود مه
 .ی لقخند می د

در این چهل دتیقه ای کهه نقهودم کلهی اتفهاق افتهاده بهود،هم بچهه بهدنیا آمهده 
بههود ،هههم اکقههر آتهها ی پههدر ی مههادرش آن هها آمههده بودنههد تهها نههوه اشههان را 

 بقینند.سلام آرامی به آنها کردم ی

 . به سمت به ت خانم رفتم

دختههر کوچولههو کههه زیقهها ش همچههون بچههه را در ب*د*ل*ش دیههد زدم،یههک 
 .خورشید بود ی همچون خورشید میدرخشید

 دستم را دراز کردم ی به به ت خانم گفتم

 .بدینش بمن به ت خانم میخواهم این خوشگل خانم را ب*د*ل کنم-

 به ت خانم خودش را عقب کشید ی با صدای آهسته گفت

ی نکهرده از دسهتت نه نمیخواهد هنوز بچهه هسهتی بلهد نیسهتی ،یوتهت خهدای-
 .میفتد

یااا ایهن چهه حرفیهه؟من خهودم تهرار اسهت چنهدماه دیگهر -خندیدم ی بلند گفتم
 .بچه ام بدنیا بیاید

 .تمام شدن حرفم همانا ی سکوز پدر ی مادر هاجر ی خیره شدن بمن همانا
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خودم متوجه نشهدم کهه صهدایم تها ایهن حهد بلنهد بهوده اسهت کهه باعه  شهد 
 .آنها هم بشنوند

ه هههای خیههره اشههان خ الههت کشههیدم ی بهها زدن لقخنههد بههه ظههاهر ملههی  از نگهها
 .خودم را از نگاه هایشان محفو  کردم ی به اشپ خانه رساندم

نمیدانسههتم چههرا انطههور بهها تع ههب نگههاهم میکردنههد.مگر مههن چههه گفتم؟خههب 
باردارم دیگر...مگهر به هت خهانم بهه کسهی نگفتهه بهود مهن بهاردارم؟اگر گفتهه 

 ع ب کرده بودند؟دلیل نگفتنش چه بود؟بود پس چرا انقدر ت

 همانطور با خودم کلن ار میرفتم که با صدای صنم به خودم آمدم

هههی دختره،چکههار کههرده ای کههه مههادرم انقههدر عصههقی شههده ی سههمیه خههانم دارا -
 یک ری  سوال جوابش میکند؟

 با ترس نگاهش کردم ی گفتم

 .هیچی فق  گفتم باردارم-

 داد ی گفتصنم نفسش را با حرص بیرین 

اخههه دختههره ی بههی حیهها،مگر تههو عقههل نههداری کههه در جمهه  هههوار می نههی ی -
میگههویی بههاردارم؟من آنههریز در تاکسههی بتههو گفههتم جلههوی غریقههه هههوار نهه ن 
بهههاردار باردار...زشهههت اسهههت ، الان بقینهههی دارنهههد راجقهههت چهههه هههها کهههه 
نمیگوینههد..حتما میگوینههد دختههره بههی ادب اسههت عقههل ی حیهها نههدارد...دیما مهها 

 به کسی نگفته بودیم تو بارداری برای چه هوار زدی ی گفتی؟

از اینکه مهرا بهی عقهل ی بهی حیها خطهاب کهرده بهود ب ضهم گرفهت ی بها ب هم  
 گفتم

 من نمیدانستم نقاید میگفتم گفتم شاید گفته اید.اخه چرا نگفتید؟-

صههنم دسههتش را بههه نشههانه بههری بابهها ری هههوا تکههان داد ی از اشههپ خانه خههار  
 .شد
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م را بهههه کابینهههت تکیهههه دادم ی ب ضهههم را هرطهههور کهههه شهههده تهههورز خهههود
دادم.تفسهههه س*ی*ن*ه ام را ماسهههاژ دادم .احسهههاس میکهههردم س*ی*ن*ه ام 

 .درد میکند

نمیدانم چرا اینهها مسهتله ای را به ر  میکردند؟اصهلا چهه دلیلهی داشهت کسهی 
نفهمد؟مگر خطها کهرده ام؟ایهن اخهلاق به هت خهانم چهه بهود کهه از زیهر زبهان 

 .ه حرش میکشید اما خودش هیچی نمیگفتهم

صهههنم ههههم یکهههی بهههود لنگهههه ی خودش.درسهههت مثهههل پیهههرزن هههها رفتهههار 
 .میکرد.خودشان پر از ایراد بودند ی از دیگران ایراد میگرفتند

یا مثلا هاجر، هرریز این ا بهود ی آنهها بها رفهتن مهن بهه خانهه ی پهدرم مخهالف 
ن هها بههریم یلههی دلیههل بودند.القتههه درسههت اسههت مههن خههودم دیسههت نداشههتم آ 

نمیشد ههرریز به هت خهانم سهفره دلهش را بهرایم بهاز میکهرد ی میگفهت خانهه 
پدرز نهری ی در خانهه بهرای شهوهرز پاشهویی کن.ههاجر حتهی دختهرش را ههم 
خانههه ی مههادرش بههدنیا آیرد ی اکقرآتهها ی خههانواده اش بههه جههای آنکههه در خانههه 

م،خههب ایههن کههه خیلههی ی خودشههان نههوه اشههان را بقینند،آمههده انههد خانههه ی مرد
 .زشتتر از آن است که من در جم  بارداری ام را هوار ب نم

حرصهم درآمهده بههود.از همهه بههدم میامهد.حتی دلهم نمیخواسههت دختهر هههاجر را 
 .بقینم.ای هم حتما یکی میشد مثل مادرش ی خاله ی مادرب رگش

ی لابد ترار بهود مثهل امیهر ی عقهاس این ها به ر  شهود ی از اخهلاق مهادرب رگش 
 .خاله اش تقلید کند

 .در افکار خودم بودم که با صدای مردانه فرهاد رشته افکارم پاره شد

فرهاد سلام علیهک میکهرد ی تقریهک میگفهت ی ایاسه  حهرش ههایش اسهم مهرا 
 .می ایرد ی سراغم را از صنم میگرفت

پههس صههنم درسههت میگفت،فرهههاد آمههده بود.خههودم را کنتههرل کههردم تهها فرهههاد 
 .ته مرا نقیندچهره در هم آمیخ
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 .به سختی لقخند زدم ی همان لحره فرهاد در چهارچوب در ظاهر شد

 با لقخند سمتم امد ی گفت

 ع ی م؟چرا نمیای پیش بقیه بنشینی؟-

 لقخند زیرکی تحویلش دادم ی گفتم

 .یکم سرگی ه گرفتم آمدم این ا ابی به سر ی صورتم ب نم-

 فرهاد آشفته گفت

 چرا ع ی م چی ی شده؟-

دی زدم ی خواسهتم بگهویم چیه ی نیسهت امها بها یرید صهنم بهه اشهپ خانه لقخن
 .سکوز کردم

صنم لیوانی را پر اب کهرد .بها اخهم نگهاهم کهرد ی نگهاهش را از نگهاهم گرفهت ی 
 ری به فرهاد گفت

ایههن لیههوان اب را بقههر بههه مههادر بههده .اگههر آسههو خههانم هههم اجههازه دادنههد بیهها -
 .خواهرزاده از را بقین

 .م را غلیظ ی کشدار گفتکلمه آسو خان

توجههه ای نکههردم ی فرهههاد هههم بههدین حرفههی لیههوان پههر از اب را از دسههت صههنم  
 .گرفت ی از اشپ خانه خار  شد

 صنم سرش را به سمتم چرخاند ی گفت

 .داشتی به فرهاد گ ارش میدادی هان؟چقدر فضول ی بی جنقه هستی-

ش زدن بدههد از سرش را به نشهانه تاسهف تکهان داد ی بهدین اینکهه مهلهت حهر 
 .اشپ خانه خار  شد
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بهها عصههقانیت رفتههنش را تماشهها کههردم.این دختههر ع یههب ریی مخههم رژه 
میرفت.برای خهودش میقریهد ی میهدیخت ی اجهازه ههم نمیهداد تها حهرش ب نهی 

 .ی دلیل بیایری

 سعی کردم به خودم مسل  باشم.تهمت هایش را پای دیوانه بودن

 .ش گذاشتم ی از اشپ خانه خار  شدم

ز میههان نگههاه هههای اذیههت کننههده ی سههمیه خههانم ی شههوهرش رد شههدم ی بههه ا
 .سمت فرهاد رفتم که بچه ب*د*ل*ش بود

خههودم را کنههارش جهها کردم.فرهههاد بهها دیههدن مههن لقخنههد زد ی بچههه را نهه دیکم 
 ایرد ی گفت

 .اسو بقین چقدر خوشگل است-

 به ت خانم اجازه حرش زدن بمن را نداد تقل از من جواب داد

 .خترم مثل ماه است ماشایاره د-

 .ی لقخند پهنی ریی لب هایش نشست

تا به حال این لقخنهد را ریی صهورز به هت خهانم ندیهده بهودم ی بهرایم غریقهه 
 .می آمد

به ههت خههانم تهها نگههاه هههای خیههره ام را دیههد خههودش را جمهه  ی جههور کههرد ی 
 .دیباره حالت به ت تقلی را به خودش گرفت ی رییش را برگرداند

تارش نهه تع هب کهردم نهه ناراحهت شهدم.برایم عهادی بود.دلیهل نهاراحتی از رف
 .اش هم بخاطر گفتن خقر بارداری ام در جم  بود

یلههی از حههد نگههذریم تههه دلههم از ای میترسههیدم ی میترسههیدم یتتههی فرهههاد بههرید 
 .ترار است بخاطر این موضوا چه چی ها بارم کند

 گفت  فرهاد دهانش را ن دیک گوش هایم ایرد ی اهسته
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یلههی گفتههه باشههم ههها مههن پسههر کاکههل زری میخههواهم حههالا هرچقههدرم زشههت -
 .باشد مهم نیست

 .ی ارام خندید

 .من هم خندیدم ی محوش شدم.محو فرهاد که با ذیق به بچه نگاه میکرد

پیش خودم تصهور کهردم کهه فرههاد بچهه خودمهان را همهانطور ب*د*ل کهرده 
 .ی با عشد نگاه میکند

 .هاد از ته دلم ارزی کردم بچه امان پسر شودهمان لحره بخاطر فر 

بههرای مههن فرتههی نداشههت امهها دیسههت داشههتم فرهههاد خوشههحال باشههد ی بههه 
 .داشتن پسرش بقالد

 .بالاخره سمیه خانم ی شوهرش ع م رفتن کردند

یتتههی بمههن رسههیدند بههرای اینکههه حههرص به ههت خههانم را دربیایرنههد طوریکههه 
از اینکهه به هت خهانم چیه ی بهه به ت خهانم بفهمهد بمهن تقریهک میگفتنهد ی 

 .آنها نگفته بود اظهار ناراحتی میکردند

آن لحرههه فقهه  دعهها میکههردم زمههین دهههان بههاز کنههد ی مههرا بقلعد.اصههلا دلههم 
 .نمیخواست آن لحره چهره ی به ت خانم را بقینم

حتمهها بهها همههان اخههم هههای ریی پیشههانی ی ابریهههای در هههم گههره خههورده بههه 
 .دلش کلی بد ی بیراه نسارم میکردصورز من نگاه میکرد ی در 

 .این را از سنگینی نگاهش ریی خودم میفهمیدم

از ترسهم نگهاهش نمیکهردم ی فقه  بها سهمیه خهانم خهداحافری میکهردم ی نههوه 
 .دار شدنشان را تقریک میگفتم

چی ی نگذشت که خانه خالی خهالی شد.صهنم تنهد تنهد همهه ظهرش ههارا جمه  
 .میکرد
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فتهه بهود ی طقهد معمهول تهول داده بهود زیدتهر فرهاد ههم خیلهی یتهت بهود ر 
 .برگردد

بدین آنکه به به ت خهانم مهلهت غهر زدن بهدهم بهه محهم رفهتن مهمهان هها 
. در را ههم تفهل کهردم کهه کسهی بهی ههوا یارد خودم را به طققه بهالا رسهاندم 

 .نشود

 . نفسی عمید از سر اسودگی کشیدم

ی همههین بههه سههمت احسههاس میکههردم خانههه زیههادی تاریههک ی خفههه اسههت.برا
 .پن ره رفتم ی پرده اش را کشیدم

تلوزیون را ریشن کهردم ی بهدین اینکهه بهه فکهر ههای مسهخره ام م هال بهدهم 
 .تلوزیون را نگاه کردم

 .زندگی ام همانطور ارام ی بدین تلاطم میگذشت

به ت خهانم ی صهنم مثهل تقهل رفهت ی آمدشهان را تطه  کهرده بودنهد ی ی مهن 
 .ی فاطمه دختر هاجر،دیگر ندیده بودمشان بعد از مراسم ده ریزه

رفت ی آمد های فرهاد بیشتر شده بهود .اگهر چهه بیشهتر یتهت ههارا پهیش مهن 
میمانههد ی ایتههاتم را بهها شهههر رفههتن ی خریههد کههردن ی دیههدن تلوزیههون ی تربههان 
صههدته رفههتن پههر میکرد،امهها بیشههتر از یههک ریز پههیش مههن نمیمانههد ی میرفههت ،ی 

 .یش میشددیباره دی سه ریزه پیدا

فرهاد خیلهی خهوب شهده بهود ی بهامن بها مهربهانی برخهورد میکرد.اصهلا اجهازه 
 .نمیداد دست به سیاه ی سفید ب نم ی مدام برایم خوراکی میخرید

انقدری یسایل های ریی مهد ی لقهاس ههای ریی مهد خریهده بهودیم کهه بعضهی 
مهان همسایه ها کهه بهرای سهر زدن ی تقریهک گفهتن بخهاطر بهارداری ام،خانهه ا

 .میامدند دهانشان باز میماند ی از دکوری خانه تعریف میکردند

ماشههینمان کههه دیگههر چشههم هههای همسههایه هههارا درایرده بههود ی همههه انگشههت 
 .به دهان زندگی ما بودند
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آن موتهه  ههها دیگههر طعههم خوشههقختی چاشههنی زنههدگی ام شههد ی دیگههر چیهه ی 
 .نقود که مان  خوشقختی مان شود

م میکرد،رفهت ی امهد ههای فرههاد ی جهواب نهدادن ی تنها چی ی کهه کمهی اذیهت
دلیل نیهایردن بهرای کارههایش بهود.خیلی نگهران بهودم کهه فرههاد شهب ههارا  

 .ک ا میخوابد

دیست نداشتم مشکوک شوم یا بهرای خهودم رییها بقهافم امها تفهره رفهتن ههای 
 .فرهاد بدجور ذهنم را اشفته میکرد

ان گرفتههه بههودم دلههم امهها چههون زنههدگی خههوبی داشههتم ی تههازه سههر ی سههام
 .نمیخواست با گمان های بد زندگی ام را خراب کنم

القتههه درسههت اسههت مههن دیگههر آن آسههوی سههابد نیسههتم ی بهه ر  شههدم ی دارم 
 مادر میشوم،

برای همین ممکهن اسهت کمهی بهه فرههاد شهک کنم،فرههادی کهه ایل هها یهک 
 خانه نقلهی طققهه بهالای مهادرش داشهت ی دکهوری خانهه از جههاز ههای انهدک

 من پر بود،

اما الان دیگهر جههاز ههای مهن دیر ریختهه شهده بهود ی بقهول فرههاد تهدیمی ی 
دمههده بود.خانههه پههر بههود از گلههدان هههای بلنههد طههلا کههوب ی تههالی ابریشههمی ی 

 .تلوزیون مدل جدید

 .اتاتمان یک تخت خواب دینفره زیقا ی کمد لوازم ارایش داشت

ز جدیههد ،رنههگ ی بههوی آشههپ خانه بهها یجههود یخچههال بهه ر  سههفید رنههگ ی گهها
 .دیگری به خود گرفته بود

یک راک ب ر  تههوه ای رنهگ کهه کنهارش گرامهافون ب رگهی ههم بهود ،در اتهاق 
 .پذیرایی ترار داشت ی زیقایی خانه را دی چندان کرده بود

 .هرکس آنرا میدید یک راست از آن تعریف میکرد
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یکدفعهه ر  داد  از یتتی فاطمه بهدنیا آمهده بهود ایهن اتفهاق هها در زنهدگی مهن
 .ی من میترسیدم یکدفعه هم از بین برید

تهها امههریز صههنم ی به ههت خههانم فقهه  یکقههار بههاهم بههرای سههر زدن بههه یکههی از 
همسایه ها که خانه ی مها بهود آمهده بودنهد ی بهتهر اسهت بگهویم اصهلا متوجهه 

 .زن همسایه بیچاره نشدند ،فق  چشم هایشان به یسایل خانه بود

نقههود ی چی هههایی کههه میخریههد بههه آنههها نمیگفههت بههرای فرهههاد اهههل خقرچینههی 
 .همین همه یسایل ها برایشان تازه ی ع یب میامد

حتی صنم کلهی سهیخونک در بهدنم فهری میکهرد ی میپرسهید اینههارا کهی خریهده 
ام ی چرا ای را بها خودمهان بهه شههر نقهردیم ی مهن هرسهری جهوابی سربسهته ی 

ر سهههوال ههههایش بیهههرین ههههول ههههولکی میهههدادم ی خهههودم را از زیهههر حصههها
 .میکشیدم

هاجر هم بعهد از دهمهین ریز از بهدنیا آمهدن فاطمهه،همراه بها اکقراتها بهه خانهه 
 . اشان رفت ی میشود گفت از آنریز رفت ی آمدش را کمتر کرده بود

تقریقهها بههه همههین ریال زنههدگی کههردم ی الان در هشههتمین مههاه بههارداری ام 
 .حسابی برآمده شده بودبودم.به سختی خودم را میکشیدم ی شکمم 

کسی هم نقود کمک دسهتم باشهد.گاهی ایتهاز بهه سهرم میه د بهه پهدرم زنهگ 
 .ب نم ی بگویم باردارم ی سهیلا را بفرستد تا کمک دستم باشد

امهها بهها یههادایری اذیههت هههای سهههیلا ی بههی توجههه ای پههدرم بمههن منصههرش 
تر آن ها میشدم.خوبی آن دیران ایهن بهود کهه ههاجر دیگهر هفتهه ای یکقهار بیشه

نمیامهد ی مهن بهدین سهر ی صهدای بچهه ههایش میخوابیهدم ی م ه م بهه دیر از 
 .هرگونه حواشی ی سرصدا بود

مههن خوشههقخت بودم،عاشههد فرهههاد ی بچههه ام بههودم،دیگر در زنههدگی ام چیهه ی 
اذیتم نمیکرد همهه چیه  خهوب بهود تها ریزی کهه دیبهاره ههاجر ی بچهه ههایش 

 ....آن ا آمدند
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د ی فرهههاد هههم در خانههه نقود.تقریقهها دی ریزی از یههک ریزبعههد از ظهههر بههو
رفتههنش میگذشههت ی مههن درحالیکههه ریی زمههین دراز کشههیده بههودم ی پیههرهنم را 

 .بالا زده بودم، به شکمم ریغن زیتون میمالیدم

اینکههار بمههن حههس خههوبی میههداد ی باعهه  میشههد کوچولههوی خوشههگل ام هههم 
 .خوشش بیاید ی حسابی لگد مالم کند

اجر از ظههر بهه گهوش میرسهید ی ایهن نهوا میهداد کهه آمهده صدای بچه های هه
 .اند.در آرامش خودم به سر میقردم که ناگهان در باز شد

 .انقدر این در بی هوا باز شده بود دیگر جانم به لقم رسیده بود

بهها خشههم همههانطور کههه دراز کشههیده بههودم بههه در نگههاه کههردم ی چهههره خنههدان 
 .امیر را دیدم

ی در را پشههت سههرش بسههت ی همههانطور بهها خنههده نگههاهم امیههر یارد خانههه شههد 
 .میکرد

خوش شانسی آن ها بهود کهه عقهاس همهراهش نقهود.ایل فکهر کهردم کاسهه ای 
زیههر نههیم کاسههه اش اسههت ی حتمهها دیبههاره میخواهههد اتههش بسههوزاند امهها تههه 

 .نگاهش شیطنت نداشت ی آرام بود

 .با اینکه حوصله نداشتم اما دلم نیامد از خانه بیرینش کنم

 با خوش رییی به ای گفتم

 .سلام زندایی،بیا این ا بشین پیش من-

 امیر با ذیق به طرفم آمد ی کنارم نشست.از ای پرسیدم

 کاری داشتی این ا آمدی؟مادرز گفت این ا بیایی؟-

 .نه عقاس خوابش برده بود حوصله ام سر رفت گفتم بیایم پیش تو-

 با لقخند به شکمم اشاره کردم ی گفتم
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،داخلش نههی نههی اسههت.یک نههی نههی نههاز ی خوشههگل درسههت مثههل بقههین-
 خودز.دیست داری بهش دست ب نی؟

 .با سر جواب مثقت داد

دسههتش را گههرفتم ی همههانطور کههه دراز کشههیده بههودم دسههتش را ریی شههکمم  
 .گذاشتم

 امیر نیشش تا بنا گوش باز شد ی گفت

 .شکمت مثل شکم مادرم ب ر  شده-

 خندیدم ی گفتم

 .ش بچه استگفتم که داخل-

 .امیر ارام دستش را ریی شکمم بالا ی پا ن میکشید ی ذیق میکرد

 با همان ذیق گفت

 زندایی کی بیرین میاد؟-

 .زمان زیادی نمونده تقریقا یک ماه-

 یک ماه یعنی چند ریز؟-

 .ریز۳۰-

 چهره اندیهگین به خودش گرفت ی گفت

 .که خیلی زیاد است ۳۰-

 لپش را کشیدم ی گفتم

 .ریز هم تمام میشود۳۰ا چشم ری هم بگذاری نترس ت-

امیههر آن ریز بههر خههلاش ریزهههای دیگههر بههرایم شههیرین ی دیسههت داشههتنی مههی 
 .آمد.برعکس عقاس ،چهره دیست داشتنی ی مرلومی داشت
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 امیر با خوشحالی گفت

یای زندایی مهن کهه خیلهی ذیق دارم بچهه از بهدنیا بیایهد ی بها ای بهازی کهنم -
فاطمه ههم مهادرم نمیگهذارد ب هل کهنم .زنهدایی تهو بچهه  عقاس مرا اذیت میکند

بله که میهدهم بهه شهرط اینکهه بچهه خهوبی باشهی ی تهول -از را ب لم میدهی؟ 
 .بدهی بچه ام را اذیت نکنی

 امیر سرش را مرلومانه کا کرد ی گفت

نههه تههول میههدهم کههاریش نداشههته باشههم مههن حیلههی دیسههتش دارم بههرعکس -
 .نممامان ی مامان ب رگو خاله ص

 با این حرفش از جایم بلند شدم ی با صدای آهسته گفتم

 مگر آنها بتو گفتند از بچه من خوششان نمیاید؟-

نه بمن نگفتند یلی شنیدم مامهان به ر  بهه مامهانم میگفهت آسهو سهر بهه ههوا -
 .است ی در این موتعیت بچه آیرده ی کسی حوصله بچه ندارد

همههان لحرهه پهها ن بههریم ی از نفهرز زیههاد م ه م سههوز کشید.دیسههت داشهتم 
 .به آنها بفهمانم سر به هوا کیست

اما حرفهای امیر داشهت جالهب تهر میشهد ی حسهی یادارم میکهرد بیشهتر از زیهر 
 .زبانش حرش بکشم

 .سعی کردم با ای عادی برخورد کنم که همه چی  را بگوید

 لقخند پهنی زدم ی گفتم

ی بچهه ایردن خهوب زنهدایی نفهمیهدی چهرا مامهان به ر  گفهت موتعیهت بهرا-
 نیست؟مگر چه اشکالی دارد؟

 امیر همانطور که به شکمم دست می د شانه ای بالا انداخت ی گفت

نمیهدانم یلههی میگفتنهد دایههی فرهههاد کارههای بههد بههد میکنهد ی درسههت نیسههت -
 .بچه بیایری
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 سرم را ن دیک تر ایردم ی با حالت مشکوکی گفتم

 چه کار بدی مثلا؟-

دهههانش را تههورز داد.بههدین آنکههه حرفههی ب نههد خیههره  امیههر نگههاهم کههرد ی اب
 .نگاهم میکرد.فهمیدم زیادی تند رفتم

اما دلم مثل سیر ی سهرکه می وشهید.منرورش چهه بهود فرههاد کارههای بهد بهد 
میکنههد ی به ههت خههانم مخههالف بچههه ایردن بود؟میدانسههتم کاسههه ای زیههر نههیم  

انهه نیامهدن کاسه اسهت ی هرچهه اسهت زیهر سهر پهی در پهی بیهرین رفهتن ی خ
 .فرهاد بود

 .پس برای آنکه بدانم باید با امیر ارام برخورد میکردم

 لقخندی به اجقار زدم ی به امیر گفتم

 شیرینی دیست داری؟-

 امیر با ذیق گفت

 .ایهوم خیلی-

از جههایم بلنههد شههدم ی از یخچههال بههرایش دی تکههه شههیرینی برداشههتم ی داخههل 
 .ظرش گذاشتم

 .ودم هم کنارش نشستمظرش را مقابلش گذاشتم ی خ

 امیر ب

دین حرفههی شههریا بههه خههوردن شههیرینی ههها کرد.دسههت دسههت میکههردم ی 
 .نمیدانستم از ک ا شریا کنم

 ناگهان فکری به سرم زد.با لحن بچگانه گفتم

 .امیر-
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امیر درحالیکه تکه ب رگهی از شهیرینی در دههانش بهود ی لهپ ههایش بهاد کهرده 
 ن گفتمبود پرسشگرانه نگاهم کرد.با همان لح

 بچه داخل شکمم خیلی-

 .اذیتم میکند مدام بمن میگوید از تو بپرسم پدرش چه کار بدی میکند

 .امیر تکه شیرینی را ب یر تورز داد ی فق  نگاه کرد

انگههار مههردد بههود ی چیهه ی مههانعش میشههد.حتما به ههت خههانم ی مههادرش بههه ای  
 .گوش د کرده بودند بمن چی ی نگوید

میکرد.انقهدری کهه دیسهت داشهتم کهتکش به نم ی  سکوز امیر بیشهتر مضهطربم
 .از زیر زبانش همه چی  را بیرین میکشیدم اما این ریشش نقود

 همان طور که سعی میکردم کنترلم را حفظ کنم گفتم

 .خب باشد بمن نگو.من گوش هایم را میگیرم به خودش بگو-

 بالاخره دهانش را باز کرد ی گفت

 تول میدهی گوش نکنی؟-

 . تم زیر تولم ب نم اما چاره ای نداشتمدیست نداش

 لقخند زدم ی گفتم

 .توله تول-

سههپس دسههتهایم را بههه ظههاهر ریی گههوش هههایم گذاشههتم ی ترههاهر کههردم 
 .نمیشنوم

امیههر نگههاهی بمههن کههرد ی یتتههی مطمههتن شههد مههن گههوش هههایم را گرفتههه ام 
 سرش را ن دیگ شکمم برد ی آرام گفت

بهد میکنهد ،میهرید بهه مهردم از ایهن  بقین نی نهی کوچولهو پهدرز کارههای بهد-
مواد خطرناک هها میدههد ی بهه آنهها میفریشهد. اسهمش را نمیهدانم یلهی یهادم 
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اسههت مههادرم میگفههت خیلههی خطرنههاک اسههت ی آدم را معتههاد میکنههر ی مههریم 
میکند به مهادرز چیه ی نگهویی ههاا مهادرم گفتهه بهود اگهر بهه زنهدایی چیه ی 

 .بگویم مرا میکشد

رد ی کرخههت شههد.حس میکههردم دیگههر یاتعهها آن لحرههه دسههت هههایم سهه
 .نمیشنوم

منرههورش را نمیفهمیههدممیعنی منرههورش از مههواد خطرنههاک مههواد مخههدر بههود؟از 
همهان ههها کههه در تلوزیههون نشههان میهداد کههه پلههیس ههها کلههی آدم را بخههاطرش 
فههریختن ایههن مههواد دسههتگیر میکننههد؟یعنی فرهههاد مههواد فههریش بههود؟یعنی 

اش بها آن پهول هها بود؟منهه احمهد اصهلا متوجهه اینهمه خر  کردن ی بری  ی بپه
ت فرش ی یلخرجی ههایش نشهدم ی بها دیتها لقهاس ی شهیرینی گهول خهوردم ی 
نفهمیههدم دیر ی بههرم چخقههر اسههت.پس فرهههاد بخههاطر همههین از جههواب دادن 

 .تفره میرفت ی بکوب میرفت ی میامد

دیگههر حههالم دسههت خههودم نقود.چشههم هههایم را بههاز کههردم ی نفههس نفههس 
امیههر هنههوز بههه شههکمم چسههقیده بههود ی بهها لقخنههد حههرش می د.بههی اختیههار می دم.

دسههت هههایم را بههالا بههردم ی محکههم از ریی شههکمم هلههش دادم.امیههر بهها شههتاب 
 .ریی زمین افتاد ی با تع ب نگاهم کرد ی کمی بعد بلند زیر گریه زد

 از جایم بلند شدم ی از گوشه یقه لقاسش گرفتم ی هوار زدم

ین پسههرک نحههس بههی تربیت،چههه کسههی بتههو اجههازه داد از خانههه گمشههو بیههر -
خانهههه مهههن بیهههایی؟م احم...عین مهههادرز مههه احم ی سهههیریش هسهههتی...تو ی 
مههادرز خسههته نشههدید از بههس خانههه ایههن ی آن یل بودید؟گمشههو از خانههه ی 

 .من بیرین

بی توجه به امیر کهه گریهه میکهرد ی اسهم مهادرش را ههوار میه د کشهان کشهان 
 .به سمت در بردمش

ار تدرتم چنهد برابهر شهده بود.طوریکهه میتوانسهتم از زمهین بلنهدش کهنم ی از انگ
 .پله ها پرتش کنم پا ن.حالم دست خودم نقود
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در را بههاز کههردم ی محکههم بههه سههمت بیههرین هههل اش دادم ی در را بهها شههدز 
 .بستم ی از پشت تفلش کردم

ین به سمت گلدان ب ر  رفتم ی لگهد محکمهی بهه آن زدم کهه باعه  شهد بها زمه
یکههی شود.دسههتم را دراز کههردم ی ضههق  صههوز را ریی زمههین کوبیههدم.خیلی 

 .بدتر از زمانی که فرهاد پرتش کرده بود

 بلند گریه میکردم ی فریاد می دم

لعنههت بتههو فرهههاد...تف بههه ذاز دریغگههو از کههنن فرهاد...نههان حههرام بههه -
خهههوردم دادی ی راسهههت راسهههت در چشهههم ههههایم نگهههاه کهههردی ی درید  

 ...م ازز بهم میخوردگفتی...حال

بی توجه به در زدن های پهی در پهی به هت خهانم ی ههاجر ی فریهاد ههایی کهه 
 .می ند ،داد می دم ی هرچی ی که دم دستم می آمد را پرتاب میکردم

اسههویی چخقههرز اسههت؟چه -صههدای به ههت خههانم را میشههنیدم کههه میگفههت
 .شده؟در را باز کن بقینم

 .میکرد ی مدام دستگیره در را بالا ی پا ن

ریی زمههین نشسههتم ی بلنههد گریههه کههردم.من خیلههی سههاده بههودم خیلی.فرهههاد 
 مرا چه فرض کرده بود؟احمد؟خنگ؟یا بقول مادرش سر به هوا؟

همههانطور گریههه میکههردم ی خههودزنی میکردم.کههاملا دیوانههه شههده بههودم ی  
 .کارهایم دست خودم نقود

 صدای هاجر می آمد که به امیر میگفت

 تی که دیوانه شد؟پدر سوخته چه گف-

 صدای به ت خانم امد که داد می د

 .صنم..صنم ب نب دختر،به برادرز زنگ ب ن ی بگو آسو دیوانه شده-

 .با این حرفش کنترل از دستم خار  شد ی به سمت در ه وم بردم
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 .تفلش را باز کردم ی در را با شدز باز کردم

 .چهره نگران ب هت خانم ی هاجر ری به رییم نمایان شد

 پوزخندی زدم ی گفتم

هان؟چه شده؟نگران عهریس سهر بهه هوایتهان شهدید؟یا نکنهد ترسهیده ایهد کهه -
 من پسر موادفریشتان را بشناسم؟

 به ت خانم از حرش هایم تع ب کرد اما جایش را به اخم داد ی گفت

حههرش دهنههت را بفهههم دختههره بههی ادب چههه کسههی بتههو همچههین حرفههی -
اسهت کهه تهو فکهرش را میکنی.بخهاطر حهرش زده؟پسر من پاک تهر از آن چیه ی 

 یک علف بچه اینطور خانه را ری سرز گذاشته ای؟

 فریاد زدم

اگر یاتعا حد با شماست چهرا فرههاد دیهر بهه دیهر خانهه مهی آیهد؟چرا یکدفعهه -
پولههدار شههده؟چرا از ریز خواسههتگاری از ای دربههاره شهه لش میپرسههیدیم تفههره 

مقهادا مهن بهه مههل کهارش زنهگ به نم  میرفت؟نکند تلفن را از دستم گرفتید کهه
 ...ی لو برید؟چرا

 .با داد شدن یک طرش صورتم حرفم نصفه ماند

 .با اشک به به ت خانم که با اخم نگاهم میکرد نگاه کردم

 با فریاد گفت

گفتم حهرش دهنهت را بفههم نگهذار احتهرام بینمهان از بهین بهرید هرچیه ی کهه -
 .سرم نسقت ندهدر شا ن خودز ی خانواده از است را به پ

 پوزخندی زدم ی

 گفتم
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چه احترامی؟تا جایی کهه یهادم مهی آیهد شهما بمهن اخهم کهردی ی دخترهایهت -
بههی دلیههل طعنههه ی کنایههه زدنههد.من میههدانم حقیقههت چیسههت.حقیقت همههان 
چیهه ی اسههت کههه امیههر میگویههد.حرش حههد را بایههد از بچههه شههنید.حالا مههیفهمم 

 چرا با شنیدن خقر بارداری ام

.شههما نمیخواسههتید مههن در ایههن موتعیههت نابسههامان فرهههاد بچههه ناراحههت شدید
 .دار شوم

اره حهد بها توسهت،فرهاد مهن مهواد -به ت خانم پشت بند من بها فریهاد گفهت
فریش است،من بها شهنیدن خقهر بهارداری تهو خوشهحال نشهدم چهون بها بهاردار 
شدنت تمام برنامه های مهرا بههم زدی.مهن میدیهدم تهو عرضهه نهداری پسهرم را 

نی ی م قور شهدم خهودم دسهت بکهار شهوم. مهن میخواسهتم فرههاد را از جم  ک
آنکههار کههوفتی بیههرین بکشههم ی بههرای ای کههاری درسههت ی درمههان جفههت ی جههور  
کنم ، بعدش از ای بخواهم بچهه دار شهود امها تهو بها خقهر بهارداری از نگذاشهتی 
مههن کههار خههودم را بکههنم.الان فرهههاد بخههاطر درایردن خههر  ی مخههار  بچههه 

ر آن کار فهری میهرید ی هرچقهدرم دیگهر مهن یها تهو بهه ای تهذکر بهدهیم  بیشتر د
گوش نمیکنهد.فکر کهردی بهرای چهه بها ازدیا  تهو ی فرههاد موافقهت کهردم؟من 
اصلا از تو خوشم نمی آمد فرههاد نمیهدانم تهورا ک ها دیهده بهود ی اصهرار میکهرد 
تو را مال خهودش کنهد،من بهه ایهن یصهلت راضهی نقهودم امها بها خهودم گفهتم 
شاید تویی که فرههاد بها عشهد گرفتت،شهاید بهه حهرش ههای تهو گهوش کهرد ی 
تهو بتههوانی فرههاد را جمهه  ی جههور کنهی ی بههه سههمت خانهه ی راه ی کههار درسههت 
بکشهههانی،اما نتوانسهههتی.فق  در خانهههه نشسهههتی ی در کمهههال یتاحهههت خقهههر 
بههارداری از را هههم آیردی.بنرههر خههودز الان بهها ایههن شههرای  فرهاد،فرهههاد 

ای آن بچههه پههدر خههوبی باشههد؟یا تویههه بههی عرضههه میتههوانی مههادر میتوانههد بههر 
 خوبی باشی؟

با شنیدن حرش ههای به هت خهانم گریهه ام شهدز گرفهت طوریکهه بهه سکسهه 
 افتادم. بریده بریده گفتم
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شههم ....شههما کههه میدا...نسههتید یضههعیت فههره.....ااااد ایههن اسههت چههرا مههرا -
و بهههد...دد اسهههت زن...ش کردید؟شهههما کهههه میدااا...نسهههتید مهههن یضهههعیتم

..س...سهههیلا اذیههتم میکند...بههه ...بههه ...بههه انههدازه کههافی بههدبخت هسههتم 
 ..چرا..را ..بدبخت ترم..ک ...ک

با احساس در ع یقهی در دلهم حهرش ههایم نصهفه مانهد ی چشهم ههایم سهیاهی 
 .رفت

 به زمین افتادم ی ج  جیت زدن های پی در پی صنم چی ی نفهمیدم

م ی بههه سههقف خیههره شدم.اصههلا ایههن مکههان را چشههم هههایم را آرام بههاز کههرد
 .نمیشناختم.سقف سفید ی پنکه سقفی

 .سرم را چرخاندم ی با سرُم بالای سرم، مواجه شدم

 ...ناگهان همه چی  یادم آمد..فرهاد..مواد...به ت خانم

 .ناگهان یاد بچه ام افتادم نکند برایش اتفاتی افتاده باشد

 گریه کردم ی فریاد زدم

سههی این هها نیسههت؟من بچههه ام را میخواهم..خههدا لعنتههت کنههد بچههه ام..ک-
 ...فرهاد

 .همانطور ریی تخت دراز کشیدم ی ناله کردم

در بههاز شههد ی چهههره پرسههتار نمایههان شد.پرسههتاد سههری  بههه سههمتم آمههد ی در 
 . سرمم چی ی ت رید کرد

 پرستار پرسیدم سراسیمه از 

 خانم تورا به خدا بگو بچه ام چه شد؟بلایی سرش آمده؟-

پرسههتار بههه سههمتم آمههد ی درحالیکههه سههعی داشههت آرامههم کنههد بهها لحههن ارامههی  
 گفت
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ع ی م ارام بهاش پسهرز سهالم سهالم اسهت.فق  یکهم ع لهه داشهت زید بهدنیا -
 .آمد

 حههرش هههای پرسههتار بههرایم همچههون مسههکنی ارام بخههش بههود کههه باعهه  شههد
 .لقخندی ب نم ی راحت ریی تخت دراز بکشم

از اینکههه بچههه ام پسههر بههود ناراحههت شههدم.ایایل دیسههت داشههتم بخههاطر فرهههاد 
پسههر شههود امهها حههالا کههه از فرهههاد نفههرز داشههتم دلیلههی نداشههت پسههر شههود ی 

 .دیست داشتم خلاش میلش باشد

 . اما بهرحال نعمت خدایند بود ی بچه ام بود.زیادی دیستش داشتم

 یق به پرستار گفتمبا ذ

 میشود بقینمش؟-

 .فعلا که ب لش پدرش است.الان به پدرش میگویم برایت بیایرتش-

منرههورش از پههدرش فرهههاد بود؟پوزخنههدی زدم ی پرسههتار بههدین هههیچ حرفههی از 
 .از اتاق بیرین رفت

 دیست نداشتم فرهاد را بقینم.کاش به پرستار میگفتم فرهاد را خقر نکند

مههدن فرهههاد اخههم هههایم در هههم رفت.بهها خشههم بههه چشههم بهها بههاز شههدن در ی آ 
 .هایش زل زدم

فرهههاد بههی حرکههت ایسههتاده بههود ی درحالیکههه پسههرم ب*د*ل*ش بههود مسههخ 
 .زده همانند من به چشم هایم زل زده بود

بهها اینکههه از ای متنفههر بههودم امهها تههه دلههم هنههوز هههم از دیههدن آن چشههم هههای 
 .خودم بدم آمدمشکی میلرزید.از ضعیف بودن ی احساسی بودن 

افکههارم مسههخره ام را پههس زدم ی ی دسههتانم را دراز کردم،بههی توجههه بههه فرهههاد 
 .یای پسر خوشگلم بیا این ا بقینمت خوشگل مامان-با ذیق گفتم 



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

163 
 

فرههههاد جلهههو آمهههد ی بچهههه را ب*د*ل*م گذاشهههت.به صهههورز پسهههرم خیهههره 
شدم.درسهههت عهههین تهههرص مهههاه بهههود.در دلهههم تربهههان صهههدته اش رفهههتم ی 

 .شب*ی*س*یدم

.بهها اینکههه لقههاس کمههی زید ی غیرمنترههره بههدنیا آمههده بههود ی جثههه اش ریهه  بههود
 .های بیمارستان را تنش کرده بودند اما باز هم دلربا بود

در دلم پسرم را با لقاس های خوشهگلی کهه خریهده بهودم تصهور میکهردم کهه بها 
 صدای فرهاد که انگار از ته چاه میامد به خودم آمدم

 زم نداری؟من میریم چی ی لا-

بهههدین آنکهههه حرفهههی بههه نم بهههی تفهههایز بههها پسهههرم حهههرش میههه دم ی 
می*ب*ی*س*یههدمش.بی مهلههی بهتههرین گ ینههه ای بههود کههه در آن زمههان بههه 

 .ذهنم میرسید

فرهاد بدین هیچ حرفی از اتهاق خهار  شهد.با خهار  شهدنش حهس کهردم تهازه 
 .اکسیژن به ریه هایم رسیده

شدم.شهریا بهه گریهه کهردن   نفس عمیقهی کشهیدم ی دیبهاره بهه پسهرم خیهره
کرد.چههون بچههه بههودم ی بههی ت ربه،نمیدانسههتم بایههد چکههار کنم.بهها تههرس 

 همانطور که بچه ب*د*لم بود نگاهش میکردم ی میگفتم

 ارام باش پسر تشنگم،ارام باش چه شده؟-

همههان لحرههه در بههاز شههد ی پرسههتاری کههه بههرعکس آن پرسههتار تقلی،اخمههی ریی 
   بمن رساند.با لحن تندی گفتپیشانی اش داشت خودش را سری

مگر نمیقینی بچهه گرسهنه اسهت.چرا شهیرش نمیهدهی؟مگر بچهه ی پهنا سهاله -
 است که با حرش آرامش میکنی؟

 با ب م گفتم
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یاتعهها شههیر میخواهههد؟من...من کههه بلههد نیسههتم شههیرش بههدهم میشههود کمکههم  -
 کنید؟

 نفسش را پر صدا بیرین داد ی زیر لقی گفت

  قوری بچه بیایری؟یتتی بلد نیستی،مگر م-

بهها اینکههه صههدایش را شههنیدم امهها چیهه ی نگفتم.بهها بههی حوصههلگی همههه چیهه  را 
بمههن یههاد داد ی بههالاخره توانسههتم پسههرم را شههیر بدهم.چنههد نکههاز بچههه داری 

 .هم یادم داد ی از اتاق خار  شد

پرسههتار عصههقی بههود ی آن پرسههتار تقلههی خیلههی خههوش برخههورد تههر از ای بههود.از 
امهد امها بهاز خداراشهکر شهیر دادن را یهادم داد یگرنهه بچهه ام رفتارش خوشم نی

 .از گرسنگی کلافه میشد

 .سرم را پا ن انداختم ی با دیدن شیر خورد بچه، حسابی دلم تنا رفت

با انگشتانم صورتش را نهوازش میکردم.خهدارا شهکر کهردم کهه پسهرم سهالم بهود 
 .ی اتفاتی برایش نیفتاده بود

دم کهه در دیبهاره بهاز شهد.از بهاز شهدن در دیگهر متنفهر در حال ی هوای خودم بو
 .بودم.همیشه در باز میشد ی چهره عصقی یک نفر اذیتم میکرد

 .با دیدن چهره ی خندان ی بشاش به ت خانم ی صنم نررم عوض شد

به ت خانم در حالیکه نیشش تها بنها گهوش بهاز بهود بهه سهمت مهن آمهد ی بها 
 دیدن بچه گفت

ک اسهت؟بخدا یتتهی فرههاد گفهت بچهه پسهر اسهت یای نوه ی خوشهگل مهن  -
 .خدا میداند چقدر ذیق کردم

 خودش را بمن رساند ی با دیدن بچه گفت

چقههدر خوشههگل اسههت ماشای،پدرسههوخته دل ادم را میقرد.شههیر خههوردنش را -
 .بقین
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ایههن را گفههت ی بهها ذیق خندید.صههنم هههم نگههاهش میکههردم ی مههدام بههه سههینه 
 اش میکوبید ی میگفت

 .ربانت بشودعمه تو-

از دیههدن ایههن لحرههه هههم خوشههحال بههودم هههم ناراحت.خوشههحال بههودم کههه 
بالاخره چهره خنهدان صهنم ی به هت خهانم را دیهدم ی بهالاخره انهها ریی خهوش 

 .بمن نشان دادند

از طرفههی هههم ناراحههت بههودم چههون دیسههت نداشههتم بچههه ام اینطههور بههدنیا 
وابیههده ام دردم بیاید.دیسههت داشههتم نیمههه شههب کههه در آ*د*ی*ش فرهههاد خ

 .بگیرد ی فرهاد درحالیکه توربان صدته ام میرید تابله را خقر کند

دیسههت نداشههتم بچههه ام در بیمارسههتان بههدنیا بیایههد.هیچوتت فکههر نمیکههردم 
بخههاطر اینکههه از هههوش بههریم مههرا بیمارسههتان بیایرنههد ی بچههه ام هههم همین هها 

 .بدنیا بیاید

 به ت خانم با شرمندگی گفت

ید هههاجر نتوانسههت بیایهد میههدانی کههه فاطمههه هنههوز کوچههک اسهو جههان بقخشهه-
اسههت ی فضههای بیمارسههتان بههرایش مناسههب نیسههت انشههای مههرخر شههدی ی 

 .خانه رفتیم دیدنت می آید

هنوز از دست به ت خهانم ی سهیلی کهه خهورده بهودم دلخهور بهودم امها سهعی  
 .کردم مانند خودش به ریی خودم نیایرم ی موفد شدم فق  لقخند ب نم

ن یسههه  نقهههود ههههاجر نهههاراحتم نمیکهههرد،فق  نقهههود فرههههاد نهههاراحتم ایههه
میکرد.فرهههاد جههرمش سههنگین بههود خیلههی هههم سههنگین بود،امهها دیسههتش 

 .داشتم.نمیتوانستم از دلم بیرینش کنم

کههاش فرهههاد این هها پههیش مههن بههود ی بههرای اینکههه بههه ارزییههش رسههاندمش ی 
 .برایش پسر ایرده ام نازم را میکشید

 ودم آمدمبا صدای صنم به خ
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اسو میشهود بچهه را بهدهی ب*د*ل*ش کنهیم فکهر کهنم بهه انهدازه کهافی شهیر -
 .خورده است

سههر تا ههد تکههان دادم ی بچههه ام را کههه داشههت شههیر میخههورد از خههودم جههدا  
 .کردم ی به دست به ت خانم دادم

 .صنم هم بالای سر به ت خانم رفت ی باهم نگاهش میکردند

 به ت خانم با ذیق گفت

 یش اسم انتخاب نکرده ای؟آسو برا-

 بی حوصله جواب دادم

 . نه-

 .خب این بچه اسم میخواهد-

کمی بهه فکهر فهری رفتم،یهادم نمهی آمهد فرههاد بهرای پسهرمان اسهمی انتخهاب  
کههرده باشد.تصههمیم گههرفتم خههودم بههرایش اسههم بگذارم.اسههم ماهههان را خیلههی 

 می پسندیدم.دهانم را باز کردم تا اسم بچ

 بار بگویم اما صدای به ت خانم مان  حرش زدنم شد ه ام را برای ایلین

محمد اسم پهدر خهدابیامرز مهن است،اسهم خهوبی اسهت.پس اسهمش را محمهد -
 .میگذاریم

 ری به صنم کرد ی گفت

 خوب است صنم؟-

 صنم با ذیق گفت

 .بله عالیست-

با تع هب بهه رفتهار آن دی نگهاه کردم.بهرای خودشهان میقریدنهد ی میدیختنهد ی 
 .نگار من مادر بچه بودمانگار نه ا
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امها دیگههر کهار از کههار گذشهته بههود ی دیگهر اسههم پسهرم محمههد بهود.برای همههین 
دیگههر حرفههی نهه دم ی اجههازه دادم اتاعقههدای زیههر گههوش پسههرم اسههم محمههد را 

 .زم مه کند ی برایش اذان بگوید

 .شب را در بیمارستان با محمد تنها گذراندم

 .ند اما من نگذاشتم ی تقول نکردمبه ت خانم اصرار داشت صنم پیشم بما

محمهههد را ب*د*ل*م خوابانهههده بهههودم ی بهههه چههههره معصهههومش نگهههاه 
 .میکردم.حالت چشم هایش دتیقا مثل فرهاد بود ی این اذیتم میکرد

دلم بهرای فرههاد تنهگ شهده بهود.برای رفه  دلتنگهی ام بهه چشهم ههای محمهد 
 خیره می شدم 

را تشههخیر نمیدهی.حسههابی   نمیههدانم ایههن دل چههه میکنههد کههه راسههت ی غلهه 
کهور میشههوی ی یتتههی هههم چشههم هایههت را بههاز میکنههی تههرجی  میههدهی همههان  

 .کور بمانی ی فق  برای دیدن عشقت چشم هایت را بگشایی

تطهههره اشهههکی از چشهههم ههههایم چکید.محمهههد را محکهههم تهههر در ا*د*ی*ش*م 
 .فشردم

اهم همهان لحرهه در بهاز شد.سهرم را چرخانهدم ی بها دیهدن چههره ی فرههاد نگهه
 .را از ای گرفتم ی به محمد خیره شدم

بههدین حرفههی گوشههه صههندلی نشسههت ی مههن بههی توجههه بههه ای محمههد را 
 .ن*ی*ازش میکردم

 فرهاد همانطور که سرش پا ن بود گفت

 بهتری؟-

 .جوابش را ندادم ی خودم را مش ول محمد نشان دادم

 .مادرم گفت از هوش رفته بودی-

 دی گفتمبا خشم به طرفش برگشتم ی به تن
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 .حتما باید دلیلش را هم گفته باشد-

 .سرش را پا ن انداخت ی با پتویی که رییم انداخته بودم بازی کرد

 با صدای ب م دار گفت

 .م قور شدم اینکار را بکنم یگرنه از گرسنگی میمردیم-

 اشک در چشمهایم حلقه زد ی گفتم

 از گرسنگی میمردیم خیلی بهتر بود که لقمه  -

م بگههذاری،بمن درید بگویی،مههدام تنهههایم بگههذاری ی از جههواب دادن رام جلههوی
 .بمن تفره بریی

 بلند زیر گریه زدم.فرهاد دستانش را ریی شانه هایم گذاشت ی گفت

حههالا کههه حقیقههت را فهمیههده ای میگویم،آسههو اگههر از اینکههار خههار  شههوم هههیچ -
 پولی برایمان نمیماند میفهمی؟

 فریاد زدم

ی ماشهین ی زمهین نمیخهواهم مهن آبهری ام را میخهواهم  بدرک نمانهد،من پهول-
فرهههاد میههدانی اگههر دسههتگیرز کننههد چههه میشههود؟حکمش اعههدام اسههت.بفکر 
ابرییمان نیستی بهه فکهر دل مهن بهاش،فکر پسهرز بهاش کهه تهرار اسهت به ر  
شههد تههو سههایه ی بههالای سههرش باشههی.میدانی اگههر بگیرنههت دیگههر پههدری بههالای 

 سرش نیست؟

 ا میمانی؟هان؟بگو دیگر ک ا میماندی؟اصلا تو شب ها ک 

 .آن ا بما جا ی مکان میدهند نگران نقاش-

 .فرهاد خواهش میکنم بخاطر بچه امان اینکار را نکن-

 با گریه لقخند زدم ی محمد را نشانش دادم یگفتم
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بقین،پسههر اسههت هاا،همههانی کههه دیسههت داشههتی.بقین چقههدر نههاز ی معصههوم -
 د.هیچ میدانستی؟است.ماررز اسمش را گذاشته محم

 لقخند زد ی گفت

 اره میدانستم مادرم گفت.یاتعا راست میگویی خیلی زیقاست-

 با التماس گفتم

پههس بخههاطر همههین محمههد از اینکههار بکههش بیههرین بههه جههان محمههد تسههمت -
 میدهم

 فرهاد اخم کرد ی فریاد زد

 .من خودم میدانم چکار میکنم نیازی نیست دخالت کنی-

 با هد هد گفتم

 .د گفتم بخاطر محمدفرها-

بخاطر محمد اینکهار را میکهنم دیسهت نهدارم پسهرم مثهل خهودم جهوانی اش را -
 .با بی پولی بگذارند

 .این را گفت ی بدین توجه به گریه های من از اتاق خار  شد

بلنههد گریههه کههردم طوریکههه محمههد از خههواب بیههدار شههد ی شههریا کههرد بههه گریههه  
 .کردن

 محمد گفتم اشک هایم را پاک کردم ی ری به

 .جانم پسرم؟جانم خوشگل مامان-

 .محکم در آ*د*ی*ش*م فشردمش ی شیرش دادم

یتتی مطمتن شدم خهواب اسهت بها کلهی تلنگهر رفهتن بها خهودم بهالاخره چشهم 
 .هایم را ریی هم گذاشتم ی به خواب رفتم

 .صق  با صدای تدم هایی از خواب بیدار شدم
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نطههرش ی آن طههرش میرفههت ی به ههت خههانم را دیههدم کههه مههدام بههالای سههرم ای
 .یسایل های مرا داخل ساک میچپاند

بههه صههورز محمههد نگههاه کههردم. لقههاس هههای کههرم رنههگ سههرهمی کههه خههودم 
 برایش خریده بودم تنش بود.میدانستم کاره به ت خانم است

 نگاهش کردم ی ارام گفتم

 .سلام-

 .به ت خانم جواب سلامم را داد ی دیباره مش ول کارش شد

 ه جا شدمریی تخت جا ب

 .صورتم از درد مچاله شد

 به ت خانم محمد را ب*د*ل گرفت ی گفت

دیگر مهرخر شهده ای، بهتهر اسهت بیشهتر از ایهن این ها نقاشهیم الان بهه صهنم -
 .میگویم بیاید کمک کند تا لقاس هایت را بپوشی

 دستم را به نشانه منفی بالا گرفتم ی گفتم

 .نه دستتان دردنکند خودم از پسش برمیایم-

 به ت خانم شانه ای بالا انداخت ی گفت

 .باشد هرطور راحتی-

ی همههانطور کههه محمههد ب*د*ل*ش بههود سههاک را نصههفه رههها کههرد ی از اتههاق 
 .خار  شد

 .خودم را ب یر تکان دادم ی سعی کردم ریی تخت بنشینم

خدا لعنتت کنهد آسهو.دختره ی سهرتد چهرا تقهول نکهردی؟ریی تخهت نشسهتن  
ه سههختی ان ههام میههدهی آن یتههت میخههواهی تنههها کههه کههار راحتههی اسههت را بهه

 یسایلت را جم  کنی ی تا دم در بیمارستان بریی؟
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عههرق پیشههانی ام را پههاک کردم.پاهههایم را از تخههت آییهه ان کههردم ی درازشههان  
 .. این طرش ی آن طرش بردم تا بتوانم دمپایی هارا بپوشمکردم

 .را نگه داشتمناگهان کمی لی  خوردم ی خواستم زمین بخورم که خودم 

 .پرستار سراسیمه زیر ب لم را گرفت ی مرا ریی تخت نشاند

 با اعتراض گفت

 خانم چکار میکنید؟با این حالتان چرا دست تنها هستید؟همراه شما کیه؟-

دا کنهد کهه دسهتش خواست از اتهاق بیهرین بهرید ی به هت خهانم ی صهنم را صه
 .را گرفتم

 .پرستار با تع ب نگاهم میکرد

 درحالیکه نفس نفس می دم گفتم

 .نه،صدایشان نکن-

 با لفظ التماس گفتم

 .میشود خودتان کمکم کنید؟لطفا-

نمیههدانم آن لحرههه تیافههه ام چطههور بههود کههه پرسههتار دلههش بههرایم سههوخت ی  
 گفت

در اتههاق بیشههتر  باشههد کمکههت میکههنم یسههایلت را جمهه  کنههی یلههی تهها دم-
 .نمیتوانم کمکت کنم،چون باید به مریم های دیگر هم برسم

سههرم را بههه نشههانه تا ههد تکههان دادم ی بهها کمههک پرسههتار از ریی تخههت بلنههد 
 .شدم

 .کمک کرد دمپایی هایم را بپوشم ی مانتو ی ریسری ام را سرم کنم

اتهاق  یسایل ههایم را داخهل سهاک گذاشهت ی از زیهر ب*د*ل*م گرفهت ی مهرا از 
 .خار  کرد
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 .به ت خانم ی صنم همراه فرهاد جلوی در منترر من ایستاده بودند

 فرهاد با دیدن من سراسیمه به سمتم آمد ی گفت

کهاش میگذاشهتی صهنم کمکهت میکرد.بگهذار از ایهن بهه بعهدش را مهن کمکهت  -
 .کنم

 فرهاد خواست زیر ب*د*ل*م را بگیرد که خودم را پس کشیدم ی گفتم

 .د خانم پرستار کمکم میکند خدا خیرش بدهدنه نمیخواه-

ممنههون ع یهه م مههن بایههد بههریم یلههی بههه یکههی از -پرسههتار لقخنههدی زد ی گفههت
 .مستخدم ها میگویم بیاید کمکت کند

همههان لحرههه مسههتخدمی کههه زمههین را طههی میکشههید صههدا زد ی از ای خواسههت  
 .کمکم کند

را گرفههت  مسهتخدم کهه خههانمی تپهل بهها عینهک تهه اسههتکانی بهود دسههت ههایم
 .خواستیم برییم که پرستار ری به فرهاد گفت

.خیلهی شهانس آیرده ایهد همسهرتان یلی کاش انقهدر زید بچهه دار نمهی شهدید-
بسههلامتی زایمههان کردنههد یگرنههه در ایههن سههن کههم زایمههان خطرنههاک اسههت ی 

 .ممکن بود جان سالم بدر نقرند

 .فرهاد چی ی نگفت ی فق  سکوز کرد

سهاله بههاردار شههود  ۲۶سهاله از یههک مههرد  ۱۳.یههک دختههر بایهد هههم سهکوز میکرد
 .خیلی تع ب برانگی  بود

خب بهتر اسهت دیگهر بهرییم سهوار ماشهین شهویم مهن دیگهر -به ت خانم گفت
 .حوصله این فضا را ندارم

همگههی بهها حههرش ای موافقههت کههردیم ی بههدین هههیچ حرفههی از درمانگههاه خههار  
 .شدیم
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لههوی در بیمارسههتان بههود کههرد ی خههانم مسههتخدم مههرا سههوار ماشههینمان کههه ج
 .فرهاد با دادن انعام به ای حسابی از خ التش درامد

به ت خهانم ی صهنم ههم پشهت ماشهین نشسهتند ی محمهد ههم ب*د*ل*شهان 
 .بود

 .فرهاد با گذاشتن ساک داخل صندیق عقب سری  سوار ماشین شد

ضق  را ریشن کرد ی بها پخهش شهدن ترانهه ملایهم همیشهگی بهدین حرفهی بهه 
 .خانه حرکت کرد سمت

 .با رسیدن به خانه فرهاد سری  از ماشین پیاده شد ی در را برایم باز کرد

صههدای ایههش گفههتن غلههیظ ی کشههدار صههنم را شههنیدم.فکر میکههرد اینکههار هههای 
فرهههاد از ریی عشههد ی محقههت اسههت ی حسههودی اش میشههد،اما نمیدانسههت 

را تها خانههه ام فرههاد م قهور بههود اینکهار را کنهد،چون دیگههر مسهتخدمی نقهود مهه
 .بقرد

فرهههاد دسههتش را دراز کههرد تهها دسههتش را بگیرم.چههاره ای نداشههتم ی دسههتش را  
 . گرفتم

 .به سختی از ماشین پیاده شدم

صنم ی به ت خانم بهی توجهه بمهن بهه سهمت خانهه رفتنهد ی محمهد را ههم بها 
 .خود به خانه بردند

 .من هم با کمک فرهاد به سمت خانه رفتم

 فرهاد گفت

 .میخواهی خانه مادرم بمانی؟الا پله زیاد است برایت سخت استطققه ب-

 سری  گفتم

 .نه نمیخواهم، مرا خانه ی خودم بگذار ی محمد را هم بیایر-
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 .فرهاد چی ی نگفت ی بدین حرفی مرا از پله ها بالا برد

با دیدن خانهه ام دیبهاره ب ضهم گرفت.تمهام یسهایل ههای خوشهگل خانهه ام را 
 .ه هایشان هنوز ریی زمین بودشکسته بودم ی تک

راک تهههوه ای رنگههم کههه دل همههه را میقههرد بههرعکس شههده بههود ی تسههمتی از 
 .دیوار خانه را هم زخمی کرده بود

 فرهاد گفت

بهتههره بههرییم اتههاق کمههی اسههتراحت کنی،صههنم را صههدا میکههنم بیایههد همههه ی -
 .یاینهارا جم  کند. با نگاه کردن به اینها فق  اعصابت را خورد میکن

 .حرفی ن دم ی با هم به سمت اتاق رفتیم

 .فرهاد مرا ریی تخت خواباند

 به ای گفتم

 .بری محمد را بیایر-

 .فرهاد سر تا د تکان داد ی از خانه خار  شد

 .دیست نداشتم محمد مثل امیر ی عقاس خانه ی به ت خانم ب ر  شود

 د.اگر ااز اخلاتشان خوشم نمی آمد ی دیست نداشتم محمد مثل آنها شو

مههریز محمههد را دستشههان نههدهم دیگههر عههادز میکننههد ی محمههد را پههیش 
 .خودشان نمیقرند

 .با صدای بالا ی پا ن شدن دستگیره در متوجه یرید فرهاد شدم

فرهههاد درحالیکههه محمههد ب*د*ل*ش بههود کنههارم ریی تخههت نشسههت ی بهها 
 لقخند گفت

ه ام بههرای پسههر کاکههل زری ام یههک گوسههفند چههاق ی گنههده سههفارش کههرد-
بیایرنههد.کلی شههیرینی ی شههربت خریههده ام ی همههه ی همسههایه ههها ی فامیههل 
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هههارا هههم امشههب دعههوز میکنم.امشههب بهتههرین لقاسههت را بپههوش بههرای اینکههه 
تو اذیت نشوی ی پلهه هها را بهالا پها ن نهریی مراسهم را خانهه خودمهان برگه ار 

 .میکنیم

عقههه ی  سههپس محمههد را ب*د*ل*م داد. دسههتش را در جیههقش فههری بههرد ی ج
 کوچک ترم  رنگی را سمتم گرفت ی گفت

ایههن را بههرای تههو خریههده ام تههول داده بههودم پسههر آیردی سههرتا پایههت را طههلا -
 .بگیرم این هم یک نمونه کوچکش است

 سرم را به آن طرش چرخاندم ی گفتم

 .نمیخواهم-

 فرهاد جعقه را جلوتر گرفت ی گفت

 .یالا بگیر حداتل نگاهش کن شاید نررز عوض شد-

دیست نداشتم دیگهر بها پهول مهواد چیه ی در خانهه داشهته باشهیم یلهی چیه ی 
 .ته دلم را تلقلک میداد ی مان  گوش دادن به حرش عقلم میشد

 .برای همین مردد دست بردم ی جعقه را از دستش گرفتم

بازش کردم ی با دیدن انگشتری بها نگهین به ر  ی بهراق ترمه  رنهگ دههانم بهاز 
 .ماند

 .ر گویا بود ی دل هر آدمی را میقردزیقایی اش بسیا

فرهههاد دسههتش را دراز کههرد ی انگشههتر را از جعقههه اش بیههرین کشههید .دسههت 
هههای سههرد ی ظههریفم را در دسههت هههای مردانههه اش تههرار داد ی انگشههتر را 

 .دستم کرد

گرمههای دسههتش آن لحرههه چنههدین برابههر شههده بههود ی باعهه  شههد دسههت هههایم 
 ..یخ کند ی تلقم تالاپ تالاپ بکوبد
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نگاهی بهه انگشهتر در دسهتم کردم.بهرای انگشهت ههای مهن کمهی به ر  بنرهر 
 .میرسید اما زیادی زیقا بود

 .محمد را کنارم خواباندم ی خودم هم دراز کشیدم

 .صق  بود.حسابی خوابم می آمد ی خسته بودم۹ساعت را نگاه کردم.

بههه سههمت محمههد برگشههتم ی انگشههت ام را در دسههت هههای کههوچکش فههری  
 .کردم

نگشهههتم را محکهههم فشهههار داد.خهههم شهههدم ی گونهههه اش را ب*ی*س*یهههدم ی ا
 .همانطور به خواب رفتم

با صدای گریه ههای ضهعیف محمهد از خهواب بیهدار شهدم .ریی تخهت نشسهتم 
 .ی محمد را در آ*د*ی*ش گرفتم

 .شیرش را دادم ی به ساعت نگاه کردم.ساعت یک بعدازظهر بود

سههعی کههردم از جههایم بلنههد محمههد کههه خوابیههد گوشههه ی تخههت گذاشههتمش ی 
 .شوم

بالاخره موفد ههم شهدم.لنگان لنگهان از اتهاق خهار  شهدم ی نگهاهی بهه شهاهکار 
 .خودم انداختم

همه ی غم ها ناگهان دیبهاره بهه سهمتم آمد.بهدین آنکهه بخهواهم تطهره اشهکی 
 .از گوشه ی چشمم پا ن افتاد

 مههن خیلههی بچههه بههودم خیلی.هنههوز هههم نمیفهمیههدم چههه اتفههاتی بههرایم
 افتاده.هنوز نمیفهمیدم معنی شوهر یعنی چه.

دسههتم را بههه سههمت انگشههتر بههردم ی بهها حههرص بیههرینش کشیدم.خواسههتم از 
پن هره بهه بیهرین پرتهاپش کهنم کههه چههره فرههاد زمهانی کهه انگشهتر را دسههتم 

 .میکرد جلوی چشمانم پدید گشت
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توجههه ای نکههردم ی بههه سههمت پن ههره رفتم.دیبههاره لحرههه ی دسههت هههای د*اد 
 .مردانه اش جلوی چشمم آمدی 

سرم را به این طهرش ی آن طهرش تکهان دادم تها بهه چیه ی فکهر نکهنم.در پن هره 
 .را با شتاب باز کردم

تمههام خههاطراز خوبمههان بهها فرهههاد جلههوی چشههمم پدیههدار گشت.حصههار کههردن 
دسههتهای سههردم در دسههتهای گههرمش در ماشههین،یا تربههان صههدته رفههتن ههها ی 

 .لوس کردن های من

 .گرفته بود.پن ره را با حرص بستم ی نگاهی به انگشتر انداختم  هد هد ام

اشههک هههایم بههی پههریا میریخت.انگشههتر را ریی زمههین پههرز کردم.حتههی دلههم 
 .نمی آمد آنرا بیرین بیندازم

ریی زمههههین نشسههههتم ی ارام اشههههک ریختم.دلیههههل اشههههک ریختههههنم چههههه 
 .بود؟نفرز؟دلتنگی؟عشد؟چه؟خودم هم نمیدانستم

.چی هههایی کههه بایههد میفهمیههدم ی از رییشههان رد نمیشههدم را دنیههای نههامردی بود
 .،بخاطر سن کمم اهمیت نمیدادم، اما عشد ی عاشقی را خوب بلد بودم

هرکسی جای من بهود دسهت محمهد را میگرفهت ی بهرای همیشهه از ایهن خانهه 
ی نفههرین شههده بیههرین میرفت.امهها مههن نمیرفتم.چههرا نمیرفتم؟صههقرم زیههاد 

داشههتم ایههن چی هها زیههادی بههرایم سهنگین بههود امهها  بهود؟من کههلا چهههارده سهال
 .مانده بودم

چرا مانده بهودم؟در ایهن خانهه ی بهی در ی پیکهر چهه چیه ی یجهود داشهت کهه 
 ...مان  رفتنم میشد؟فرهاد؟کدام فرهاد؟همان فرهاد موادفریش

از ک هها معلههوم خههودش هههم معتههاد نشههده باشههد.در ایههن خانههه مههن اضههافی 
 .بودم.هم من هم محمد

 .با پدر مواد فریشش در این خانه جایی نداشت محمد
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بایهههد میرفتیم.بههها پسهههرم شههههر میهههرفتیم ی مهههدتی پهههیش خالهههه نهههرگس 
میمانههدیم.خودم کههار میکههردم ی پههولم را درمیههایردم ی سههران ام میتوانسههتیم در 

 .جایی خانه اجاره کنیم

بالاخره بعد کلی یکی بهه دی کهردن تصهمیمم را بهرای رفهتن گهرفتم ی بهه سهمت 
ک بهه ر  مشههکی رنگمههان کههه در کادیهههای عریسههی بههرایم ایرده بودنههد سهها
 .رفتم

 .به سختی از زیر کمد بیرین کشیدمش

 .در کمد را باز کردم ی لقاس هایم را داخلش چپاندم

لقههاس هههای محمههد را هههم برداشههتم ی یکسههری لههوازم مههورد نیازمههان را هههم 
 .داخلش گذاشتم

 .نگاه کردمنیاز به پول داشتم.به سمت کیفم رفتم ی 

نصههف پههول بلههی  بههه شهههر را هههم نداشتم.عصههقی شههدم.چرا مههن نقایههد پههول در  
 .کیفم داشته باشم؟کلافه ی ناامید کیف را به گوشه ای پرتاب کردم

بهها ایههن ایصههاش رفههتن مهههال بههود.ریی تخههت نشسههتم ی غمگههین بههه نقطههه ای 
 .نامعلوم خیره شدم

ههنم رسهید.از جهایم بلنهد ناگهان انگشهتری کهه فرههاد بهرایم خریهده بهود بهه ذ
شههدم ی دنقههالش گشههتم.ریی زمههین نشسههتم ی دسههتم را ریی زمههین کشههیدم تهها 

 .پیداسش کنم

بههالاخره پیههدایش کردم.بهها خوشههحالی آنههرا داخههل جیههقم گذاشههتم،آنرا در یکههی از 
 .طلا فریشی های ریستا میفریختم ی با پولش به شهر میرفتم

 ریسری ام را سرم کردم ی

بلنههد کههردم .بههه سههختی سههاک را بهها خههودم میکشههیدم.با محمههد را از جههایش 
 .دیدن پله ها م  م سوز کشید
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نمیخواسههتم ب هههت خههانم متوجههه رفتههنم شههود.همچنین میدانسههتم فرهههاد 
 .پا ن است برای همین پایرچین پایرچین از پله ها پا ن رفتم

نفههس در سههینه ام حههقس شههده بود.صههدای فرهههاد از داخههل خانههه بههه گههوش 
 .از سر ی رییم میریخت میرسید.عرق

هنوز دیتا پلهه پها ن نرفتهه بهودم کهه ناگههان بهی دلیهل سهاک از دسهتانم سهر 
 .خورد ی با ای اد صداهایی یحشتناک از پله ها غلت خورد ی پا ن افتاد

 .از ترس چشمانم را بسته بودم

 در خانه به ت خانم باز شد ی صنم فریاد زد

 آسوییی...ک ا بسلامتی؟-

 .اد که میپرسید چه شده چشمانم را با ترس باز کردمبا صدای فره

با دیهدن چههره ترمه  ی خشهمگین فرههاد اب دههانم را تهورز دادم ی نفهس در 
 .سینه ام حقس شد

 .ترسیده بودم ی لال شده بودم

 فرهاد فریاد زد

 کدام گوری میرفتی؟-

 بریده بریده گفتم

 ...ش..شهر-

.بهی توجهه بهه داد ی فریهاد ههای  فرهاد سری  بها خشهم از پلهه هها بهالا میامهد
 .به ت خانم با خشم به سمتم امد

محمد ههم گریهه میکهرد ی تمرکه م را بههم زده بود.سهری  بهه خهودم امهدم ی از 
 .پله ها بالا رفتم
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در را پشههت سههرم بسههتم امهها فرهههاد پههایش را لای در گذاشههت ی مههان  بسههتنش 
 .شد

 .محکم در را فشار میدادم تا بسته شود

 زد فرهاد هوار 

 دختره ی بی لیاتت.انقدر بتو محقت میکنم حالا میخواهی بریی شهر؟-

 .لگد محکمی به در زد ی در با شدز باز شد ی ن دیک بود زمین بخورم

 فرهاد با خشم آرام به من ن دیک

میشههد.محمد را محکههم تههر در ب*د*ل*م فشههردم ی همههانطور کههه عقههب عقههب 
 .میرفتم گریه میکردم

 ت کرده بود ی عصقی گفتفرهاد دستهایش را مش

حیههف آنهمههه محقههت کههه بتههو کههرده ام.اگههر سههاک نمههی افتههاد ی مههن متوجههه -
نمیشههدم بههرای خههودز سههر خههود میرفتههی هان؟چههه کسههی بتههو اجههازه داد 

 بریی؟محمد را ک ا میقردی؟

 با سکوز من فریاد زد

 .حرش ب ن احمد-

 .با فریادش چهار ستون بدنم لرزید

 ب میرفتم گفتمدرحالیکه میلرزیدم ی عقب عق

مههن دیگههر نمیتههوانم تحملههت کنم.فکههر کههردی بهها انگشههتر ی ب*ی*سههه ی گفههتن  -
کلمه تربانهت شهوم گهول میخورم؟نهه کهور خوانهدی.من دیسهت نهدارم بها یهک 

 .مرد مواد فریش معتاد زندگی کنم. نه من،نه پسرم

 فرهاد از حرص پوزخند ترسناکی زد ی گفت
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مههن زنههدگی کنههی هان؟باشههد عه؟باشههد مههن معتههادم ی دیسههت نههداری بهها -
 .خودز خواستی

ناگهههان بههه سههمتم ه ههوم آیرد ی محمههد را از دسههتم کشههید ی ریی زمههین  
 گذاشتتش

 .با عصقانیت به سمتم آمد ی تا آمدم به خودم بیایم پخش زمینم کرد

 .با بی رحمی به کمرم لگد می د ی بد ی بیراه بارم میکرد

 .ماس میکردم اما فایده نداشتبا دستم جلوی صورتم را گرفته بودم ی الت

 .به ت خانم ی صنم هم به کمکم نیامدند

 .فرهاد تا حدی که توان داشت لگد ی مشت می د

 همانطور فریاد می د

حیف آنهمه محقت کهه بتهو کهرده بهودم دختهره ی بهی لیاتت.داشهتی میرفتهی -
اره؟از مههن بههدز میامههد؟مثل زن هههای بههی سههر ی پهها میخواسههتی در کوچههه 

 م ب نی؟محمد را هم تاطی مسخره بازی های خودز میکنی؟خیابان تد

 درحالیکه اشک میریختم فریاد زدم

 .آی،فرهاد،غل  کردم.تورا به خدا ن ن.شکر خوردم بسه-

 .اما فرهاد توجه ای نمیکرد ی بی رحمانه می د

 .بالاخره خسته شد ی از خانه خار  شد

 محمد با صدای بلند گریه میکرد.سرفه هایم پی در پی

 .شریا شده بود ی بند نمی آمد

 .بی هوا اشک میریختم ی خودم را به سختی به سمت محمد میکشاندم

 .مثل مار ریی زمین میخ یدم.محمد بی درنگ گریه میکرد



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

182 
 

بههالاخره موفههد شههدم ی خههودم را بههه ای رسههاندم.کنارش دراز کشههیدم ی در 
 .آ*د*ی*ش*م گرفتمش

 .بند نمی آمدمحمد هم مثل من بی ترار بود ی اشک هایش 

 با اشک به محمد گفتم

آرااام،آرام بههاش پسههر خوشههگل مامههان.توام مثههل مههن بههی تههراری اره؟تههو هههم -
مثل من از پهدرز دلخهور هسهتی اره؟گریهه نکهن درسهت میشهود عسهل مامهان  

 .گریه نکن

 .درحالیکه از درد نفس نفس می دم محمد را شیر دادم تا آرام بگیرد

 .از هیاهو ها خوابید محمد برعکس من آرام ی به دیر 

 .در حین اشک ریختن به محمد لقخند زدم ی ب*ی*س*یدمش

تههوان بلنههد شههدن از جههایم را نداشههتم.درد زایمههان از یههک طههرش،ی کتههک هههای 
فرهاد هم از یهک طهرش باعه  شهده بهود بهه همهان حهالتی کهه نشسهته بهودم 

 .بمانم

 .برای همان همان ا همانطور که محمد ب*د*لم بود نشسته بودم

آن لحرههه بههرای ایلههین بههار ارزیی مههر  کردم.دیگههر نههه فرهههادی بههرایم مانههده 
 .بود ی نه امیدی برای زندگی

 .حالا خداراشکر محمد را داشتم.یگرنه حتما تا الان مرده بودم

نگههاهم ریی صههورز معصههوم محمههد چرخیههد.دتیقا مثههل فرهههاد زیقهها بههود امهها 
 .غیرتابل پیش بینی

نهههوازش کهههردم ی بیشهههتر بهههه خهههودم  آرام بههها انگشهههت ههههایم صهههورتش را
 .فشردمش

.بها نگرانهی سهمتم همان لحرهه در بهاز شهد ی به هت خهانم سراسهیمه یارد شهد
 .آمد
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خداراشههکر کههردم حههداتل میتههوانم ری کمههک به ههت خههانم حسههاب کههنم ی از ای 
 .بخواهم زخم هایم را بقندد ی مرا ریی تخت بگذارد

 ی از من پرسیدبه ت خانم با نگرانی محمد را از دستم تاپید 

برای محمد که اتفاتی نیفتاد؟نکنهد ایهن طفهل معصهوم را ههم زیهر چهک ی لقهد -
 های خودتان له کرده اید؟

پس به ت خانم نگران مهن نقود،بلکهه نگهران نهوه خهودش بهود.از اینکهه انقهدر 
 .خوش خیال بودم پوزخندی زدم که به ت خانم هم متوجه اش شد

 .یدماین را از رنگ تع ب در نگاهش فهم

 با همان پوزخند مسخره گفتم

نه نگران نقاشهید محمهد حهالش خهوب اسهت،لازم نیسهت خودتهان را ناراحهت  -
کنید من خودم حواسم بهه محمهد هسهت چهه خهوب اسهت کهه جه  خودتهان ی  

 .کسانی که خونتان در ر  هایشان جاری است به کس دیگر فکر نمیکنید

هههان بههاز کنههد تهها به ههت خههانم ایل بهها خشههم نگههاهم کههرد ی سههپس خواسههت د
چی ی بگویهد امها منصهرش شهد ی همهراه بها محمهد از نگهاه ههای پهر از نفهرز ی 

 .خشم ،ی پوزخند مسخره ام دیر شد ی رفت

 .نفسم را پر صدا بیرین فرستادم.هنوز آن پوزخند ریی لب هایم بود

 .دیر چشمانم حلقه ای تار پدید آمده بود که مان  دیدم میشد

 .ک هایم جاری شودچشم هایم را بستم تا اش

دستم را ریی کمرم گذاشهتم ی بها دیهدن دسهت ههای خهونی ام گریهه ام شهدز  
 .گرفت

 .حتی توان نداشتم از جایم بلند شوم ی زخم هایم را بقندم

 .اما چاره ای نداشتم،تنها بودم ی کسی هم اهمیت نمیداد من درد میکشم
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شهیدنم را بقینهد میدانستم از مهن خوششهان نمهی آیهد امها بهایر نمیکهردم درد ک
 .ی سکوز کنند

 .کف دستانم را ریی زمین گذاشتم ی به سختی خودم را بالا کشیدم

 .از بس جیت کشیده بودم گلویم خشک ی دهانم تلخ شده بود

 .به سختی خودم را به سمت اتاق میکشاندم تا کمرم را با باند بقندم

ازه ی کهافی سعی کهردم دسهتهای خهونی مهالی ام را بهه ههیچ چیه  ن نم.بهه انهد
 .خانه نامرتب بود

بههالاخره خههودم را بههه کمههد رسههاندم.درش را بههاز کههردم ی جعقههه ی کمههک هههای 
 .ایلیه را بیرین کشیدم

لقاسههم را بههالا دادم ی از داخههل آینههه کمههرم را نگههاه کردم.سههمت چههپ پهلههویم 
 .پاره شده بود ی خونری ی میکرد

مانم سهیاه سهیاه بقیه جاهایش ههم حسهابی کقهود ی سهیاه شهده بهود.دیر چشه
 .شده بود ی گوشه ی لقم هم پاره شده بود

 .لپ هایم از سیلی های فرایان سر  ی لب هایم از خشکی سفید شده بود

پادچههههه ی سههههفید رنگههههی را برداشههههتم ی رییههههش محلههههول ضههههدعفونی 
ریختم.میدانستم میسهوزد امها بهه خهودم مهلهت نهدادم ی سهری  پارچهه را ریی 

 .زخم گذاشتم

شههک هههایم در آمههد ی ناخودآگههاه جیههت بلنههدی کشههیدم.لب از شههدز سههوزش ا
 .هایم را با دندان هایم گاز گرفتم ی فشردم تا صدایم بالا نرید

 . صدای جیت هایم خفه شده بود

بانههد را برداشههتم ی دیر کمههرم پیچیدم.ت ربههه ای در اینکههار نداشههتم ی همههین 
لهه شهده باع  شده بهود کهه نتهوانم درسهت ی حسهابی بقنهدم ی کمهی کها ی کو

 .بود
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 . اما بهتر از هیچی بود.یسایل هارا در جعقه گذاشتم ی داخل کمد گذاشتم

ریی تخهههت نشسهههتم ی شهههقیقه ههههایم را ماسهههاژ دادم.دلهههم پهههیش محمهههد 
 ..دیست نداشتم زیاد آن ا بماند.اما نای بلند شدن هم نداشتمبود

از طرفهههی ههههم بههها ایهههن اتفهههاق هههها خ الهههت میکشهههیدم پههها ن بهههریم ی 
سههت اگههر میههرفتم به ههت خههانم ی صههنم چقههدر بمههن زخههم زبههان خدامیدان

 .می دند

ترجی  دادم بلند شوم ی خانهه را تمیه  کنم.کمهرم هنهوز تیهر میکشهید امها بهرای 
 .مهمانی امشب م قور بودم خانه را تمی  کنم

از جههایم بلنههد شههدم ی از اتههاق خههار  شههدم.نگاهی بههه پههذیرایی انههداختم.دلم 
 .کمکم میکرد باهم این ارا جم  میکردیم  میخواست فرهاد این ا بود ی

 اما فرهاد نقود.معلوم نقود ک ا رفته بود.خانه ی مادرش بود یا

 .باز رفته بود پی مواد فریشی

بیخیههال فرهههاد شههدم ی نگههاهی سرتاسههر بههه خانههه انههداختم.کار کمههی نقههود ی 
 .چی های سنگین زیادی بود که باید جا به جا میکردم

تم کههار کنم،بههرای همههین تههرجی  دادم کمههی اسههتراحت  بهها ایههن حههالم نمیتوانسهه
کنم تها زخهم ههایم بهتهر شهود سهپس خانهه را مرتهب میکهردم،درد زایمهان کهم 

 .بود،کتک های فرهاد هم اضافه شد

 .سرم را ریی بالش گذاشتم ی چی ی نگذشت که خوابم برد

بهها صههدای صههنم از خههواب پریههدم.دیر ی بههرم را نگههاه کههردم ی صههنم را در 
 .در دیدم چهارچوب

 .صنم دست به سینه ایستاده بود ی اخم میکرد

 دهان گشودم ی آرام گفتم

 چی ی شده؟-
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 صنم داد زد

نههه خههانوم خانومهها چیهه ی نشده،شههما اسههتراحتت را بکن.یوتههت بههه غیرتههت -
 .برنخورد دست گلی را که به آب داده ای جم  کنی

 .منرورز را نمیفهمم-

 .تب کن الان مهمان ها میایندنقاید هم بفهمی،بلند شو خانه را مر -

 ریی تخت نشستم ی با بی میلی گفتم

مههن زایمههان کههرده ام،کمههی درد دارم.مطمههتن بههاش بعههد از کمههی اسههتراحت -
 .همه را جم  میکنم اما الان کلا دی دتیقه خوابیده ام

 صدایش را بالاتر برد ی گفت

 دختههر دیههر میشود،سههاعت را بقین،ن دیههک شههش عصههر اسههت.اگر نمیتههوانی-
 خودم جم  کنم؟

یاتعا ههم حهد بها ای بود،مهمهان هها داشهتند میامدنهد ی مهن هنهوز نهای جمه   
 .کردن نداشتم

 سرم را پا ن انداختم ی با شرمندگی گفتم

بقخشید،یلی مهن نمیتهوانم الان خانهه را جمه  کهنم .دی تهدم راه را بهه سهختی -
 میریم.میشود خودز جمعش کنی؟

یش را مشهت کهرده بهود بهدین حرفهی صنم اخمی کهرد ی درحالیکهه دسهت هها
 .پشتش را بمن کرد ی به سمت پذیرایی رفت

 .خیالم راحت شد که بالاخره کسی دستم را گرفت

حسههابی خههوابم مههی آمههد ی سههرم درد میکرد.چههون نشسههته بههودم کمههرم تیههر 
 .میکشید ی نیاز به دراز کشیدن داشتم

 .یدمبرای همان سرم را ریی بالش گذاشتم ی پتو را ریی سرم کش
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 صدای صنم را از داخل پذیرایی شنیدم که مدام غر می د

دختره ی کم عقهل بقهین چهه کهار هها کهه نمیکنهد،اخر مگهر دیوانهه ای؟گلهدان -
به این خوشهگلی را بهرای چهه انداختهه ای؟حهالا پسهر زا هده فکهر کهرده چخقهر 
اسههت.فکر کههرده بههرای خههودش ملکههه شههده ی میتوانههد دراز بکشههد ی دسههتور 

 .همان داریم یگرنه عمرا اگر اینکار را میکردمبدهد.حیف م

دسههتانم را ریی گههوش هههایم گذاشههتم تهها صههدایش را نشنوم.صههنم اصههلا درک 
نداشت ی نمیفهمیهد زایمهان یعنهی چه.القتهه میفهمیهد چهون خهوب از ههاجر ده 
ریز پههذیرایی کههرد ی نگذاشههت دسههت بههه سههیاه ی سههفید ب نههد،غر هههایش فقهه  

 .برای من بدبخت بود

چشمهایم ه هوم آیرد.گوشهه ی پتهو را گهاز گهرفتم تها صهنم صهدایم را  اشک به
 .نشود

صههنم یسههایل هههارا از عمههد بهههم میکوبیههد ی سههر ی صههدا ای ههاد میکههرد تهها مههن 
 .نتوانم بخوابم،اینرا کامل میتوانستم بفهمم

 .دی تکه جم  میکرد،کلی غر می د ی مرا لعنت میفرستاد

دههان بشهوم بهرای همهان خهودم را  دیست نداشتم با آن حالم بها ای دههان بهه
 .به خواب زدم

 .بالاخره کارهایش تمام شد ی رفت

نفهس عمیقهی کشهیدم ی پتهو را از رییهم برداشهتم،آن زیهر حسهابی خفهه ی گههرم 
 .بود ی اذیتم میکرد

 .از ریی تخت بلند شدم ی نگاهی به خانه انداختم.بهتر از تقل شده بود

 نگاهی به ساعت کردم.ساعت پنا عصر بود

 .به سمت پن ره رفتم تا نگاهی بیندازم ی بفهمم چخقر است
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پههرده را کنههار زدم ،گوسههفند چههاق ی گنههده ای گوشههه ی حیههاط بهها طنههاب بسههته 
 .شده بود ی علف میخورد.حتما برای پاتدمی محمد خریده بودنش

یک دسته گل به ر  ههم ریی ایهوان خانهه چشهم ههای مهرا بهه خهودش خیهره  
 .کرده بود

 .طرش کیست اما هرچه که بود برایم جذاب بودنمیدانستم از 

 .با صدای تقه ای که به در خورد به خودم آمدم

 .صنم از پشت در صدایم می د

 .آسو..آسو جان در را باز کن-

از اینکه صنم بی ههوا در را بهاز نکهرده بهود ی آسهو جهان خطهابم میکهرد تع هب  
 .کردم

 .با تردید به سمت در رفتم ی بازش کردم

ه ی خشهمگین خهودش را حفهظ کهرده بهود امها لحهن صهدایش ت فهر صنم چهر 
 .خاصی داشت

 با همان لحن مسخره گفت

 .آسو جان بیا پا ن میخواهند تورا بقینند-

 با تعحب گفتم

 مرا؟برای چه؟-

صههنم چشههمهایش را از کلافگههی یههک دیر چرخانههد امهها بههاز بهها همههان لحههن بههه 
 ظاهر مهربان گفت

 .برای چشم ریشنی-

 .میگفتی میامد بالا کیست؟خب-

 صنم زیر لب بریبابایی نثارم کرد ی آرام با لحن خشن گفت
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 .بیا پا ن دیگر چقدر یراجی میکنی-

 .این را گفت ی از پله ها پا ن رفت

 .شانه ام را بالا انداختم ی بی توجه به حرکاتش یارد خانه شدم

از خهون تصمیم داشهتم بهرای مهمهان ناشهناس لقهاس مناسهب بپوشم.لقاسهم پهر 
 .بود ی پاره شده بود

 .چهره ام هم حسابی یحشتناک بود.پس باید به خودم میرسیدم

بههه سههمت اتههاق رفههتم ی از داخههل کمههد پیرهنههی بههه رنههگ زرد انتخههاب کههردم ی 
 .پوشیدم

ریسههری زرد بهها گههل هههای ریهه  ترمهه  رنگههم را سههرم کههردم ی جههوراب شههلواری 
 .مشکی ام را هم پوشیدم

 .اب ی ماتیک زدم ی چشم هایم را سرمه کشیدمبه صورز آشفته ام سفید

درد در پهلههویم پیچیههد ی باعهه  فشههردگی صههورتم شههد امهها چههاره ای نداشههتم 
 .باید پا ن میرفتم

در دلههم فرهههاد را کههه بهها آن حههال یخههیمم کههتکم زده بههود نفههرین کههردم ی بههه 
 .سمت خریجی رفتم

 .از پله ها پا ن رفتم

 .ده بود ی تکان نخورده بودهنوز ساک مشکی رنگم ریی زمین افتا

درسههت بههود مههن خههودم مقصههر بههودم امهها فرهههاد نقایههد مههرا بهها آن حههال کتههک 
 .منمی د

 .تازه زایمان کرده بودم ی بخاطر سن کمم زایمان سختی هم داشتم
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القتههه مههن حههد داشههتم بههریم.من شههوهر مههوادفریش ی مادرشههوهر اخمههو ی 
منترهر فرصهتی بهرای فهرار خواهرشوهر طلقکهار نمیخواسهتم ی بهاز ههم تهه دلهم 

 .بودم

 .از کنار ساک رد شدم ی در خانه را آرام باز کردم

توت  داشتم یکی از همسهایه هها منترهر دیهدار مهن باشهد امها نگهاهم در نگهاهی  
 .گره خورد که اصلا توتعش را نداشتم

.هنههوز هههم هنههوز هههم از نگههاهش میترسههیدم.نگاهش بههی تفههایز ی سههرد بههود
 .بیرین بیایرد ی مرا زیر خودش با کمربند کقود کندمیترسیدم کمربندش را 

تطههره اشههکی بههی اختیههار ریی گونههه هههایم سرخورد.دیسههت داشههتم سههرش داد 
ب نم.دیسهت داشههتم شههکایت کنم.دیسههت داشهتم بهها مشههت ریی سههینه مردانههه 
اش بکوبم ی از ای گلهه کهنم کهه چهرا اینهمهه مهدز بمهن سهر ن د؟چهرا آن موته  

م نیامهد؟چرا یتتهی فرههاد کهتکم زد نیامهد تها سهیلی ها که به کمهک نیهاز داشهت
 .محکمی نوش جانش کند

چرا سهیلا را م قور نکرد تها یتتهی کهه بهه سهختی زایمهان میکهردم بهالای سهرم 
 .باشد

 .پدر از جایش بلند شد ی با همان لحن سرد سلام کرد

اشههک هههایم را پههاک کههردم ی بهها سههر جههواب سههلامش را دادم.به ههت خههانم 
نههد مصههنوعی میهه د ی پههیش پههدرم خههودش را مادرشههوهر مهربههان درحالیکههه لقخ

 جلوه میداد ری به من گفت

 .بیا بنشین آسو جان-

 ری به صنم کرد ی گفت

 .دخترم پاشو برای زنداداشت چای بری -

 .صنم از جایش بلند شد ی یارد آشپ خانه شد
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 .پس دلیل لحن ع یب صنم ی آسوجان گفتنش را فهمیدم

 .نقش بازی کنند که مقادا پدرم متوجه چی ی شودمیخواستند پیش پدرم 

بههدین حرفههی کنههار به ههت خههانم نشسههتم ی سههرم را پهها ن انداختم.پههدرم هههم 
 .نشست ی مش ول خوردن چای اش شد

محمههد هنههوز هههم ب*د*ل به ههت خههانم بود.حههداتلش میشههد خوشههحال بههود  
 .که به ت خانم نوه اش را دیست دارد

بود.صهنم اسهتکان چهای را مقهابلم گذاشهت  سکوز ع یقی بینمهان را فهرا گرفتهه
 .ی گوشه ای نشست

هنوز هم دیسهت نداشهتم بهه صهورز پهدرم نگهاه کهنم ی حرفهی به نم.دلم پهر از 
حههرش بود.دیسههت داشههتم مثههل بقیههه ی دخترههها شههکایت فرهههاد ی خههانواده 

 .اش را بکنم ی از ای بخواهم با آنها اتمام ح ت کند

مهان  میکرد.میدانسهتم بهرایش اهمیتهی  اما نگاه های سهرد ی بهی تفهایتش مهرا
نههدارم.اگر اهمیتههی داشههتم حتمهها ایههن چنههد ریز بمههن سههری میهه د ی احههوالم را 

 .میپرسید

 .سهیلا ی علی هم نیامده بودند.دلیل نیامدنش هم کاملا مشخر بود

 ناگهان به ت خانم سکوز را شکست ی با لقخند مصنوعی گفت

متی پههدرز بعههد چنههدیتت خههب آسههو جههان نمیخههواهی حرفههی ب نی؟ناسههلا-
 .آمده است تو ی نوه اش را بقیند

 سرم را بالا آیردم ی بی اختیار ری به به ت خانم با صدایی گرفته گفتم

 چه کسی به ای گفت بیاید؟-

به ت خهانم صهورتش از خ الهت سهر  شهد ی بهه پهدرم کهه همهانطور سهرد ی 
 .خشک بود نگاه کوتاهی کرد

 ن گفتسرش را پا ن انداخت ی ری به م
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فرههاد امهریز بههه ای خقهر داد نههوه دار شده.دسهت پهدرز دردنکنههد بهدین هههیچ -
 .معطلی امد

 سپس با دستش به حیاط اشاره کرد ی گفت

 .زحمت کشید ی برایت دسته گل ب ر  ی زیقا خرید-

 .پس آن دسته گل جذاب ی گیرا را پدرم خریده بود

 .ب م راه گلویم را بسته بود ی نمیگذاشت حرفی ب نم

 پدرم جای من جواب داد

 خواهش میکنم به ت خانم این چه حرفیست یظیفه بود-

 به ت خانم با ذیق گفت

اتهها یوسههف نمیخواهیههد نههوه اتههان را ب*د*ل کنید؟بقینیههد چقههدر ماشههای نههاز ی -
 .خوشگل است

 پدر دستی به موهایش کشید ی گفت

.باز هههم نههه به ههت خههانم مههن بایههد بریم،کلههی کههار دارم میترسههم دیههر بشههود-
 .مقارک است تدمش خیر باشد انشای

از اینکهههه پهههدرم بههها ب*د*ل کهههردن محمهههد مخالفهههت کهههرد اصهههلا تع هههب 
 .نکردم.برایم عادی بود میدانستم همین کار را میکند

همههین کههه آمههده بههود بههود نشههان دهنههده ایههن بههود کههه کسههی زیرش کههرده، 
 .یگرنه طرز رفتارش نشان نمیداد که با دل خودش آمده باشد

خههدا میدانسههت فرهههاد چههه چی ههها بههه پههدر گفتههه بههود کههه م قههور شههده بههود 
 .بیاید

پدر ع م رفهتن کهرد ی از جهایش بلنهد شهد. خهداحافری سهردی کهرد ی خواسهت 
 .از در خار  شود که یاد چی ی افتادم ی سراسه به سمت ای دییدم
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 پدر با تع ب نگاهم کرد ی پپرسید

 چه شده آسو؟چی ی میخواهی بگویی؟-

 لت سردی گفتمبا حا

 شماره خانه ی خاله نرگس را بده-

 لقخندی زد ی گفت

حالا الان در این موتعیهت شهماره خالهه نهرگس یاجهب اسهت؟یلش کهن دختهر -
 .بعدا میدهم

 با صدای تقریقا بلندی گفتم

 .همین الان میخواهم،زیدباش بده-

پهدر از خ الهت سههر  شهد ی نگهاهی بههه به هت خهانم کههه بها تع هب نگههاهش 
رد ی بههدین معطلههی از داخههل جیههقش دفترچههه کههوچکی همههراه بهها میکههرد کهه

 .خودکار بیرین آیرد ی شماره ای را داخلش نوشت ی دستم داد

 .بدین آنکه خداحافری کند رییش را برگرداند ی رفت

بعد از اینکه پدر کامل از خانهه خهار  شهد ،به هت خهانم بلنهد نهوچ نهوچ کهرد ی 
 ری به من گفت

ی؟حتههی دیسههت نداشههت نههوه اش را ب*د*ل ایههن هههم پههدر اسههت تههو دار-
 .بگیرد

بهها ایههن حههرفش دلههم شکست.دیسههت نداشههتم بههی مهههری پههدرم را سههرم 
 .بکوبند.ب م راه گلویم را بست.اما چی ی نگفتم

اره یالا،حتههی -همههان لحرههه صههنم درحالیکههه اسههتکان هههارا جمهه  میکههرد گفههت
 .نپرسید اسم نوه اش چیست،حتی مشتاق نقود چهره اش را بقیند

 .ی ی نمیگفتم ی همانند مسخ زده ها نگاهشان میکردمچ
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همههه ی ایههن طعنههه ههها ی کنایههه هههارا پههیش مههن میگفتند؟حههداتل میگذاشههتند 
میههرفتم بعههد صههحقت میکردنههد.یعنی انقههدر نههامرد بودند؟انقههدر کههه دیسههت 

 داشتند بدبختی ام را مثل پتک ریی سرم بکوبند؟

نفهمیههد مشههکلش بهها مههن همههه ی اینههها تقصههیر پههدرم بود.پههدرم کههه هههیچکس 
 .چیست.به اشک هایم اجازه ریختن ندادم ی سعی کردم لقخند ب نم

 ناگهان به ت خانم ن دیکم شد ی با لحن آرامی گفت

 شماره ی خاله از برای چه میخواستی؟-

 دست پاچه گفتم

 .همینطوری-

 به حالت مشکوکی نگاهم کرد ی گفت

 .آهان-

دیسههت نداشههتم آن لحرههه دعههوا  از دخالههت هههایش دیگههر حههالم بهههم میخورد.
 .کنم ی سرش داد ب نم ی بگویم بتو مربوط نیست

میخواسههتم محمههد را از چنههگ به ههت خههانم بگیههرم ی بههه خانههه ی نقلههی خههودم 
بریم.یلی بدنم بهرای جها بهه جهایی خهودم ههم مشهکل داشهت چهه برسهد یهک 

 .بچه

ه برای همین بدین آنکهه محمهد را بقهرم از خانهه خهار  شهدم ی بهه سهمت خانه
 .خودم رفتم

 .خانه ی خودم همیشه برایم بوی آرامش ی امنیت داشت

یلههی کههاش میشههد در فههرارم موفههد میشههدم ی از ایههن خانههه ی نفههرین شههده ی 
آدم هههایش خههلاص میشدم.شههماره ی خالههه نههرگس را بههرای همههان گرفتههه 

 .بودم،میخواستم کمکم کند ی برایم راه ن اتی پیدا کند
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ی چشههم هههایم را ریی هههم گذاشتم.توسهه   ریی راک تهههوه ای رنگههم نشسههتم
راک به عقب ی جلهو کشهیده میشهدم ی همهین بهرایم سرشهار از لهذز ی آرامهش 

 .بود

اما هنوز تهه دلهم دنقهال بهانهه ای بهرای رفهتن از این ها میگشهت.درحال خهودم 
 .بودم که دیباره در باز شد

نهه خهودم .از اینکهه حتهی در خادیگر حالم از بهاز شهدن یکدفعهه در بههم میخهورد
 .هم آرامش نداشتم در دلم آهی کشیدم ی چشم هایم را باز کردم

صههنم را در چهههارچوب در دیههدم.این دختههره ی گنههده هنههوز هههم نمیخواسههت 
 .ادب یاد بگیرد

 .هنوز نمیدانست یتتی بی هوا یارد خانه ی کسی میشود باید در ب ند

 صنم بی تفایز به نگاه های خشمگین من گفت

انی داریم،مواظههب بههاش سههوتی نههدهی.مقادا بههه کسههی امشههب این هها مهمهه-
 .بفهمانی که فرهاد کتکت زده

 بی تفایز گفتم

 .خودم این چی هارا میدانم-

 صنم شانه ای بالا انداخت ی گفت

بهرحال حواسهت باشهد نمیخهواهیم بخهاطر سهر بهه ههوایی تهو مراسهم امشهب  -
 .کم ی کسری داشته باشد

مهلههت حههرش زدن بدهههد راهههش را  طقههد معمههول حههرفش را زد ی بههدین آنکههه 
 .کا کرد ی رفت

از رفتههنش خوشههحال شههدم ی از اینکههه زیههاد این هها کنههه نشههد نفسههی از سههر 
 .آسودگی کشیدم
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دلههم بههرای آن مههرد بههدبختی کههه تههرار بههود همسههر صههنم شههود میسههوخت.خدا 
 .میدانست چقدر زندگی را بکامش تلخ میکرد

نی امشههب لقههاس مناسههقی از ریی راک بلنههد شههدم ی تصههمیم گههرفتم بههرای مهمهها
 .بپوشم

دستم را ریی کمرم گذاشهتم ی بهه سهمت اتهاق رفتم.دیسهت داشهتم محمهد ههم 
 .این ا بود ی لقاس هایش را عوض میکردم

اما کمرم نمیکشید محمهد را بها خهودم بهالا بیهایرم.پس بیخیهال شهدم ی کمهد را 
 .باز کردم

بیههرین   از داخلههش یههک پیههرهن مخملههی سههرمه ای بلنههد ی ریسههری سههرمه ای
کشههیدم ی پوشههیدم.جوراب شههلواری سههرمه ای رنگههم را پوشههیدم ی بههه لههب 

 .هایم ماتیک ی به چشم هایم سرمه کشیدم

 .ساعت را نگاه کردم.شش ینیم عصر بود

 .چی ی به آمدن مهمان ها نمانده بود

 .نمیدانم چرا آن لحره دلم بی هوا فرهاد را خواست

نههوز هههم پیشههش بود.هنههوز هههم فرهههاد کههتکم میهه د اذیههتم میکههرد امهها دلههم ه
 .دیستش داشتم ی دیوانه یار عاشقش بودم

 .آهی بلند کشیدم ی برای مهمان های امشقم خودم را آماده کردم

بالاخره مهمان ها آمدند ی شهلوغی ی سهر ی صهدا خانهه ام را بهرای ایلهین بهار پهر  
 .کرد

 .هاجر هم آمده بود ی تقریک خشک ی خالی نثارم کرد

یهن طهرش ی آن طهرش میدییدنهد ی بهه یسهایل ههای خانهه ام همه ی بچه هها ا
 .دست می دند
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نگران شکستن یسهایل هها نقهودم آن یسه  فکهرم فقه  پهیش محمهد بهود کهه 
 .مدام ب*د*ل به ت خانم بود

درست بهود مهن تهوان ب*د*ل کهردن نداشهتم امها دلیهل نمیشهد به هت خهانم 
 . بمن بها ندهد

ه تصههمیم میگههرفتم محمههد ک هها بههالاخره مههن مههادر بچههه بههودم ی مههن بههودم کهه
 .باشد ی ک ا نقاشد

تا آخر م لس ههم بخهاطر درد کمهرم ی بیشهتر بخهاطر نگهاه ههای مهردم جهراز 
 .نکردم به به ت خانم چی ی بگویم

فرهههاد هههم هرازگههاهی جلههوی در میدیدمش.میامههد ی بههه صههنم دسههتور ههها ی 
 .نکاز هایی را هشدار میداد ی میرفت

خانهه ی به هت خهانم غهذا خوردنهد ی بهالاخره آن زن ها خانه ی ما ی مهرد هها 
 .مهمانی کذایی به پایان رسید

به ههت خههانم بههالاخره از محمههد دل کنههد ی ای را ریی تخههت اتاتمههان گذاشههت ی 
 .رفت

 .من ماندم ی یک خانه ی فوق العاده بهم ریخته

 .ساعت یازده شب بود ی حوصله ی تمی  کردن هم نداشتم

آشهفته بود.حسهابی عهرق کهرده بهودم ی نیهاز بهه  چهره ام فوق العهاده خسهته ی
 .حمام داشتم

با همان لقهاس هها کنهار محمهد ریی تخهت دراز کشهیدم ی چشهم ههایم را ریی 
 .هم گذاشتم.چی ی نگذشت که خوابم برد

 .با صدای بالا ی پا ن شدن تخت متوجه حضور فرهاد شدم



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

198 
 

دم نیهایردم از اینکه این موت  شب خانهه بهود خوشهحال شهدم امها بهه ریی خهو
ی همانطور بهی حرکهت ماندم.چشهم ههایم را نیمهه بهاز گذاشهتم تها رفتهار ههای 

 .فرهاد را زیر نرر بگیرم

فرههههاد ایل کمهههی صهههورز محمهههد را نهههاز کهههرد ی سهههپس خهههم شهههد ی 
 .ب*ی*س*یدتش

با خودش نگفت حسهابی کهتکم زده ی جهای زخهم ههایم هنهوز خشهک نشهده ی 
نمیتههوانم حمههام بریم؟بهها خههودش نگفههت تهها یههازده شههب مهمههان بههود ی یتههت 

 نشد حمام بریم؟

اشههک مهلههت نمیههداد بخههوابم امهها دیسههت نداشههتم فرهههاد متوجههه اشههک هههایم 
 .فشردم تا صدایم در نیاید شوم.برای همین گوشه ی لحاش را ریی دهانم

 بالاخره موفد شدم ی چی ی نگذشت که خوابم برد

 .با صدای گریه ی محمد از خواب بیدار شدم

 .بی درنگ در آ*د*ی*ش گرفتمش ی شیرش دادم

با دیهدن جهای خهالی فرههاد دیبهاره دلهم گرفت.دسهت ههای کوچهک محمهد را 
 .در دستم گرفتم ی ب*ی*سه ای بر ای زدم

کههه میتوانسههتم بههدین هههیچ تههرس ی یاهمههه ای دیسههتش   تنههها کسههی بههود
 .داشته باشم ای بود

 .کمرم هنوز درد میکرد اما بهتر از دیریز بود

محمههد را خوابانههدم ی از ریی تخههت برخاستم.دسههت ی صههورتم را شسههتم ی 
 .کردم ی خوردمبرای خودم صقحانه ای اماده  

بههه سههمت تلوزیههون رفههتم ی ریشههنش کههردم.این ریزههها کههارم همههین شههده 
 .بود.زندگی تکراری ی خسته کننده بدین فرهاد
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با یهادآیری فرههاد دیبهاره دلهم گرفت.بخهاطر کتهک هها ی مهوادفریش بهودنش 
به فکرم می د فهرار کهنم امها از طرفهی ههم دلهم راضهی نمیشهد ی هنهوز ههم بهه 

 .امیدش میتپید

میدانستم برای چهه عاشهقش بودم.امها میدانسهتم ههر چهه بهود بخهاطر خریهد ن
 .ی ناز کشیدن ی گرفتن دستهایم نقود

حسهی ع یهب کهه دلهیلش بهرایم مهقهم بود.امهها بهاز ههم عقلهم بهه مانهدن گههوا 
 .نمیداد ی دنقال فرصتی برای رفتن بود

فرصههتی کههه بشههود دسههت محمههد را گرفههت ی بههرای همیشههه از ایههن ریسههتا ی 
هههایش دیر شههد.اما بهانههه ای نداشتم.داشههتم،اما بههرای فرهههاد بهانههه ای   آدم

 .کوچک بود

موادفریختن بهرای فرههاد بهرخلاش مهن مسهتله ای کوچهک ی کهم اهمیهت بهود 
 .ی همین باع  شده بود با رفتنم مخالفت کند

اما دلم مگر ایهن چیه  هها را مفهمیهد؟ای فقه  منترهر کورسهویی در غهار تهاریکی  
در آن غههرق کهرده بههود ،بهود ی منترههر محقتهی از جانههب فرهههاد کهه فرهههاد مهرا 

 .بود که بتوان امیدیار بود ی بتوان مانعی برای رفتن سرهم کرد

اما هنهوز ههیچ محقتهی از جانهب فرههاد دیهده نشهده بود.امها دیسهت نداشهتم 
 .ناامید باشم ی همیشه چشم انترار فرهاد ی شیرین زبانی هایش بودم

 .بودم اذیت میشدم ،باید برای خودم کاری میکردم از اینکه انقدر درگیر 

 .نمیشد دست ریی دست بگذاری ی جنگ بین عقل ی تلقت را تماشا کنی

یههاد شههماره ی خالههه نههرگس افتادم،بایههد حتمهها بهها ای تمههاس میگههرفتم ی از ای 
میخواسهتم کمکهم کنهد.بالاخره ههر چههه کهه بهود یدانهه خهواهرزاده اش بههودم ی 

سهههوخت ی بهتهههرین راه حهههل را جلهههوی پهههایم صددرصهههد دلهههش بهههدایم می
 .میگذاشت
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از طرفههی هههم نگههران بههودم ی چیهه ی آزارم میداد،اینکههه تلفههن نداشههتم ی تلفههنم 
 .دست به ت خانم بود

باید بهه ههر بهانهه ای شهده تلفهن را از دسهتش میگهرفتم ی بهه خانهه ی خهودم 
 .می آیردم

ناسههقی بهها ایههن فکههر بههه سههمت تلوزیههون رفههتم ی خاموشههش کردم.لقههاس م
پوشههیدم ی بعههد از اینکههه مطمههتن شههدم محمههد کههاملا خههواب اسههت از خانههه 

 .بیرین زدم

مردد بهودم امها در خانهه اشهان را زدم ی بهدین آنکهه منترهر بمهانم در را خهودم 
 .باز کردم

 .طقد معمول خانه بوی غذا میداد ی صنم مش ول آشپ ی بود

فاطمههه را شههیر  هههاجر دیبههاره پیههدایش شههده بههود ،ریی زمههین نشسههته بههود ی
 .میداد

لقخندی زدم ی سلام بلنهدی کردم،به هت خهانم از راخهل اتهاق بیهرین آمهد ی بها 
 .دیدن من با سر سلام کرد ی کنار هاجر نشست

 .آتا عقدای هم مثل پسرس طقد معمول خانه نقود

 کنار به ت خانم ی هاجر نشستم .با لقخند به هاجر گفتم

 .لی کلافه شدمبچه داری اذیتت نمیکند؟من که خی-

 .هاجر با سر جواب منفی داد ی حرفی ن د

 به ت خانم گفت

 محمد خوابیده؟-

 با لقخند گفتم

 بله خوابیده بود-
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 مطمتنی؟یوتت بیدار نشود بهانه بگیرد بچه است گناه دارد-

 .نه خیالتان راحت باشد الان میریم بالا-

 کمی مک  کردم ی ری به به ت خانم کردم ی گفتم

 م آمده بودم بگویم تلفن من را لازم ندارید؟به ت خان-

 برای چه میخواهی؟-

 میخواهم به خاله نرگسم تلفن کنم ی احوالش را بپرسم-

 اخمی کرد ی گفت

باشد اما زیاد یراجی نکنی پهولش زیهاد بیاید،بعهدش ههم کهه کهارز تمهام شهد -
 .بی معطلی بیایر بگذارش سرجایش

دم ی بهدین معطلهی تلفهن را از بهرق  از اینکه مخهالفتی نکهرده بهود خوشهحال شه
 .کشیدم

با یک خهداحافری سرسهری از خانهه خهار  شهدم ی خوشهحال بهه سهمت خانهه 
 .رفتم

 .تلفن را راه انداختم ی شماره ای که پدر داده بود را یارد کردم

با صدای بوق پشت تلفهن تلهقم تهالاپ تهالاپ میکوبیهد.بوق هها ممتهدد ی پشهت 
بههوتی کههه میخههورد مههن بیشههتر ناامیههد سههرهم بههه گههوش میخههورد ی بهها هههر 

 .میشدم

خواستم تلفن را سهرجایش بگهذارم کهه صهدای ضهعیف زنانهه خالهه نهرگس بهه  
 گوشم رسید

 الو-

 با ذیق گفتم

 خاله-
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 با لحنی که تع ب در آن مو  می د گفت

 شما؟-

 خاله نرگس نشناختی؟منم دیگر،آسو-

 ناگهان از پشت تلفن جیت آرامی کشید ی گفت

 دتی؟بایر نمیکنمیای آسو خو-

 آره خاله منم چقدر خوشحالم صدایتان را میشنوم-

مههنم خیلههی خوشههحالم،خدا میدانههد چقههدر نگرانههت بههودم.یتتی بههه آن سهههیلای -
از خههدا بههی خقههر زنههگ زدم ی سههراغت را گههرفتم ی گفههت شههوهرز دادند،خههدا 

 .میداند چقدر گریه کردم

 کمی مک  کرد ی گفت

 از چطور پیش میرید؟ خوب هستی؟شوهرز خوب است؟زندگی-

ب ههم کههرده بههودم ی دیسههت داشههتم همههه ی مشههکلاتم را پههای تلفههن بههرای ای 
 .مطر  کنم

 با ب م گفتم

 راستش خاله برای همین زنگ زده بودم-

 با نگرانی گفت

 مگر چه شده؟-

حرفی ن دم ی سکوز کردم،مهردد بهودم کهه بهرایش همهه چیه  را بهازگو کهنم یها 
 .نه

 با لحنی مطمتن گفت

  م همه چی  را بمن بگو من تول میدهم هرطور شده کمکت میکنمع ی-
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با ایهن حهرفش خیهالم راحتتهر شهد ی باعه  شهد زبهان بهاز کهنم ی همهه چیه  را  
 .کف دستش بگذارم

از بهههدی ههههای فرهاد،نیامدنش،موادفریشهههی اش ی کتهههک ههههایش گفهههتم،از 
به ههت خههانم ی دختههر هههای از خودراضههی اش شههکایت کههردم ی از بچههه دار 

 .زید هنگام ی زایمان سختم گفتمشدن 

یتتی حرش ههایم تمهام شهد احسهاس سهقکی کهردم.ایلین بهار بهود درد ههایم را 
 .به کسی میگفتم

 خاله نرگس با لحن آرامی گفت

بقههین آسههو جههان،تو بایههد خههر  ی مخههار  خههودز ی پسههرز را کمتههر کنههی تهها -
ای  شههوهرز م قههور نشههود بخههاطر دی تههران پههول بیشههتر،به آن کههار بچسههقد.با

صحقت کن ی بگو که اگهر از کهارش خهار  شهود تهو ههم تهول میهدهی کمکهش  
کنی ی همهراهش باشهی.بنرر مهن فهرار ی آمهدن بهه شههر آن ههم بها یهک بچهه  
کههار درسههتی نیست.مشههکل تههو فههد، بهها صههحقت حههل میشههود.میتوانی اذیههت  
کههردن هههای خههواهر ی مههادرش را هههم بههه ای بگههویی ی بفهمههانی چقههدر ایههن 

 .ر میدهدموضوا تو را آزا

یاتعا حد با ای بود.من بلهد نقهودم بها فرههاد حهرش به نم ی همهین زنهدگی مهارا 
 .خراب میکرد

 از اینکه راه حل خوبی پیدا کرده بودم با خیال آسوده گفتم

یای خالههه یههک دنیهها ممنون،خههدا میدانههد چقههدر حههالم را خههوب کههرده ای.تههول -
 .میدهم همه ی این کارهایی را که گفتی ان ام میدهم

فق  آسو رفتار شوهرز را چک کن بقهین معتهاد شهده یها نهه اگهر معتهاد شهده -
 .باشد تضیه فرق میکند ها

نههه خالههه خیالههت راحههت حواسههم هست.بقخشههید حواسههم نشههد حالههت را -
 بپرسم شرمنده.حالت خوب است؟عمو حسین چه؟ای خوب است؟
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 خاله ری  خندید ی گفت

 حالمان خیلی است آسو خیلی-

 ده بگو د من هم حالم خوب شودچرا؟اگر چی ی ش-

 خاله خندید ی گفت

 آسو بالاخره خدا بما هم نرر کرد-

 با تع ب گفتم

 منرورتان چیست؟-

 با ذیق گفت

 من حامله ام-

 جیت بلندی کشیدم ی گفتم

 خاله راست میگویی؟نمیدانی چقدر خوشحال شدم-

مههاهم مثههل تههو خوشههحال شههدیم دعهها کههن بچههه ام مثههل بچههه ی تههو سههالم ی -
 ربلند بدنیا بیایدس

 خندیدم ی گفتم

 انشای.خاله کاری ندارید من دیگر بریم-

 نه خاله توربانت بشود بری بکارز برس-

 مواظب خودز ی بچه از باش-

 حتما،توام همینطور-

 خداحافظ-

 خداحافظ-

 .تلفن را تط  کردم ی سیم اش را کشیدم
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دم.اگر ننهه گلقهاجی از اینکه خاله نرگس بهالاخره بهاردار شهده بهود خوشهحال بهو
 .این خقر را میشنید خدا میدانست چقدر خوشحال میشد

 .برای ننه گلقاجی فاتحه ای فرستادم ی همراه با تلفن از خانه خار  شدم

تلفههن را دسههت به ههت خههانم دادم ی به ههت خههانم بهها نگههاه هههای خههاص ی 
 .ترسناکش گفت دیگر حد ندارم تلفن را بقرم

 .ا ته دلم حسابی شور می ددلیل حرفهایش را نفهمیدم ام

یتتههی یارد خانههه شههدم ،بههی توجههه بههه به ههت خانم،سههعی کههردم همههه ی 
 .حرفهای خاله ام را در ذهنم مریر کنم

تصههمیم گههرفتم بههه محههم آمههدن فرهههاد بهها ای صههحقت کههنم ی امیههد داشههتم 
بتههوانم زنههدگی ام را بدسههت بگیههرم ی بشههوم همههان زنههی کههه به ههت خههانم 

 ههت خههانم هههم مههرا دیسههت داشههت ی دیگههر اذیههتم میخواست،شههاید اینطههور به
 .نمیکرد

کههل ریز را بهها امیههد زنههدگی بهتههر ی نقشههه ریخههتن بههرای بههاز کههردن سههر 
صحقت،سپری کردم ی با رفهتن بهه تخهت خهواب منترهر فردایهی بهتهر ی ریشهن 

 تر به خواب رفتم

 .محمد ینگ ینگ میکرد ی نمیگذاشت بیشتر بخوابم

محمههد را شههیرش دادم.از صههدای ملههچ ملههوچ  بههه ناچههار از خههواب بیههدار شههدم ی 
 .کردنش لذز میقردم ی انرژی برای ایل صقحم بود

 .با صدای شکسته شدن چی ی از جایم پریدم ی هین بلندی کشیدم

صهههدا از آشهههپ خانه مهههی آمد.محمهههد را ب*د*لهههم کهههردم ی آرام بهههه طهههرش 
 .آشپ خانه رفتم

قههه ی ظرفشههویی بهها دیههدن فرهههاد در آشههپ خانه یکههه خههوردم .دسههتش را بههه ل
 .تکیه داده بود ی سرش را پا ن انداخته بود
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 با دیدن لیوان شکسته ی زیر پایش اخم کوچکی کردم ی گفتم

 سلام،چخقرز است ایل صقحی،کی آمدی؟-

سههرش را بههالا آیرد ی در صههورتم نگههاه کرد.عصههقی بنرههر میرسههید ی صههورتش 
 .حسابی ترم  شده بود

 با خشم گفت

 دم بیایم باید از تو اجازه میگرفتم؟برای اینکه خانه ی خو-

 .اجازه نه،اما حداتل دیست نداشتم با شکستن لیوان بیدارم کنی-

 پوزخندی زد ی گفت

 .فکر کردم بعد آن نصیحت های خاله از،دیگر خانه نیستی-

 متوجه منرورش نمیشدم.گنگ نگاهش کردم ی گفتم

 از چه صحقت میکنی؟-

ی از تهرس یهک تهدم عقهب برداشهت ی  ناگهان با خشم به طهرفم خیه  برداشهت
 .دستانم را ریی محمد حصار کردم

 درحالیکه ر  گردنش متورم شده بود گفت

نمیههدانی نههه؟آن چههرز ی پههرز ههها چههه بههود بههه خالههه از پههای تلفههن -
 میگفتی؟چرا همه ی اصرار زندگی امان را برایش فاش کردی؟

به نم چهه  .میتوانسهتم حهدس با تع هب بهه دههان فرههاد چشهم دیختهه بهودم
 .کسی این ماجرا را کف دستش گذاشته بود

کار کاره به هت خهانم بود.حتمها پشهت در ایسهتاده بهود ی بهه حرفههایم گهوش 
 .میکرد

 با فریاد فرهاد به خودم آمدم
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مگههر بهها تههو نیسههتم؟حتما آن خالههه ی بههی سههر ی پایههت تشههنگ یههادز میههداد -
ور فهرار کنهی  چگونه مرا سهکه یهک پهول کنی،حتمها ههم گفتهه کهه ایندفعهه چطه

 .که من نفهمم

فرهههاد داشههت زیههاده ریی میکرد.اشههتقاه دربههاره ی خالههه ام فکههر میکههرد ی 
نمیدانسههت آن خالههه بیچههاره ی مههن چطههور مههرا بههه سههمت فرهههاد ی زنههدگی 

 .امان کشاند ی به نف  هردییمان مرا راهنمایی کرد

 با ب م گفتم

تشههنگی زد ای  نههه داری اشههتقاه فکههر میکنی،اتفاتهها خالههه نههرگس حرفهههای-
 ..میگفت

 داد زد

خفههه شههو نمیخههواهم بقیههه اش را بگههویی خههودم همههه را از بههر هسههتم،میدانم -
 .چطور م  ز را شستشو داده ی برای من ی زندگی ام پاپوش دیخته

 با گریه گفتم

 نه داری اشتقاه فکر میکنی-

 .من اینهارا نمیدانم اما دفعه ی آخرز بود تلفن دستت گرفتی-

 ه سرتا پایم انداخت ی گفتنگاهی ب

ریختت را نگاه کن تورا بهه خهدا،آدم حهالش بههم میخهورد بتهو نگهاه میکنهد،بتو -
 هم میگویند زن؟

ناگهان کنترلم را از دسهت دادم ی بهدین توجهه بهه گریهه ههای محمهد بلنهد داد 
 زدم

بعلهههه،حد باتوسهههت.من زشهههت ی کثیهههف شهههده ام ی چههههره ام بهههرعکس -
سهد .امها ههیچ پرسهیده ای چهرا اینهمهه ت فهر کهرده سنم،پن اه سهاله بنرهر میر 

ام؟اینها همهه تقصهیر توسهت.من چهون بچهه تهورا به ر  میکهنم یتهت نمیکهنم 
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بههه خههودم برسههم،حمام بریم،لقههاس هههای رنگارنههگ بپوشههم ی یهها سههرخاب 
سفیداب کهنم.من پیهر شهده ام چهون تهو مهرا پیهر کردی،تهو بها مهواد فریشهی ی  

 ..رز باکتک هایت پیر کردی،خواهر ی ماد

 فرهاد سیلی محکمی به صورتم کوبید ی گفت

حرش دهنت را بفهم،اینکهه تهو آدم نیسهتی ی حتهی بهه خهودز زحمهت نهدادی -
خقر بارداری را به پهدرز بهدهی،دلیل نمیشهود نسهقت بهه خهانواده ی مهن ههم 
همههین برخههورد را داشههته باشههی.در ضههمن اینکههه بههرای زنههانگی نقودنههت دلیههل 

یکنهد،این یسه  مههم مهن هسهتم کهه چشهمم از تهو بیایری چیه ی را عهوض نم
 .سیر شده ی اینرا مطمتن باش میریم ی یک زن دیگر میگیرم

 .اینهارا گفت ی بی توجه به من از کنارم رد شد ی از خانه خار  شد

برای همه ی دردههایی کهه بهه یکقهاره سهرم مهی آمهد بلنهد گریهه کهردم.از درک 
 .نکردن فرهاد بی ار بودم

دم میکههرد کههه زن میگیههرم تههرس تمههام یجههودم را گرفت.همههه ی از اینکههه تهدیهه
حرفههها ی کنایههه هههایش،حتی تهمههت زدن بههه خالههه ی بیچههاره ام را فرامههوش  

 .کرده بودم ی تمام ذهنم پیش همان حرش بود

میترسههیدم فرهههاد اینکههار را بکند،خههدا میدانههد اگههر اینکههار را بکنههد خههودم را 
 .میکشم

قت بهه فرههاد داشهتم اجهازه نمیهداد فرههاد هنوز غریر زنانهه ی عشهقی کهه نسه
 .صاحب شخر دیگری باشد

صدای گریهه ههای محمهد کهه بهه نفهس نفهس افتهاده بهود مهرا از فکهر بیهرین  
 . کشید

 .نشستم ریی زمین ی محمد را شیرش دادم تا آرام بگیرد

با چشم های پر از اشهک بهه تطعهه ههای شکسهته شهده ی لیهوان نگهاه کهردم ی 
 .ودم اشک ریختمبرای سرنوشت شوم خ
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 :یک سال بعد

 .با لقاس عریسش تر میداد ی بلند میخندید.زیادی خوشحال بنرر میرسید

 .در عالم خودش با شاه اده ای با اسب سفید ازدیا  میکرد

اما در دیهد یاتعیهت ،بها مهردی مسهن کهه دی بچهه داشهت ی زنهش را از دسهت 
 .داده بود ازدیا  میکرد

هنگههاهی کههه ظههرش میشسههت تعقفههر  دلیههل مههرگش را هههم ریهه ش دیههوار 
 .کردند.هر چه بود مهم نقود،مهم بیوه بودن اتا م ید بود

 صنم با هی ان به سمت هاجر رفت ی گفت

 خواهر خوشگل شده ام مگر نه؟-

 هاجر که از صنم بیشتر ذیق میکرد با شوق خاصی گفت

 .خوشگل که بودی ع ی م،خوشگلتر شدی-

 .ی باهم خندیدند

حمد را گرفته بودم تها بهه لقهاس ههای صهنم بها دسهت ههای من هم درحالیکه م
 .پفکی اش دست ن ند،به آن دی خیره شده بودم

بالاخره صنم توسه  یکهی از زنههای همسهایه بهه اتام یهد معرفهی شهد ی امهریز 
 .هم عریسی شان بود

از رفتن صهنم خیلهی خوشهحال بودم.خداراشهکر دیگهر کسهی نقهود کهه در را بهی 
یههراه نثههارم کنههد ی بههدین آنکههه مهلههت حههرش زدن بدهههد هههوا بههاز کنههد ی بههد ی ب
 .راهش را کا کند ی برید

طههی ایههن یکسههال فقهه  ازدیا  صههنم نقههود کههه ر  داده بههود.خیلی چی ههها 
 .عوض شده بود
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من دختری پان ده سهاله،با پسهری یهک سهاله شهده بهودم کهه شهوهرش بعهد از 
لان دیگهر هفتهه آن دعوای کهذایی، اگهر تهقلا سهه ریز در میهان خانهه مهی آمهد ا

 .ای یکقار هم خانه نمی آمد

تقریقهها یکسههال میشههد کههه فرهههاد اینطههور شههده بود.رفتههارش ت فههر کههرده 
بههود.هرریز مههرا زشههت ی بههی ریخههت ی بههی عرضههه ی دسههت پهها چلفتههی خطههاب 

 .میکرد

از بههی عرضههه بههودنم در ان ههام یظههایف زنههانگی ام میگفههت ی همیشههه اظهههار 
 .خستگی از دست من میکرد

.هریتهت خانهه مشکوک بهود ی همیشهه بهوی عطهر ههای مختلهف میهدادزیادی 
می آمهد لقهاس ههای شهیک ی ع یهب میپوشهید ی بعهد از دیهدن محمهد دیبهاره 

 .از خانه بیرین می د ی تا یک هفته پیدایش نمیشد

هرریز بهه سهرم میه د نکنهد فرههاد یاتعها بهه حهرفش عمهل کهرده ی زن گرفتهه 
میشههه در مقابههل رفتارهههایش سههکوز اسههت امهها میترسههیدم از ای بپرسههم ی ه

 .میکردم

حتههی ماشههینش را هههم عههوض کههرده بههود ی یههک ماشههین نقههره ای صههد برابههر 
خوشگلتر از ماشین تقلهی گرفتهه بهود ی ایهن بهیم میهداد کهه هنهوز از آن کهارش 

 .بیرین نرفته ی درحال پیشرفت است

بههر خههلاش تیههپ ی لقههاس هههای تمیهه ش ظههاهر آشههفته ی لاغههری پیههدا کههرده 
 ..میدانستم معتاد شده اما به رییش نمیایردمبود

دیگر راه فرار از خانهه را از فکهرم پهاک کهرده بودم.بخهاطر محمهد تصهمیم گرفتهه 
بودم بمانم.حرش های خاله نرگس ههم گرچهه مفیهد بهود امها بهه کهارم نیامهد ی 

 .بعد از آن هم هیچ تماسی با ای نداشتم

زه نمیهدادم کهه محتها  عشهد هنوز عاشد فرهاد بودم امها دیگهر بهه خهودم اجها
 .ی محقت از جانقش باشم
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تههوی نشههده بههودم امهها چههاره ای جهه  اینکههار نداشههتم.همه چیهه  را در خههودم 
 .میریختم ی بعد از رفتن فرهاد ب ضم را میشکستم ی گریه میکردم

تنههها دلخوشههی ام شههده بههود محمد.پسههر نههازم کههه حههالا میتوانسههت راه بههرید ی 
 .شیرین زبانی کند

.اتها عقهدای ههم کهه نم ی صهنم ههم مثهل همیشهه بمهن سهر نمی دنهدبه ت خا
مثههل همیشههه خانههه نقههود ی معلههوم نقههود ک اسههت ی نههه از اخلاتههش چیهه ی 

 .میدانستم نه چی ی از ای دیده بودم

 .تنهای تنها بودم

پههدرم هههم دیگههر از ان ریز پیههدایش نشههد.فق  خداراشههکر میکههردم کههه محمههد را 
 .ستمدارم ی با یجود ای تنها نی

 با صدای به ت خانم به خودم آمدم

 آسو نمیخواهی لقاست را عوض کنی؟-

 به خودم آمدم ی گفتم

 . بله الان عوض میکنم-

از جههایم بلنههد شههدم ی لقاسههم را از ریی صههندلی برداشههتم.بلوز سههفید رنههگ بهها 
 .دامن مشکی ام را پوشیدم ی محمد را ب*د*ل کردم ی دستش را شستم

از اتههاق خههار  شههدیم.مهمان هههایی کههه در پههذیرایی همههراه بهها صههنم ی هههاجر 
 .نشسته بودند بلند شدند ی جیت ی کل کشیدند

 .صنم نیشش تا بنا گوش باز بود ی به جمعیت نگاه میکرد

یههادم افتههاد مههن هههم ریز عقههد ی عریسههی ام خیلههی خوشههحال بههودم امهها 
...خهدا میدانسهت صهنم ههم خوشحالی ام فق  بهرای همهان لحرهه بهود ی بهس

 ...ثل من خواهد شد یا نهم
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محمههد را ریی زمههین گذاشههتم ی محمههد بههه دی بههه سههمت فاطمههه کههه لقههاس 
 .عریس پوشیده بود ی میرتصید رفت

لقخنههدی بههه هههر دیی آنههها زدم ی پشههت سههر صههنم بههه راه افتادم.صههنم ریی 
صههندلی در جایگههاهش نشسههت ی هههاجر هههم کنههارش ایسههتاد. مههن هههم همههان  

 .اسم شدمگوشه ها نشستم ی نرارگر مر 

بههالاخره آتام یههد تشههریف آیردن ی کنههار صههنم نشسههتند.اتام ید مههردی تههد 
 .بلند با موهای جوگندمی بود ی در کل ظاهر خوبی داشت

 .اتا عقدای هم یارد شد ی کنارشان ایستاد

فقهه  فرهههاد نقود.میدانسههتم در جشههن حضههور داشههت امهها به ههت خههانم گفههت 
اینهها بهانهه ی فرههاد بهود یگرنهه  خ الت میکشد ی داخهل نمهی آید،میدانسهتم

 .خوب بلد بود چگونه خودش را از من محفو  کند

سههعی کههردم بههی تفههایز باشههم.به خههودم تههول داده بههودم بخههاطر محمههد دیگههر 
 .اهمیت ندهم

خطقههه عقههد را بههین صههنم ی اتام یههد خواندنههد ی مراسههمش هماننههد همههه ی 
 .مراسم ها ساده برگ ار شد

ره صهنم بهه خانهه ی خهودش رفهت ی مهن ی به هت بعد از اتمهام مراسهم بهالاخ
 .خانم با اتاعقدای تنها شدیم

اتا عقدای به ت خانم را که مهدام گریهه میکهرد بهه زیر بهه خانهه کشهاند ی مهن 
 .هم همراه محمد به خانه ی خودمان رفتم

فرهاد هم طقد گفته ی آتها عقهدای بعهد از شهام راههش را کشهیده بهود ی رفتهه 
 .بود

خوابانههدم ی خههودم هههم کنههارش دراز کشههیدم.هنوز پلکهههایم ریی هههم محمههد را 
 .نیفتاده بود که حالت تهوا دیباره به سمتم ه وم آیرد
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 .دستم را ریی دهانم گذاشتم ی با ع له به سمت دستشویی رفتم

تمههام محتویههاز معههده ام خههالی شههد ی بعههدش هههم سههرگی ه گرفتم.چنههد ریزی 
 .بود حالم همین بود

سهتم چهه مهرگم اسهت.همه ی علائهم ههایم شهقیه زمهانی بهود  خودم ههم میدان
 .که محمد را باردار بودم

در ایههن موتعیههت بچههه دار شههدن اصههلا مناسههب نقود.مخصوصهها آنکههه محمههد 
 .هنوز یکسال داشت

حتمهها به ههت خههانم میگفههت یتتههی فرهههاد خانههه نمههی آیههد ی شهه لش هنههوز 
 .همان است چه یتت بچه دار شدن است

کههردم حرفههی ب نم.یکههی از زنهههای همسههایه را کههه بههرای همههین جههراز نمی
بارداری را تشهخیر میهداد ی بهه تهازگی شهناخته بهودمش بهه خانهه ام پنههانی 

 .آیرده بودم ی تشخیر داد باردار ام

 .اما من سکوز کرده بودم

نمیدانستم فرههاد یتتهی بفهمهد چهه میکند.خوشهحال میشهود یها ناراحت؟القتهه 
ی خهلاش تصهورم فرههاد خیلهی خوشهحال  سر محمد هم همهین تهدر فکهر کهردم

 .شد

به ت خانم هم ایل مخالفهت کهرد امها یتتهی محمهد بهدنیا آمهد عاشهقش شهد 
 .ی هرریز صنم را میفرستاد تا محمد را پیشش بیایرد

نمیدانسههتم چکههار کههنم هنههوز تصههمیم نگرفتههه بودم.بیخیههال فکههر شههدم ی بههه 
 .سمت اتاق رفتم

قههر بههارداری ام را فههردا بههه به ههت ریی تخههت دراز کشههیدم ی تصههمیم گههرفتم خ
خانم بدهم ی از ای بخهواهم هریتهت فرههاد آمهد خهودش خقهرش را بهه فرههاد 

 .بدهد
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چههون مههن دیسههت نداشههتم بهها فرهههاد حههرش ب نم.مخصوصهها دربههاره ی ایههن 
 .موضوا

 .با فکر ی خیال بالاخره به خواب رفتم

 .با بالا ی پا ن شدن تخت از خواب بیدار شدم

مههن بیههدار شههده بههود ی ریی تخههت بههالا پهها ن میپریههد ی محمههد زیدتههر از 
 .شیطونی میکرد

 لقخندی زدم ی لپش را کشیدم ی با لحن بچگانه گفتم

 .صقحت بخیر پسر خوشگلم-

 .محمد خندید ی باز هم به شیطنتش ادامه داد

از جههایم بلنههد شههدم ی محمههد را هههم از ریی تخههت برداشههتمش ی ریی زمههین  
 .گذاشتم

شسههتم ی همههراه محمههد صههقحانه خههوردم ی تصههمیم گههرفتم  دسههت ی صههورتم را
 .برای دادن خقر بارداری ام همین الان طققه پا ن بریم

زیدتهر میگفهتم بهتهر بهود ی اگهر ههم تههرار بهود به هت خهانم مخهالفتی کنهد یهها 
سههرم هههوار بکشههد دیسههت داشههتم هرچههه زیدتههر ان ههامش میههداد تهها خههلاص 

 .میشدم

را در آ*د*ی*ش گرفتم.بههه سههمت طققههه لقههاس هههایم را عههوض کههردم ی محمههد 
 .ی پا ن حرکت کردم ی بدین در زدن یارد شدم

 .از شانس گند من هاجر ی صنم هم آن ا بودند

 نمیدانم چطور یتت کردند صق  زید خودشان را این ا رساندند؟

 .لقخندی از سر اجقار زدم ی به آنها سلام کردم

 .ی هاجر هم آرام سلام دادصنم درحالیکه نیشش باز بود با سر سلام کرد 
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 به ت خانم دستش را به سمت محمد دراز کرد ی گفت

 .بیا این ا بقینم خوشگل من-

محمههد را ب*د*لههش دادم ی از اینکههه به ههت خههانم بهها محمههد گههرم ی صههمیمی 
برخورد کهرد کمهی خیهالم راحهت شهد کهه بهرای بچهه ی دیمهم ههم خوشهحال 

 .میشود

صههحقت کههردن شدند.صههحقت  کنارشههان نشسههتم ی صههنم ی هههاجر مشهه ول
هایشههان بههرایم خسههته کننههده بههود ی دیسههت داشههتم هرچههه سههری  تههر اصههل 

 .مطلب را بگویم ی خودم را خلاص کنم

 با صدای رسا گفتم

 .راستی من میخواستم یه چی ی بگم برای همین این ا آمدم-

 .ناگهان همه آنها سکوز کردند ی منترر به دهان من چشم دیختند

کمههی خ الههت کشههیدم امهها س*ی*ن*ه ام را جلههو آیردم ی از طههرز نگاهشههان  
 .سعی کردم اعتماد بنفسم را بالا بقرم

 با همان حالت گفتم

راسههتش...خودم هههم میههدانم الان موتعیههت خههوبی نیسههت یلههی بههالاخره بایههد -
 .. .من...چی ه...منبفهمید

 صنم با کلافگی داد زد

 ؟لجونت بالا بی آید دختر خب بگو دیگر تو چی-

 بخند زدم ی با هی ان گفتم

 .من دیباره باردارم-

 .ناگهان هر سه آنها چهره هایشان رنگ تع ب به خود گرفت

 .صنم ی هاجر به به ت خانم خیره شدند
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 به ت خانم ناگهان فریاد زد که باع  شد تمام بدنم شریا به لرزیدن کند

ر زنههدگی دختهره احمهد،الان یتهت بارداریسهت؟تو چههرا هماننهد یهک سهرطان د-
مههها افتهههاده ای؟چهههه از جهههان فرههههادم میخهههواهی؟هیچ از دیر ی بهههرز خقهههر 
داری؟هههیچ میههدانی دیر ی بههرز چخقههر اسههت؟دفعه ایل بهها آن یضههعیت فرهههاد  
کههه مههن چقههدر تقههلا میکههردم تهها از آن مسههیر بیههرین بیههایرمش بههاردار شههدی ی 

 .بارباع  شد فرهاد بخاطر بچه بیشتر در آن کار فری برید.این هم از این 

با ترس به چشهمهای به هت خهانم خیهره شهدم.حدس میه دم ناراحهت میشهود 
 .اما نه تا این حد

 همان لحره صنم داد زد

تههو اصههلا زنههی؟فق  بلههدی بههاردار شههوی ی نهههایتش هههم بههریی شهههر ی بههرای -
خودز خرید کنی؟تهو چطهور زنهی هسهتی؟از یتتهی زن فرههاد شهده ای فرههاد 

 .سر به هوا تر شده

 تا پای من اشاره کرد ی گفت با دستش به سر 

این ههم از سهر ی یضهعت.خودز را جلهوی آینهه دیهده ای؟تیافهت عهین جنهازه -
است.کثیف ی شلخته هسهتی.همینکار ههارا میکنهی کهه بهردارم میهرید بها کهس 

 ...دیگر

 ناگهان ب هت خانم نگذاشت صنم حرفش را تمام کند ی داد زد

 .هیس دختر دهنت را باز نکن-

 صنم کلافه گفت

چههرا نگههویم مههادر چههرا نگویم؟بگههذار بفهمههد چههه زن بههی عرضههه ایسههت.بگذار -
بفهمههد بخههاطر همههین بههی عرضههگی اش اسههت کههه فرهههاد یکسههال پههیش زن 
دیگههری را صههی ه کههرده ی کههل هفتههه را پههیش آن زن میگذارنههد.ان یتههت ب ههای 

 .آنکه زندگی اش را سر ی سامان بدهد باردار شده
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دم.یعنهی چهه؟یعنی فرههاد تهدیهدش با تع هب بهه حرفههای صهنم گهوش میکر 
الکی نقهود؟یعنی مهن درسهت حهدس می دم؟یعنهی فرههاد زن دیگهری را صهی ه  
کهههرده بهههود؟آخر مگهههر امکهههان داشهههت؟چگونه؟چرا مهههن چیههه ی نفهمیهههده 
بودم؟حتمهها صههنم داشههت درید میگفت.حتمهها بههاز داشههت از آن م خههرش هههای 

 .همیشگی اش میگفت

 پوزخندی زدم ی ری به صنم گفتم

 .میگویی.اینهارا میگویی که مرا حرص بدهیچرند -

ناگهان هاجر از جهایش بلنهد شهد ی بهه سهمتم ه هوم آیرد تها بهه خهودم بیهایم 
 .موهایم را در چنگ گرفت ی کشید

جیههت بلنههدی کشههیدم ی سههعی کههردم خههودم را از چههنگش بیههرین بکشههم امهها 
 نمیشد.هاجر همانطور که موهایم را با حرص میکشید گفت

فرهههاد میخواسههت تههورا بگیههرد بهها تههو مخههالف بههودم.فکر همههان موتهه  کههه -
میکههردم نرههرم را عههوض میکنههی امهها بههدتر هههم کردی.دختههره ی خنههگ بههی 
عرضه،در ایهن موتعیهت چهه یتهت بچهه دار شهدن بود؟تهو بها بهی عرضهگی از 
برادرمههان را بههه م قههور کههردی کههه سههمت زنهههای بههی سههر ی پههایی همچههون 

 .مرجان برید

ی به ههت خههانم تقاضههای کمههک میکههردم امهها هههردی  بلنههد داد میهه دم ی از صههنم
 .بی تفایز ایستاده بودند ی فق  نگاه میکردند

محمد بمهن نگهاه میکهرد ی گریهه میکرد.ههاجر بهالاخره موههایم را یل کهرد ی ری 
 به به ت خانم گفت

این دختره را برای چه نگهه داشهته ایهد؟ج  لکهه ی ننهگ برایمهان چیه  دیگهری -
باردار ههم شهده .مها یکسهال اسهت درگیهر هسهتیم تها بهی ندارد.با کمال پررییی 

عرضگی خانم خانم ههارا جمه  کنهیم بعهد ایشهون بهه جهای آنکهه کمکمهان کنهد 
بهها کمههال یتاحههت بههاردارن.هنوز بچههه ی ایلههش را نتواسههتیم هضههم کنههیم.از 
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خانههه بیههرینش کنیههد مطمههتن باشههید بههرای فرهههاد هههم بههود ی نقههود ای فرتههی 
 .نمیکند

ی گوشههه ای نشست.دسههتم را ریی سههرم کههه حسههابی درد  هههاجر پوزخنههدی زد
 .میکرد گذاشتم ی آرام از جایم بلند شدم

 با ب م گفتم

باشهد مهن بهی عرضههه هسهتم.من لکهه ی ننههگ ی سهرطان هستم.باشهد میههریم -
امهها ایههن را فرامههوش نکنیههد کههه نمههی بخشههمتان.به فرهههاد هههم بگو ههد تهها الان 

داشهتم امها بها زن دیگهر بهودن را هرکاری کرد برایم مههم نقهود چهون دیسهتش 
 .نمیتوانم تحمل کنم.بگو د از ای نمیگذرم ی نفرینش میکنم

 ری به به ت خانم کردم ی گفتم

در ضههمن به ههت خههانم مههن اگههر بههاردار شههدم دسههت خههودم نقود.خههودم هههم -
زیههاد خوشههحال نیسههتم.اگر موضههوا زن بههازی فرهههاد شههما را ناراحههت میکههرد 

د تها مهن بقهول شهما زنهدگی ام را جمه  ی جهور خب میامدید بمهن ههم میگفتیه
 میکردم ی کمکتان میکردم،مگر گفتید ی

من کاری نکردم؟من احمد فکهر میکهردم فرههاد پهی کهار خهودش اسهت ی هنهوز 
.اگهر میدانسهتم خهلاش ایهن اسهت میرفتم.بهایر کنیهد نمهی هم مهرا دیسهت دارد

 .ماندنم

 سپس ری به هاجر کردم ی گفتم

زیدتههر از اینههها خواسههتم بههریم خودتههان نگذاشههتید ی هههاجر خههانم مههن خیلههی -
 همان برادر گرامی اتان سر همان کلی کتکم زد آن هم زمانی که

 .من تازه بچه بدنیا آیرده بودم ی نیاز به مراتقت داشتم

حههرش هههایم کههه تمههام شههد اشههک هههایم بههی اختیههار میریخت.دسههتم را ریی 
 .دهانم گذاشتم ی به سمت خانه دییدم
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گر صهقر کهردم دیگهر بهس بود.حهالا دیگهر خودشهان مهرا از خانهه بیهرین  تا الان ا
 .کردند

بههه سههمت سههاک رفههتم ی بیههرین کشههیدمش.لقاس هههای خههودم ی محمههد را 
 .داخلش چپاندم

 .ساک را دستم گرفتم ی به سمت طققه پا ن دییدم

در را بهها شههدز بههاز کههردم ی بههه سههمت محمههد کههه ب*د*ل به ههت خههانم بههود 
م محمهد را از ب*د*لهش بیهرین بکشهم کهه به هت خهانم ه وم بردم ی خواسهت

 خودش را عقب کشید ی گفت

 .نخیر آسو خانم تشریف میقرید بدین بچه تشریف بقرید-

 فریاد زدم

این بچهه ی مهن اسهت.من شهیرش میهدهم اگهر بهالای سهرش نقاشهم بچهه ام  -
 .گرسنه میماند

 به ت خانم با بی رحمی گفت

یههه میگیههرم هرچههه زیدتههر گههورز را گههم  تههو نگههران ان نقههاش خههودم بههرایش دا-
 .کن ی بری

بهها ب ههم بههه محمههد کههه سههعی داشههت خههودش را از آ*د*ی*ش به ههت خههانم 
بیرین بکشد نگاه کهردم میدانسهتم تقهلا کهردن آن ههم پهیش به هت خهانم بهی 

 .فایده است

 .دیگر طاتت نیایردم ی به سمت خریجی دییدم

لنهد بلنهد اشهک میهریختم ی همانطور ساک بدسهت در کوچهه هها بهه راه افتادم.ب
 بی هدش در کوچه ها میچرخیدم

نمیدانستم فرههاد اگهر بفهمهد خهانواده اش مهرا بها حرفهایشهان از خانهه بیهرین  
کردنهد یاکنشهش چهخ بود.شهاید بقهول ههاجر بهرایش فرتهی نمیکرد،خهب حههد 
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هم داشهت.بهرحال سهوگلی خانهه اش دیگهر زنهه دیگهری بهود ی مهن بایهد ههم 
 .مرنگ میشدمبرایش بی اهمیت ی ک

محکههم بهها مشههت بههه شههکمم میکوبیههدم ی بچههه ی داخههل شههکمم را لعنههت 
 .میکردم.باع  جدایی من از محمد ی فرهاد ای بود

امهها مههن محمههد را پههس میگرفتم.نمیگذاشههتم زیههر سههایه ی آن ع ههوزه بهه ر  
 .شود

اشک هایم بهی ههوا پها ن مهی آمهد.یادم مهی آیهد بهه خهودم تهول داده بهودم 
مهن بهی مهادر به ر  شهود .زیهر تهولم زده بهودم امها م قهور  نگذارم محمد مثل

 .بودم

در آن خانههه دیگههر هههیچ جههایی بههرای مههن یجههود نداشههت.فرهاد دیگههر همههه ی 
راه هههارا بسههته بود.مههواد فههریش بههودن ی معتههاد بههودنش را تحمههل کههردم امهها 
اینکه با زن دیگر باشد ی مهن م قهور باشهم فرههادم را بها شهخر دیگهری سههام 

 !باشم هرگ 

.فکههر میکههردم دیسههتم .دلههم از فرهههاد پههر بههودهرگهه  نمیشههد نادیههده اش گرفههت
 .دارد

پوزخنههدی بههه خههودم زدم ی در دل گفههتم کسههی نیسههت در ایههن دنیهها مههرا 
 .دیست داشته باشد

تنههها چیهه ی کههه آن لحرههه بههرایم مهههم بههود محمههد بههود.فق  دلههم محمههد را 
 .میخواست

درشههان میههرفتم ی التمههاس بهها خههودم فکههر کههردم چنههد ریز بعههد حتمهها جلههوی 
 .میکردم ی پسرم را پس میگرفتم

به خهودم آمهدم ی دیهدم جلهوی در خانهه ی پهدریم هسهتم.نمیدانم چهه چیه ی 
 .مرا بی اختیار به آن ا کشید

 .دستم را مردد به سمت در بردم ی آرام کوبیدم
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 صدای سهیلا را میشنیدم که داد می د

 ...بله؟....گفتم کیه؟؟...ای بابا-

 .تی برای غر غر های سهیلا هم تنگ شده بوددلم ح

 .با باز شدن در ی دیدن چهره ی سهیلا ناخودآگاه بلند زیر گریه زدم

 .سهیلا با چشم های گرد شده نگاهم میکرد

 همانطور با تع ب گفت

 آسو تو این ا چکار میکنی؟شوهرز ی پسرز کو؟-

 .بدین آنکه جوابش را بدهم همانطور بلند اشک میریختم

 م بالا نمیامد ی بریده بریده گفتمنفس

 ....میخواهمسهیلا..محمد...محمد را..ازمن گرفتند..من محمد را-

 صدای پدرم را از پشت در شنیدم که داد می د

 سهیلا کیست؟سهیلا.-

 سهیلا نگاهی بمن کرد ی با تع ب گفت

 ..آسو-

نهد با صدای تدم ههای پهدر متوجهه میشهدم کهه تهدم ههایش را بهه سهمت در ت
 .میکند

 سهیلا را کنار زد ی با دیدن من گفت

 آسومتو این ا چکار میکنی؟-

خواستم حرفی ب نم اما نفسهم بهالا نمهی آمهد.حس کهردم صهورتم کقهود شهده ی 
 .صدایی از حن ره ام خار  نمیشد

 سهیلا داد زد
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 .یای یوسف دختره مرد-

هی ناگهههان احسههاس کههردم از پاهههایم اب سههرازیر میشههود ی چشههم هههایم سههیا
 رفت ی دیگر چی ی نفهمیدم

 .چشم هایم را آرام باز کردم

 .دیر ی برم را نگاه کردم.در اتاق بچگی خودم بودم

 .درد ع یقی کردشکمم خواستم از جایم بلند شوم اما 

 .دستم را ریی شکمم گذاشتم ی آ  بلندی گفتم

 سهیلا در را باز کرد ی با کلافگی گفت

 دختر چخقرز است؟-

 .ناگهان یاد بچه داخل شکمم افتادم

 سری  با ترس گفتم

بچه ام...بچهه ام بهرایش اتفهاتی نیفتاد؟سههیلا ناگههان بهرای ایلهین بهار چههره -
 .ی غمگین ی مرلوم به خود گرفت

 .سرش را پا ن انداخت ی هیچ حرفی ن د

 بلند داد زدم

تفههاتی افتاده؟سههالم اسههت مگههر حههرش بهه ن گفههتم بچههه ام چههه شههد؟برایش ا-
 نه؟سهیلا باز میخواهی مرا ناراحت کنی مگر نه؟

متاسهفم آسهو امها تهو از حهال -سهیلا جدی نگاهم کهرد ی بها همهان حالهت گفهت
رفتی ی یوسهف برایهت دکتهر خقهر کهرد ی دکتهر گفهت بچهه از بخهاطر اسهترس 

 .زیاد سق  شده

 ه ی تلهخ ی بهد خون در رگهایم من مهد شهد.لب ههایم خشهک شهد ی دههانم مه
 .م ه ای به خود گرفت
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مههن بههودم کههه بههه شههکم مشههت میهه دم ی نفههرینش میکردم،امهها الان پشههیمان 
بههودم.دلم بچههه ام را میخواسههت.همه ی اینههها تقصههیر مههن بههود.دیگر نههه ب ههم  

 .کردم ی نه گریه

تنههها چیهه ی کههه توانسههتم ان ههام بههدهم ایههن بههود کههه نگههاه کنم.بههه نقطههه ای 
 .ناخودآگاه خندیدم نامعلوم خیره شدم ی

 .بلند خندیدم

 .شانه هایم را تکان داد ی با ترس گفتسهیلا سراسیمه سمتم آمد 

 دختر حالت خوب است؟چت شد تو یکدفعه؟چرا دیوانه شدی؟-

همههانطور بههه ری بههه ری خیههره شههده بههودم ی بلنههد میخندیدم.دسههت خههودم 
ر ی صههنم ی نقود.بههه زن گههرفتن فرهههاد،نقود محمد،سههق  بچههه ام،حرفهههای هههاج

 .به ت خانم میخندیدم

 .هرچه به درد های بیشتر فکر میکردم بیشتر میخندیدم

ناگهههان بهها سههیلی پههدرم بههه خههودم آمههدم.یک طههرش صههورتم را بهها دسههتم نگههه 
 .داشتم ی دیگر نخندیدم

 پدرم با عصقانیت فریاد زد

دختههره نفهههم هههیچ میفهمههی چکههار میکنههی؟هیچ از دیر ی بههر خههودز خقههر -
را از دسههههههتت گرفتنههههههد ان یکههههههی بچههههههه از هههههههم داری؟محمههههههد 

 مرد...میفهمی؟مرد.پس کی میخواهی به خودز بیایی؟

 .با گفتن کلمه بچه از مرد اشک هایم ناگهان فری ریخت

بلنههد گریههه کههردم ی سهههیلا ی پههدر هههم بههدین هههیچ حرفههی از اتههاق خههار  
شهههدند.دلم فرههههاد را میخواسهههت.دلم محمهههد را میخواسهههت.دلم تهههدم زدن ی 

ردن در شهههر را بهها فرهههاد میخواسههت.دلم مههادرم ی ننههه گلقههاجی را خریههد کهه
 ..من خیلی تنها بودممیخواست



                 
 

 

 نیلوفر دلیریان|  منو اذیت نکنرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود 

 

224 
 

بقههول هههاجر مههن بههی عرضههه بههودم ی زنههانگی بلههد نقههودم ی نتوانسههتم فرهههاد را 
برای خهودم نگهه دارم،امها فرههاد معتهادی یلاتقها بهود ی همهه کهار از ای سهاخته 

 .بود،فرهاد نامردی در ر  هایش جاری بود

 با این حرش ها درگیر بودم ی نمیدانستم مقصر منم یا فرهاد؟

دلتنگی محمد ههم جهور دیگهر تلهقم را میفشهرد. از اینکهه بیخهود امیهدیار بهودم 
ی تصههمیم داشههتم محمههد را از چنههگ آنههها دربیههایردم پوزخنههدی بههه خههودم 

 .انداختم

 .من هیچی نقودم

ش را نگههه دختههر بههی عرضههه ی پههان ده سههاله کههه حتههی نتوانسههت بچههه ا
.حتههی نتوانسههت بهها لونههدی شههوهرش را جههذب خههودش کنههد ی نگههذارد دارد

 .شوهرش جذب دیگران شود

همان که فق  بلهد بهود بقهول ههاجر در موتعیهت بهد بهاردار شهود.حتی عرضهه 
 .نداشتم بچه ام را در شکمم نگه دارم

مههن از یجههود ایههن بچههه راضههی نقههودم امهها دلههم نمیخواسههت سههق  شههود.کاش 
 .د ی تمام امیدم ای میشدسق  نمیش

اگههر میمانههد حتمهها دیگههر پیگیههر محمههد نمیشههدم ی بهها بچههه ام تنههها زنههدگی 
 .میکردم

بلند هد هد میکردم.تنها کاری کهه بلهد بهودم ان هام بهدهم همهین بهود.من بهه 
 .هیچ دردی نمیخوردم

من در این زنهدگی دیگهر ههیچ امیهدی نداشهتم.من بهدبخت بودم.مهادرم تنههایم  
 .ی از آن به بعد من طعم خوشقختی را نچشیدمگذاشت ی رفت 

 .نگاهم ریی توطی ترص کنار رخت خوابم افتاد
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دسههتم را بههی اختیههار دراز کههردم ی درش را بههاز کههردم.داخلش پههر بههود از تههرص 
 .هایی که نمیدانستم دیای چه دردیست

 .همه ی آنهارا داخل مشتم ریختم ی توطی را آن طرش پرتاب کردم

ی کهه میکهردم تهوبیخم میکهرد ی هشهدار میهداد سرجایشهان یجدانم بخاطر کهار
بگذارم،با حرش ههای مسهخره ای همچهون امیهد داشهته باش،آنهها لیاتهت تهو را 

 .نداشتند،تو مقصر نقودی،گوش هایم را پر کرده بود

صههدای ترانههه ی ملایمههی کههه فرهههاد همیشههه در ماشههین پخههش میکههرد را در 
م،دیگر کهار از کهار گذشهته بهود ی ذهنم پخش کردم تها صهدای یجهدانم را نشهنو

 .من هیچی برای از دست دادن نداشتم

 .هیچ صدایی از سهیلا ی پدرم نمی آمد

پس کسی نقود کهه جلهویم را بگیرد.تنهها صهدای خنهده ههای علهی گوشهم را پهر  
 .کرده بود

لقخنههدی بههه تههرص هههای زدم ی چشههم هههایم را بخههاطر ملایههم بههودن ترانههه ی 
 .پخش شده در ذهنم بستم

 :یلوفرن

آیدا همونطور که تاشهد دسهتش مونهده بهود بها چشهم ههای خهیس بهه سهق ی 
 .ها خیره شده بود

شیطنتم گهل کهرد ی یهک تکهه کهاهو از سهالاد ری برداشهتم ی بهه سهمتش پرتهاب  
 .کردم

 آیدا بهش خودش ایمد ی با اخم گفت

 چته؟-

 خندیدم ی گفتم

 .بهتره من این سوالو از تو بپرسم-
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گفههت ی خههودش ری بههه این راه زد ی مشهه ول خههوردن زیههر لقههی بریبابههایی  
 .غذاش شد

 با خنده گفتم

تو که میگفتی مهن احساسهی نیسهتم گهریم نمیگیهره چیشد؟داشهتی مثهل چهی -
 .اب وره میگرفتی

 آیدا با بی تفایتی گفت

 .به داستان تو گریه نمیکردم تو چشمم گرد ی غقار رفت-

 بلند زدم زیر خنده ی گفتم

 .باشه پس حالا که مهم نیست منم بقیشو نمیگمایهوم راست میگی -

 آیدا کلافه گفت

اه بابههها خهههب باشهههه تهههو بردی.امههها بگهههو آسهههو چیشهههد؟محمد ی فرههههاد -
 .چیشدن؟اسو مرد؟به ت چیشد؟بگو دیگه

 بلند گفتم

 .اییه چخقرته پیاده شو باهم بریم.صقر کن یکی یکی-

 آیدا تیافشو مرلوم کرد ی گفت

 . توریخدا بگو دیگه زیدتر-

 چشمامو ری  کردم ی گفتم

 حالا به فرض که گفتم.میخوای چیکار؟-

 با ناراحتی گفت

 .اخه خیلی مرلوم بود میخام بقینم اخر ی عاتقتش چیشد-
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بهها ایههن حههرش آیههدا مههن هههم دلههم گرفت.راسههت میگفت.آسههو یاتعهها مرلههوم 
 .سرم ری پا ن انداختم ی گفتمبود

خقههر خودکشههی اش کههل  همونطههور کههه گفههتم آسههو تههرص هههاری انههداخت ی-
 .ریستامون ری پر کرد

 آیدا هین بلندی کشید ی گفت

 یای چرا؟پس پسرش چی؟-

 با ناراحتی گفتم

کههدیم پسر؟پسرشههو کههه از دسههتش گههرفتن.هیچ امیههدی هههم بههراش ن اشههتن -
 .من هم اگه جای این بودم خودمو میکشتم

 ایدا سرشو به نشانه تاسف تکون داد ی گفت

 .خب بقیش-

گفتهه ههای آسهو معتهاد شهده بود.یهه معتهاد درجهه یهک.اینموت  فرهاد طقهد  -
ها که محمد تهازه بهدنیا ایمهده بهود اسهو بخهاطر مهواد فهریش بهودن فرههاد ی 

.دلههش  بخههاطر اینکههه بههو بههرده بههود این معتاده،بهها فرهههاد سههرد برخههورد میکههرد
گرفتههه بههود ی فکههرش درگیههر،ی همههین باعهه  شههده بههود اصههن بههه خههودش 

وم میرفههت لقاسههای تیههره میپوشههید ،موهههاش ژیلیههده ی  نرسههه.دیر بههه دیههر حمهه
کثیف بود ی بقول فرههاد بهوی بهد میهداد.برای همهین فرههاد رفهت سهمت یهه 
زن دیگه.اگرچههه اینههها بهونههه هههای فرهههاد بههود ی همههه میدینسههتن کههرم از 
فرهههاده ی فرهههاد بخههاطر مصههرش زیههاد مههواد عقلشههو از دسههت داده ی کارهههای 

 .زنی به اسم مرجانمسخره میکنه.رفت سمت زنی 

 مرجان کی بود حالا؟-

مرجان یه زن چهل ساله پیهر بهود کهه این هور کهه مهن شهنیدم پهنا شهیش تها -
 .بچه هم داشت
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 ایدا دهنش مثل غار باز شد ی با تع ب گفت

 پنا شیش تا؟؟؟-

سههرم ری بههه نشههونه تا ههد تکههون دادم ی درحالیکههه تکههه گوشههتی ری تههو دهههنم 
 می اشتم گفتم

 .دیمادم داشت ایهوم.تازه-

ایههن پسههره فرهههاد ع ههب دیوانههه ای بههوده.زن پههون ده سههاله ی خودشههو یل  -
 کرده چسقیده به یه زن چهل ساله دیماد دارممگه میشه؟

اره از فرهههاد کههم عقههل ی نههامرد ایههن چی ههها بعیههد نقههود.از طرفههی هههم این -
مرجان عفریتهه فرههاد ری جهذب خهودش کهرد ی فرههاد ری م قهور کهرد صهی ه 

ی کههل یتههتش ری بهها این بگذرینههه. اینههها باعهه  شههد عشههد فرهههاد  اش کنههه
نسههقت بههه آسههو کمرنههگ بشههه ی سههران ام از بههین بههره ،بههه حههدی کههه یتتههی 
فرهههاد فهمیههد آسههو رفتههه ی مههرده اهمیتههی نههداد ی همههون هفههتش م لههس 

 .عریسیشو با مرجان راه انداخت

فرهههاد همههه چههیش ری بههه مامههانش میگفههت ی مامههانش هههم کلههی حههرص 
رد.مثلا یتتههی به ههت فهمیههد فرهههاد مههواد فریشههه تصههمیم گرفههت بههراش میخههو

زن بگیههره تهها زنههش اینههو بههه اصههطلا  ادم کنههه.یلی فرهههاد دل بههه دل دختههری 
بسته بود کهه سهاک بدسهت تهک ی تنهها بهه سهمت حمهوم میرفهت ی تنهها ههم 

.یتتههی بههه به ههت خههانم گفههت کههه اسههو ری میخههاد به ههت خههانم برمیگشههت
بچهس ی نمیتونهه تهوری سهر ی سهامون بهده امها فرههاد مخالفت کرد.گفهت این 

پاشو تهو یهه کفهش کهرده بهود کهه الا ی بهلا اسهو ری میخاد.به هت خهانم حتهی 
 .صنم ی هاجر ی اتا عقدای ری هم پر کرده بود

 ایدا سری  گفت

 راستی اتا عقدای چرا اصلا تو ریی زنش ی دختراش نمی ایستاد؟-
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اصههلا خونههه نقههود کههه بخههواد اظهههارنرر  اینههم به ههت خههانم پههر کههرده بههود ی -
کنه.اینم یکهی بهود لنگهه ی فرههاد ی مهدام تهوی خونهه ی کهوچیکی کهه پشهت 
خونشههون بههود مههواد مصههرش میکرد.خلاصههه داشههتم میگفههتم ،اینهها از اسههو 
خوششون نمیومد ی توت  داشهتن اسهو بها سیاسهت بتونهه فرههاد ری جمه  کنهه 

دتهت نکهرد ی فرههاد از اینهی  یلی اسو انقدر عهذاب کشهید کهه بهه ایهن چی هها
هم که بهود بهدتر شهد.نت یش ههم شهد نفهرز بیشهتر به هت خهانم بهه آسهو ی 
خوشههحال نشههدن از خقههر بههارداریش،حتی یتتههی سههادگی آسههو ری دیههد کههه 
نفهمیده بهود فرههاد بها پهول مهواد ماشهین خریهده،دلش بهراش نسهوخت ی بهه 

زار ی اذیتشههو جههای اینکههه بهههش گوشهه د کنه،تیافشههو بههرای آسههو تههرش کههرد ی ا
 .بیشتر کرد

 خب اینا ری یلش کن عاتقتشون چیشد؟با حالت تاسف گفتم-

محمههد الان همسههن سهههرابه ی ن دیههک بیسههت ی پههنا سالشههه.یتتی مههاجرای -
مههادرش ری بههراش گفههتن فرهههاد ری مقصههر همههه چههی دینسههت ی بهها این سههرد 

ن شد،شههده یههه معتههاد درجههه یههک ی مههدام سههر از زنههدین در میههاره.تو این زمههی
دییسههت متههری کههه گفههتم فرهههاد بههرای محمههد خریههده بههود پنهههون میشههه ی 
موادشههو مصههرش میکنههه.مرجان هههم بعههد تقریقهها بیسههت سههال زنههدگی بهها 
فرهاد،همین چند یتهت پهیش ههم مرجهان فهوز کرد.به هت خهانم ههم یتتهی 
محمد ن دیک ده سهالش بهود ی اتها عقهدای ههم مهرده بهود، سهر موضهوعی کهه 

 هیچکس هم دلیلش

میدینست با فرههاد دعهوا کهرد ی فرههاد اینهو از خونهه بهه مهدز چنهد مهاه ری ن
بیرین کرد ی به ت خانم ههم داخهل مسه د زنهدگی میکهرد ی یهه مهدز خهادم 
این ا بهود. چهون جها ی مکهانی نداشهت ی م قهور بهود بهه عنهوان خهادم این ها  
کار کنهه ی شهب هها ههم این ها بخوابهه.هاجر ههم اگهه یهادز باشهه گفهتم یهه 

 ههد بههه اسههم فاطمه.فاطمههه همههین یکسههال پههیش نههام د کههرد ی خیلههی دختههر زا
اتفاتی نام دش فوز کرد.صهنم ههم الان یهه پیرزنهی شهده کهه کمهرش حسهابی 
خمههه ی راه رفههتن عههادیش هههم بلههد نیسههت.فرهاد هههم کههه معتههاد شههده ی اگههه 
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صورتشو بقینی یحشت میکنهی مهیگن دیوینهه شهده ی بهی دلیهل تهو کوچهه هها 
مضههحکه ی مههردم میکنه.سهههیلا ی یوسههف هههم عههادی  تههدم می نههه ی خودشههو

زندگیشههونو میکههنن ی کسههی هههم از دلشههون خقههر نههداره اینههاهم خههدا میدینههه 
چیکارشون کنهه. مهردم ریسهتا مهیگن اینها همهه بخهاطر نفهرین آسهوعه ی بنرهر 

 .من هم یاتعا حقشونه

 آیدا حرفم ری تا د کرد ی گفت

ر همشهون بهلا ایمهد دلهم درسته اسو خیلی عهذاب کشهید یلهی چهون گفتهی سه-
 .خنک شد

 .سر تا د تکون دادم ی مش ول خوردن ناهارم شدم

********************** 

 :فرهاد

 ریی چمن ها راه میرفت ی درحالیک

 .ه لقاس سفید حریری تنش داشت ن دیکم میشد

حسابی زیقا شده بهود. دتیقها شهده بهود همهان آسهویی کهه بها سهاک سهرمه ای 
 .یرفترنگ تنها به حمام م

 .با لقخند جلو آمد اما تا مرا دید ناگهان غمگین شد

 .اشک هایش همچون مریاریدی پا ن میریخت

 با ناراحتی گفتم

 .اسو جان تورا به خدا گریه نکن.من دیستت دارم تورا به خدا آرام باش-

 سرش را به نشانه تاسف تکان داد ی گفت

 .فرهاد تو مرا دیست نداشتی تو مراتقم نقودی-
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تهو بمهن فرصهت نهدادی کهه جقهران کهنم خهودز را کشهتی.من -گریهه گفهتم  با
 .میخواستم جقران کنم آسو،آسو بخدا من پشیمانم تورابخدا مرا بقخش

 سرش را به نشانه منفی تکان داد ی گفت

مههن نههه.من مهههم نیسههتم.محمد...محمد مههن اسههت ی مههن هههم محمههد...تو -
ی الان محمههدم  مواظههب مههن نقودی.محمههد را بههه حههال خههودش رههها کههردی

 ... هرریز ارزیی مر  میکند،میدانستی؟

 نگاهی به صورتم کرد ی گفت

 .فرهاد-

 با گریه گفتم

 جانم؟-

 با لحن آرامی گفت

 ...محمد من است پس منو اذیت نکن-

اینههرا گفههت ی ناگهههان از جلههوی چشههم هههایم محههو شههد بلنههد صههدایش زدم امهها 
 .دیگر نقود

انی ام پهها ن میریخت،همههه آنههها یههک ناگهههان از خههواب پریههدم.عرق از پیشهه
 خواب بود

 .عرق ریی پیشانی ام را پاک کردم

 .نگاهی به محمد کردم که زیر تخت خوابیده بود

 .کنارش دراز کشیدم ی نوازشش کردم

 سرم را ن دیک گوشش بردم ی ارام زم مه کردم

اذیتههت کردم...خیلههی هههم اذیتههت کردم...تههو معتههاد شههدی ی ایاره ی کوچههه ی -
 ...بان شدی...من اذیتت کردم آسو...خیلی هم اذ ت کردمخیا
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 .ی تنها جوابی که گرفتم صدای اعتراض محمد ی دیوانه خطاب کردنم بود

 . ریی تخت دراز کشیدم ی چشم هایم را بستم

 همان لحره صدایی ارام زیر گوشم گفت

 ...حقت بود-

 پایان

نههد تهها نکتههه مهههم ری ممنههونم از اینکههه تهها پایههان رمههان منههو همراهههی کردید.چ
بهتره براتون بازگو کنم کهه ایهن رمهان بخهاطر ژانهر تهدیمی ی دههه شصهتی کهه 
داشهت بههه شههکل کتههابی نوشهته شههده بود،امهها تسههمت ههایی کههه از زبههون مههن 
بههود بههرای زمههان حههال بههود ی مههن بههرای اینکههه نشههون بههدم این تسههمت رمههان  

خیلیها بعنهوان ایهراد کاملا امریزیهه،اینو بهه زبهان لفرهی خودمهون نوشهتم.اینری 
از رمانم دینستن ی من یظیفهه دینسهتم ایهن مسهتله ری براتهون بهازش کهنم تها 

 .متوجه بشید.باز هم ممنون از همراهیتون

**************************** 

 *پایان

 

 

 فریشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 کتاب با ماهی ها غرق می شوم

 رمان شمارش معکوس
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 یک رمان مرج  رمان

نده هسهتید ی مهی درصورتی کهه مایهل بهه همکهاری بها مها هسهتید ی یها نویسه
خواهیههد کههه رمههان ههها ی شههعر هایتههان در تالههب نههرم افهه ار موبایههل سههاخته ی 
منتشههر شههوند مههی توانیههد بههه یب سههایت مهها مراجعههه کههرده ی بهها مهها تمههاس 

 بگیرید.

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

  رمان کوربایری | مریم شکیقایی  

  رمان هورزاد | مهدیه احمدی

  رمان دهمین ریز زمستان | گندم  

https://forum.1roman.ir/threads/130707/unread
https://forum.1roman.ir/threads/130707/unread
https://forum.1roman.ir/threads/130707/unread
https://forum.1roman.ir/threads/107858/unread
https://forum.1roman.ir/threads/55968/unread
https://forum.1roman.ir/threads/55968/unread
https://forum.1roman.ir/threads/55968/unread

